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                          .)بهمين ترتيب درديگرموارد و. x/yشرحی بر... و 2x/yو  1x/y بندهای.xبند  شرحی هستند بر ...و /2xو /1x بندهای (    
 

 . بودن،وجود يعنی هستی داشتن  -1
  : سه خاصه وجود-1/1
 . )becoming شدن (تغيير دگرگونی و) الف 
 .)کنش متقابل تاثيرمتقابل، (اثرپذ يری اثرگذاری و)  ب  
 . استقلال  خوداتکايی يا،خودايستايی )ج   
 . وآنها را دربرداردوجود شامل اين سه خاصه بنيادی است  

 هست اين خاصه ها زيرا هرآنچه  دارد، خاصه را منظورآن نيست که ميزاين سه». دراين اتاق يک ميز وجود دارد«:  وقتی گفته می شود -11/1
  اکاربرده  توصيفات و،خصوصيات  تفاوت در.ربردهای معينی داردمنظور نسبت دادن وجود به امريست که خصوصيات و کا. را دارد
 .تفاوت دراشکال وجود است ناشی از

  .موجود است وعناصر  شکلر،اختاس کارکردها، عملگری،نحوه کنش و  ويژگی ها،ريشه ها،اشکال وجود بعلت تفاوت در
اصه وجود از سوی داشتن سه خ ،  گيومهصود ازجمله داخلمق. ايستا ستباخصوصيات معين وجود دارد که خود يعنی موجودی ».هست گربه «
 .شکلی از وجود است منظور. به نيستگر
دی را خاصه های بنيا همان ،آنديگر که صورت ،بدل می شود  به صورتی ديگر- ازوجود- ازصورتی وجود برمبنای خاصه دگرگونی،-12/1
 .جود درهردگرگونی قابل شناسايی ستاثری ازو .ستدارا
 .است accidentalضی رَ وعَ ثانوی،امرموجود اشد،اگرچنين نب .امری اساسی ست ايستايی وجود،خود تقلال واس -13/1

 .باقی نمی ماند  اثری ازآن قابل شناسايی نيست وبا ازميان رفتن صاحب ذهن،. لال استهن امری ثانوی است زيرا فاقد استقذ 
 .اشکال مختلف وجود درآن واقع اند يعنی جهان استقلال دارد و:  جهان هست-14/1
  .درجهان و باجهان اندزمان   فضا و.مانند حرکت با سرعت نور:  هم واقع شودبی زمانی  هرچند که ميتواند در،وجود درزمان واقع است -2/1
 .  است شک بالاترين،وجودانکار.  قابل ترديد است، بايد توجه داشت که اصل وجود جهان وموجودات حاضردرآن،پيش ازتبيين وجود جهان -3/1

 . مسئله تبيين وجود جهان مطرح می شود،تنها با گذرازاين شک. فريب می انگارديا   illusion  جهان را توهم و وجود،چنين شکی
:      وارد را به ذهنمان راه ندهيماين م ؛حرکتها رويداد ها و ،فمان نگاه می کنيم وسعی می کنيم با گره خوردن نگاهمان به اشياء به اطرا-31/1

    . فقط لحظه کوتاهی ممکن باشد،رچند که اين کاره.  رابطه ها و تحليل ها،مفاهيم ،نام ها
 .تحليل  رابطه مندی و، مفهوم، بدون هيچ نام؛را پيش رو داريمحرکتها دراطرافمان   رويداد ها ومبهم اشياء، ، فقط هستی گنگ ودرهمان لحظات

 بازاند يشی از  البته اين موضوع را پس. کند می» احاطه« ما را  هستی محو،پيش رو جهان مقابل و. می شود‘ محو’ هستی خود ما پيکر و
 .مورد چنين تجربه ای درمی يابيمدر

  ليلی برای وجود جهان اطراف نيست؟آيا اين د
ازآنجايی که سنگ فاقد حس و ادراک .  هستی محوی ست که توسط اطرافش احاطه شده است،سنگی که روی زمين است:  يک مقايسه-311/1
  گيرد؟  مورد ترديد قرار می، نيزوجود ما31/1 قابل ترديد است؟ آيا در ،جود سنگ بدليل محوشدگی و، آيا اگرما نباشيم،است
 در اين حال  ،) سنگهمانند( آن امرپيش رو را نداريم،دچارمرگ شويماگر.  و پيش رو را ندارد آن امرمقابل، سنگ برخلاف ما-312/1
 .هم جهان اطراف مورد ترديد است ما و پيکرهم 

 محو» همه چيز«  نهايتدر: می شود نسبت به اطراف پيدا می کند و وجودش محو)311/1  ( هرچيزی وضعيت آن سنگ را، با نبود ما-3121/1
  .     می شود

.  به وضعيت اوليه برمی گرديم، اما با خارج شدن ازآن حالت. به چه بدل شده ايم؟ نمی دانيم،وجود ما محو می شود 31/1 وقتی در  -313/1
 . وجودش محواست وغيرازآنی ست که ما به شکل سنگ می بينيم، بدون ما311/1 نيزدر سنگ

 بدون اين تأثرات، سنگ به چه می ماند؟. بصری درماست -، آن فاقد هرگونه تأثرحسیوقتی ما سنگی را ترک می کنيم
 .فاده کردنمی توان سخنی دراين مورد گفت، زيرا نمی توان ازهيچ تأثر، شکل يا طرحی برای آن است

 .مان قرارمی گيرد ازقلمروآگاهی فقط وجود ما بيرون.  ديگران ما را مشاهده می کنند می شويم،‘محو’ 31/1 وقتی در -3131/1
 .به حالت اوليه برمی گرددشويم که جهان اطراف محومی گردد، با خروج از اين حالت، اطرافمان   وقتی درخود آنچنان غرق می-32/1
 .اما با بيدارشدن، ازاين وضعيت خارج می شوند.هم جهان اطرافمان محومی شود م خود ما و در خواب، ه-33/1
 .درحالتی که درخود فرومی رويم، جهان اطراف محومی شود و .می شويم، وجودمان محومی شود  وقتی ما درجهان اطرافمان محو-34/1

 .ب يا مرگ با هم جمع می شونداما نتايج اين دوحالت، درخوا .اين دوحالت باهم قابل جمع نيستند
 .يا اطرافمان مشاهده نمی کنيم  ما پس ازبازگشت به حالت اوليه، تغييری بنيادی درخودمان و33/1، 32/1، 31/1 در-35/1

ه را که نمی توانيم آنچ واقع، ما در: مجسم نمائيم، آنها ايجاد نمی شوند ها را تصور وحتی اگردرذهنمان نيزخواستارتغييراتی باشيم يا آن
 .  يک چيز با تصورآن، متفاوت استِ بعلاوه، خود.آن ازماست ِ وجود مستقل نيز وجود جهان و اين دليلی بر. دراطرافمان هست، تعيين کنيم

  ، اين که با مرگ مادليل . طرحی را درمورد جهان دراين حالت، ارائه داد نمی توانهرچندبا مرگ نيزجهان همچنان هست، 
  ؛يا توهم ماست  imagination پس هنگامی که زنده ايم، وجود وجهان صرفاً تصوريا تخيلچنين باشد، است که اگرشود آن نمی نيست  جهان

 .حال آن که چنين نيست يا تخيل کنيم می بايست وجود خارجی يابد و اما اگرچنين باشد، پس هرچه تصور و
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 .ستآگاهی بدون برون آگاهی يا دگرآگاهی غيرممکن ا خود  -36/1
   وجود چيست؟-4/1

 .وجود آن نمی شود) يا ضرورت( يا تصور خصوصياتی برای چيزی، منجر به ضروری شدن ) يا امری( تصور چيزی
 ناتمام بودن خصوصيات واضح و آشکار و  : تجربه ی خصوصيات معين دالّ  بر وجود است و منجر به ضرورت وجود می شود

 .امکان کشف آنها
 .سری خصوصيات در نزد ماستوجود، عدم تماميت يک

 وجود ِ گشودگی:  وجود، درخود تماميت دارد و مقدم بر تجربه است؛ اما در نزد ما تماميت آن آشکار نيست و همين دال بر وجود آن است-41/1
 .به روی تجربه ما

 . چيزی نمی توان کنش متقابل داشتِ با تصور.  تجربه يک کنش متقابل است-42/1
 .اگر ما نباشيم، موجودات با يکديگر کنش متقابل دارند.  می کند‘تجربه  ’ می کنيم و آن نيز متقابلاً ما را موجودی را تجربه

 . نيست eternal وجود امری ازلی:  برهانی برای گزاره ی -2
 نمی رسيم چون از ضربا فرض ازلی بودن وجود، اگراززمانی دربی نهايت درگذشته بسوی حال حرکت کنيم، آنگاه هرگزبه وجود درحال حا

 .اما وجود حاضر، بالفعل است پس وجود ازلی نيست، يعنی آغازی دارد.  بی نهايت آغازکرده ايم

   آغاز وجود   ◠─◠─◠ ∞            .     تکرار شودتا بی نهايت  بی زمانی وجود می تواند در دوره هايی واقع شود و -1/2
                                                       .د ازليت وجود، وارد نمی کند براستدلال فوق در رخدشه ایاين مسئله 

    بی زمانی          .)     ت کامپيوتری اجازه ندادمحدودي  متصل باشند، امادرطرح مقابل، خطها می بايست به نيمدايره ها( 
                                                                                                    : نفی برهان فوق-2/2

 . و چنين فرضی رسيدن به زمان حال را غيرممکن می کنددربرهان بالا، جريان زمان خطی فرض شده است) الف
 غيرخطی يعنی نا پيوسته واگرزمان . مطلق نيست  خطی و پيوسته و زمان،:خطی نيست  و absolute اما ازليت وجود وابسته به زمان مطلق

  .بی نهايت گذشته، ترتيب زمانی بهم می خورد، آنگاه درنقطه ايی به وجود درزمان حاضرخواهيم رسيد آغازحرکت از منفصل باشد، با
 .ن خود را ازدست بدهددربی نهايت هيچ امری معين نيست، ترتيب زمانی هم می تواند تعيّ

 خروج های آن به صورتی نا معين و ها و ‘پرش ’زمان ممکن است ازلی باشد، اما: ست ازليت وجود نيحتی نرسيدن به زمان حال دليلی بر رد
 .می تواند رسيدن به زمان حال را ممکن نسازد يا آن را ممکن سازد فاقد طرح والگو

زمان ممکن است همانند کلافی .  واجد خميدگی ست(space-time  continuum ) مکان-آزمايشات تجربی نشان می دهد که درهم تنيدگی زمان
 .درهم پيچيده باشد، پس زمان حال وآينده می تواند با گذشته تلاقی نمايد

 کل جهان نمی توان بر. ست که بايد برحسب آن سنجيده شوددی درجهان، زمان خاص خود را داراهرامرموجود ويا رويدا زمان نسبی است و
 .حتی متوقف می کند سرعتهای بسيار زياد، جريان زمان را کند و ديگر، حرکت باازسوی . پيوسته را فرض کرد يک زمان مطلق و

حتی   به زمان حال می رسيم وپس طی يک حرکت، پس ازمدتی .واقع باشد واين دورهميشه بوده باشد» دور« همچنين زمان ممکن است دريک 
 .با تکرار آن نيزمواجه می شويم

  -  به عنوان يک امکان- يعنی بی زمانی های دوره ايی وجود1/2 طرح مرتبط با ان وغيرخطی بودن آن،ين، با درنظرگرفتن نسبيت زمعلاوه برا
  .می تواند صورت ازلی يابد

 :  نيست- نبوده و- درکارچنين عدمی برای آن هرگز هيچ گاه به عدم مطلق يک موجود حاضردرجهان نمی رسيم و) ب
  خود را عراض بدل می شود يا اجزاء آن پراکنده می شوند ويا اَ-صه های بنيادی وجود باحفظ خا-يک موجود ازصورتی به صورت ديگر

 .ازدست می دهد يا اعراض آن تغييرمی کنند
که وجود وجهان نباشد وعدم آن هرگزنبوده است، بنابراين، هرگز نبوده . يک امکان نيست موجودات هرگزممکن نبوده و پس عدم پيشين جهان و

   .ستيعنی وجود ازلی 
 .جهان است  دليل متزلزلی برای رد ازليت وجود و2ازاينرو، برهان بند 

  .آورندگانی کثيراستوجود حاصل بوجود)  ب          .آورنده ايی واحد استوجود حاصل بوجود) الف:   بررسی سه امکان ديگر-3
  .امرمقدم برآنيک ازست  ابسطی وجود حاصل پيدايش و)    ج                                     
  .می سازد فردی است وازآنجا برمی آيد که انسان چيزی را  anthropomorphic يک ديدگاه انسان گونه انگارانه یگاهی امکان الف،  -1/3

 لف ب تقسيم قدرت يا تقسيم امری است که توسط ا. ب مشابه اند الف و .يک ديدگاه انسان گونه انگارانه جمعی استگاهی امکان ب، 
 .ب يکسان است، منهای ميزان قدرت آنها ماهيت بوجودآورندگان در الف و .صورت می گيرد

 . را بعداً بررسی خواهيم کرد جامکان . بطورمشابه رد می شود نيز ب اگر بتوان الف را رد کرد، 
برخوردارست ) 1/1( آن ازسه خاصه بنيادی وجودوجود) 1:  آنگاه ياآورنده در الف بدانيم،را همان بوجود  God / Gott / Dieuا اگر خد -2/3
 .موجودات آن است درواقع، وجودش همانند وجود جهان و و
 .خودايستايیِ ادعا شده برای آن، فاقد مختصات وجود متعارف است بجزاستقلال و  نيست و»متعارف« وجود آن ) 2: يا و
  Rudolf   Otto رودلف اوتو  بنظر.نامتعارف است وجودی برتر و به اين معنی که خدا ای اديان نيزچنين درنظرگرفته می شود،دخ
 .وجود متعارف ندارند نيز) 3بند  (با همين استدلال، بوجودآورندگان در ب. است  wholly other» وجودی بکلی ديگر« خدا
 .د آن مطرح می شود درباره خدا صدق کند، آنگاه علت وجو )2/3 ازبند1 ( اگرمورد اول-21/3

 .جهان نيزکه ازهمان خاصه های وجود برخوردارست، می تواند بی علت باشد  بی علت باشد، پس وجوداگرخدا
و ) فضا (همچنين درمکان.، فقدان دگرگونی وعدم کنش متقابل استتصات چنين وجود برتريا بکلی ديگراگرمورد دوم درباره خدا صدق کند، مخ

 ا اين حساب، وجود برتر تا چه حد ممکن است؟ب. زمان نيست، اما واجد خودايستايی تلقی می شود
  ايجابی ديگری در خدا به عنوان وجود برتر، ارائه نمی شود که البته اين ادعا نيزمی بايست ثابت گردد، اما ، خاصه' ادعايی'بجزخودايستايی

 .در بندهای بعدی نشان داده ميشود که چنين اثباتی ممکن نيست
  جهان بکارمی برد که جای بحث دارد و ورنده وعلت جهان، درواقع عليت را درمورد رابطه ميان خدا وآ  پديدازسوی ديگر، بيان خدا به عنوان
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 .به مشکلات آن خواهيم پرداخت
 ازاينرو، خدا می بايست وجودی برتراز .  بوده باشد- البته بی زمان-نيزهميشه خدا به عنوان وجود برترمی بايست بدون علت باشد و -22/3

 .باشد) به معنی هميشه بودن( زمان ازلی بی متعارف ووجود 
  علت بودن وجود جهان بی  احتمال ازلی ونيزپيچيدگی کمتری بهره مند است، پس اما وجود متعارف يا جهان، در برابرخدا ازبرتری و

 !ازاين موارد برای خداستبسيار بيشتر
 . آن کمترخواهد بود- ازلی-ِ بيشترباشد، احتمال وقوع ت، از نظر ماهيّبرتری امری قدر زيرا طبق قواعد رياضی، هر

 : خلق کرده باشد، آنگاه اگرخدا جهان را-23/3
 .يا جهان را ازعدم خلق کرده، اما چگونه چنين امری ممکن است؟ زيرا ازعدم چيزی بوجود نمی آيد) الف

 .اين با قدرت مطلق خدا منافات دارد خلق نکرده و جهان را بهترازاين  چرااگرچنين امری را به قدرت مطلق خدا نسبت دهند، پس
 .  مستلزم فعل يا فعاليتی ازسوی خداست و اين فعل برخلاف تغييرناپذيری خداست ex  nihilo)عدمخلق از( همچنين آفرينش ازهيچ

 . نمی تواند عدم مطلق باشد، زيرا پذيرش خدا، عدم مطلق را نفی می کندهيچازسوی ديگر، 
صدور، .   ازخدا می کاهد و تغييری درآن ايجاد می کندemanationمی شود، اما اين صدور » صادر« شود که جهان ازخداممکن است گفته 

 !قسمتی ازخداست که جريان می يابد و درنتيجه وحدت خدا را برهم می زند، زيرا خدا منقسم می شود
 .  آن را تغيير می دهد، هرچند که امواج نورانی بسيارسبک باشندهمچنانکه نوری که ازجسم به چشم می رسد، اندکی ازآن جسم می کاهد و

 خلق کرده، اما بايد روشن شود که اين چيز يا امر چيست؟» برگرفتن چيزی يا امری« يا جهان را با) ب
 .آن را همانند جهان می کند ِ وضعيتازسوی ديگر، مسئله ی خلق پيشين اين امرمطرح می شود که

 :حالت پيش می آيد خلق کرده، که دوگرفتن جزئی ازخودش يا جهان را با بر) ج
 ثانياً خصوصيات جهان است، که اولاً با تعريف خدا به عنوان يک امربرترمنافات دارد و و  واجد همان خاصه های وجوديا اين جزء ازخدا،) 1

  .    بی نياز ازخدا باشد هم ميتواند بی علت وجهان خاصه های همسانی دارند، پس اگرخدا بی علت درنظرگرفته می شود، جهان  اگرخدا و
 و خصوصيات  صورت بايد ويژگی هااين جهان را پديد آورده است، اما درخدا با ايجاد تغييراتی درآن،  چنين جزئی متفاوت ازجهان است ويا) 2

 .واضح است که چنين امری، خيالی بيش نيست. تغييرات اعمال شده برآن روشن شود چنين جزئی و
 : درباره زمان-4

مقايسه حرکتی، مقايسه زمانی . حس زمان ادراکی ست که هرکس ازگذشت زمان دارد.  درمی يابيمزمان را ازروی حس زمان ومقايسه حرکتی
 .متحرک است که مسيريکسانی را طی می کنند دو
 .عينيت زمان همانند مکان نيست اما،استobjective   زمان عينی-1/4

  سرعتش بيشتراست، علی رغم ادراک ذهنی آن، جسم يا متحرکی که  نيست، زيراabstract  انتزاعی و subjective  زمان امری ذهنی
 .به هدف می رسد زمان کوتاهتری يک مسيرمعين را طی می کند و زودتر در
 . ی ميزان دورمعينی برای آن استمبنا بر  واحدی که برای زمان قرارمی دهيم، مثلاً ثانيه، ازروی ميزان جابجايی معين ثانيه شمار-2/4

بازهم واحد زمان  'سرعت معين'  تغييرمکان با سرعتی معين؛ که دراينتغييرمکان گره خورده است، البته جابجايی واين ترتيب، زمان با به 
 .)واحد زمان است سرعت، ميزان تغييرمکان در.( مستتراست

 .جدا نيستند مکان درهم تنيده اند و پس زمان و! مان نيستتغييرمکان در واحد ز بنا براين، واحد زمان جدای از
 روزمره ، ازسوی ديگر، درسرعتهای پايين و. ، ميزان جابجايی در واحد زمان زياد است)نزديک به سرعت نور(  درسرعتهای بسياربالا-3/4

 .ميزان جابجايی در واحد زمان کمتر است
 يکی است، اما  درواقع، واحد زمان درهردو .در دومی تند است هنگ زمان دراولی کند وسرعت، متوجه می شويم که ضربآ درمقايسه اين دو

  وزمان دراين حالت، کند تر می گذرد :منبسط می شود به بيانی ديگر، زمان درسرعتهای بسيار زياد، کش ميآيد و. ضربآهنگ آن متفاوت است
 .جابجايی کمترنيست بنابراين، گذرآهسته تر زمان لزوماً دال بر. ودبرای ناظری که با سرعت نور حرکت می کند، زمان متوقف می ش

  زيرا جابجايی مکان برای انسان؛ربه ها درصفحه ساعت کمک می گيريم برای سنجش زمان درساعتهای معمولی، ازجابجايی معين عق-31/4
  اگرچه فاصله مکانی ؛يک ثانيه، کند ترصورت ميگيردوان درسرعتهای بسياربالا، تغييرمکان ثانيه شمار به عن. است) محسوس تر (عينی تر
  درواقع، همين فاصله مکانی معين، ما را درمورد ادراک زمان درسرعتهای:پايين يکسان است به عنوان يک ثانيه، برای سرعتهای بالا و مذکور
 .مان بصورت يکسانی رخ دهدحالت، گذشت ز گمان می کنيم که بايد دراين دو پايين دچاراشتباه می کند و بالا و بسيار

 .متناهی است عينيتی محدود و، )فضا(  مکان-5
  :مکان، دوگونه مکان مطرح است دربحث ازفضا و -1/5
 .نسبت به جسمی ديگرفاقد حرکت باشد فضايی که يک جسم معين ميتواند درآن قرارگيرد و: قرارثابت) 1
قرار حرکتی  .دراشغال آن است توسط آن اشغال گرديده وسبی يک جسم يا ماده، يا ثبات ن) جابجايی(فضايی که درهرحرکت: قرارحرکتی) 2

 راکنده شود، اين اجزاء بازهم فضايی پرا آن جسم يا ماده پاشيده و اگراجزاءتی ح. شامل فضای حرکت است که جسم را نيز دربرمی گيرد
 .که قرارحرکتی آنهاستدراشغال دارند، 

  ويژگی  ماده ای است که ازِ رارحرکتیق د̉ هر قرارثابتی، يا خو-11/5
 قرارحرکتی) ناشی از(  برخوردارست؛ ياحداقل بخشی ازآن برآمده از- درصورت قرارثابت واقع شدن برای ماده ای ديگر-پراکنده شدن اجزاء

 .ديگری است )سخت( صلبماده ُ 
 .تقدم برخوردارست ازاينرو، قرارحرکتی نسبت به قرارثابت ازاصالت و

  ِ پديداریپديدارشدن وجود به معنی . وجود دال بروجود قرارحرکتی است. اگرهيچ قرارحرکتی ای نباشد، هيچ وجودی ممکن نيست -12/5
 .قرارحرکتی به همراه آن است

 .جهت حرکت است  آنچه متحرک است، نسبت به خود فاقد حرکت و-13/5
 .محدود تشکيل شده است  بسيارکوچک وِ يیاز بسته های نها  نامحدود قابل تقسيم نيست وروط مکان ب-2/5
 .يک نيروی عظيم يا برآيندی ازنيروهاست»  يافتن)مادّيت(جسميت«  بطور کلان، حاصلمکان فضا و -6
  يا - که دراين صورت جسميت يافته است- يا باعث مکانمندی ستforce  نيرو. نيروی جسميت يافته، منجربه مکانمندی می شود -1/6
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 .ت ذرات واجسامسرعباعث تغيير
فضايی برای حرکت آن وجود دارد که : نيروی جرميت يافته، فضايی را اشغال می کند.  پديد آمدن جرم می شودنيروی جسميت يافته، باعث -2/6

 .جسم درآن قرارحرکتی دارد
 .ند نيستند نيرو وانرژی خود مکانم.تغييرمکان است  نيروی جسميت نيافته، انرژی نام دارد که عامل حرکت و-3/6

 .توانايی کاربرد يا مهار دلخواه آن است توانايی کنترل انرژی و قدرت و،  will اراده -31/6
  آن بصورت کشش وظاهرمی شود که در) Newton  )1727- 1642 فيزيک نيوتنی شکل عريان اين نيرو در:  نيروی جاذبه-4/6

 .بسوی خود کشيدن، تحليل می شود
 زمان -خميدگی درفضا  که درآن بصورت ايجاد انحناء و ظاهرمی شود)Einstein  )1955- 1879يزيک آينشتاينی ف  اين نيرو درپنهانشکل 

 .کششی درکار نيست اطراف توسط جرم مربوطه، تحليل می شود که هرجسمی دراطراف آن جرم، درآن انحناء حرکت می کند و
 .ائه دليلی برای آنتوجيه واقعيت است، نه ار  متفاوت، توضيح وِ فيزيک اين دو

 نمی تواند باشد، زيرا عليت خدا علت جهان نيست و. نه آغاز دارد ، جهان نه ازلی است و)Immanuel  Kant) 1804- 1724 درفلسفه کانت -7
causality  مقدم برتجربه (نی ذهنی و پيشي ستیمقوله ا(a  priori   ماورای  ست وکه متعلق به پديدارهاست، به ورای جهان قابل اطلاق ني

 ] phenomenon پديدار [.پديدارها صدق نمی کند
       . ورای جهان بکاربرده شده استدرزيرا دراين صورت، مقوله عليت نمی توان پرسيد علت جهان و وجود چيست؟ 
 ی نمی تواند رابطه علّ ود ميان آن  فاقد معنی ست وی علّد، آنگاه ميان خدا وجهان رابطهاگرعليت فقط ميان پديدارهای جهان حاکم باش

   .وجود داشته باشد
 محورهای . رد وانکارنمائيم، آنگاه پرسش ازعلت جهان و وجود منتفی می شود)David  Hume )1776- 1711هيوم  اگرعليت را همانند -1/7

  :استدلال هيوم چنين است
 را در ذهن ايجاد می کند که ميان اين دو رويداد، رابطه ای »عادت و انتظار« مشاهده ترتيب و توالی يکسان دو رويداد بطور مکرر، اين 

 .چنين عادتی کارکرد ذهن ماست. ضروری وجود دارد
آنچه صرفاً : رابطه علّی را نه مشاهده می کنيم و نه تجربه. عليت نه ازمشاهده برمی آيد و نه صحت و اعتبار آن برمبنای تجربه قابل اثبات است

 . يک رويداد بدنبال رويداد ديگر می آيد و چيزی بنام رابطه علّی، بين آن دو مشاهده نمی کنيممشاهده می شود آن است که
 .ازسوی ديگر، تجربه های گذشته در مورد رويدادها، دليلی بر تکرار و وقوع آنها در آينده نيست و چگونگی تجربه ی آينده را اثبات نمی کند

 به وجه کلی و نامتناهی تعميم داد؛ چنين تعميمی مبتنی برمتناهی را نمی توان  ِعاتو به دف  particular نتايج و مشاهدات جزئی
 . است، که توجيه منطقی ندارد» استقراء تجربی« 
خدا را » . آغازی دارد، ناگزير دارای علتی است- وجودش-هر چيز که«  برای وجود جهان آغازی فرض می کنند و با استناد به گزاره ی -11/7

 : تلقی می کنند؛ اماعلت جهان
 .از راه تجربه نمی توان اين گزاره را اثبات کرد و هيچ دليل تجربی برای اين گزاره کلی وجود ندارد) 1
 .اگرجهان بدون آغاز يعنی ازلی باشد، آنگاه فاقد علت است) 2
 .ن استنباشد، آنگاه امر مقدم بر آن نامتعيّ» يکپارچه« اگر به هست آمدن چيزی، ) 3
  يا )يعنی به عنوان يک کيفيت وجود، اين کارممکن نباشد( نتوان زمان آغاز را معين داشتذاتاً باشد يا ن تعيّن پذير ،رآغاز وجوداگ) 4

 . ن است امر مقدم بر آن نامتعيّ آنگاهباشد،درکار ن  das  Momentعامل تعيين کننده     
 .نياورد، باز امر مقدم بر آن نامتعين استاگر به هست آمدن چيزی، بلافاصله زمانمندی را بهمراه ) 5
  .  با رد عليت، ايجاد خود بخودی جهان منتفی نيست، هر چند که بعيد و نامعقول است و بعداً دلايلی بر رد آن ارائه خواهد شد) 6
يی مقوله عليت ازحيطه کاربردی و  زيرا درچنين رابطه ا؛ معقول نيست، پديداریِ   بنظرکانت، برقراری يک رابطه عليتی ميان خدا وجهان-2/7

 .برده شده است وجودی آن، يعنی تجربه انسان درمواجهه با جهان، فراتر
 . اگر عليت مقوله ای صرفاً دراين جهان باشد، آنگاه امراول به عنوان علت جهان، وجود ندارد وجهان به همين نحو هست که هست-3/7

 حتميت  وهرحکمی دراين مورد فاقد قطعيت وپاسخ قطعی ندارد» امراول هست يا نيست؟« ی کهسؤال اساس  درفلسفه کانت، اصولاً اين -31/7
ورای اين جهان، خارج ازدسترس :  نداريم بنظر کانت، حق قبول يا انکار امراول را. هرتلاش عقلی دراين مورد محکوم به شکست است. است
حکم به حالت تعليق   پديدارهاست، بنابراين حکم به وجود يا عدم آن قطعيت ندارد وامراول ورای. جهان کنارزدنی نيست افق پديداری ما و. است

 .در می آيد
 .  پاسخ به پرسش ازماهيت امراول نيز فاقد قطعيت است-311/7
 پی بردن فهميدن ودرضمن هيچ راهی برای    فرض کنيم جعبه ای را جلوی ما قرار دهند وبپرسند آيا درآن چيزی هست يا خالی ست و-312/7

 .درون جعبه چيزی نيست) 2.     درون جعبه چيزی هست) 1:  در اينجا با دوحکم مواجه ايم. به اين امردراختيارمان قرار ندهند
 fact قعيا امر وا( واقع صادق استبا اين که امکان صدورحکم وجود دارد، صدق آن را نمی توان دانست؛ اما به هرحال يکی ازآن دو فی ال

 .قابل شهود روبروايم  يک امر پديداری وا با، زير)است
 .خدا نيست) 2.     خدا هست) 1:    مواجه ايم»حکم متافيزيکی «اکنون درباره خدا با دو

    نيستيم، synthetic a  prioriکدام از اين احکام ترکيبی پيشينیدرفلسفه کانت، اصولاً ما قادر به صدورهيچ 
 . فاقد ارزش اند ، تهی و intuition که شرط ضروری برای هر تجربه اند، بدون شهود  understanding فاهمه   categoriesِ زيرا مقولات

 .به آنها شهودی تعلق نمی گيرد  ممکن نيست وخدا  وغيرپديداری شهود امور لذااز آنجايی که خدا به عنوان يک غيرپديدار تعريف می شود،
 .، بی ارزش است ازآن دوحکمبنابراين، سخن گفتن از صدق يکی

مقوله ( ، زيرا درچنين سخنی بازهم ازمقولات محض) نتوانيم بدانيمگرماحتی ا( حتی نمی توان گفت که يکی از آن دو فی الواقع صادق است
 .درموضعی فاقد شهود استفاده کرده ايم) سلب وجود، واقعيت و

 .ن احکام فاقد ارزش است، زيرا اصولاً نمی توان حکمی کردازاينرو، بنظرکانت درشرايطی که ما قرارگرفته ايم، قبول هريک ازاي
 .به عقيده وی، نه به وجود خدا ميتوان قائل شد، نه به انکارآن

 .تمام رد می کند، اما اذعان می کند که نمی توان آن را انکار کرد ِ اثبات خدا را با قدرت  کانت تمامی دلايل موجود برای-4/7



    : نقدی بر کانت-8
   :هردواستدلال وی نادرست استما ا. نت استدلال می کند که جهان نه آغازی دارد و نه ازلی استکا) 1

غازجهان به آ می گويد اين زمان ازلی هرگزسپس .  که پيش ازآغازجهان، زمانی بی نهايت وجود دارد که جهانی درکارنيستاو استدلال می کند
غاز جهان نمی تواند پايانی برای اين بی نهايت آ پس گردد وچون بی نهايت پايان دارنيست،نمی رسد زيرا يک بی نهايت زمانی می بايست طی 

  .زمانی باشد؛ يعنی جهان آغازی ندارد
 .بی معناست ست و بدون جهان، زمان درکار نيست واشکال اين استدلال آنجاست که کانت توجه نمی کند که زمان باجهان و درجهان ا

 . ملاحظه می شود2/2 است که نفی آن در2 رد ازلی بودن جهان همانند بند همچنين استدلال کانت در
 :را مطرح ميکند)  مفاهيم محض فاهمهيا(  ، مقولات پيشينی ذهنtranscendental  analytic) برگذرنده( کانت از راه تحليل استعلا يی) 2
  )4/25 از 4شماره   و3/25ی  ال25برای توضيح بيشتردرمورد مقولات پيشينی رجوع کنيد به بند های ( 

         
  جهت                    نسبت                                                          کيفيت                              ت   کميّ            

 مقولات       احکام                                مقولات         احکام        مقولات            احکام              مقولات           احکام   
      
  امتناع-  امکان   ی    ظنّ                 ض       رَعَ    جوهرو   حملی                   واقعيت  ايجابی                وحدت     کلی          
  عدم-وجود    وقوعی                                       عليت     شرطی                 سلب    سلبی                    کثرت      جزئی       
 کان خاص  ام-ضرورت  )   قطعی( يقينی              )مشارکت( تبادل     انفصالی            حصر      عدولی                تماميت       شخصی    
  متوقف به يکديگر،[                                                                                               

  ] تاثيرمتقابل                                                                                                  
 
 /  universalی کل / categoriesمقولات  / judgementsاحکام  / modalityجهت  / relationنسبت  / qualityکيفيت / quantity کميّت  [

  /negativeسلبی  / affirmativeايجابی  / totalityتماميت  / pluralityکثرت  / unityوحدت  / singularشخصی  / particularجزئی 
  /hypotheticalشرطی  / categoricalحملی  / limitationحصر  / negationسلب /  realityواقعيت  / limitativeعدولی 

  /communityمشارکت  / reciprocityتبادل  / causalityعليت  / accidens substantia  et جوهر وعرض  / disjunctiveانفصالی 
 /  impossibilityامتناع  / possibilityامکان /  apodicticينی يق / assertoricوقوعی  /  problematicظنّی   / interactionتأثيرمتقابل 

      ] contingencyامکان خاص  /  necessityضرورت  / existenceوجود 
 

دود  فاهمه و ذهن، با اين تناقض مواجه می شود که هرتعيّنی برای اين ح- ابزارها ومقولات-ِ يیتواناحدود  برای پرداختن به  ذهنِ یاما برگذرندگ
                                               .محدوديت های همان ذهن است که اينک برگذرندگی يافته استازبرگذرندگی ذهن از خود، بازهم متأ ثربرمبنای 

  مطلق رگذشتنب گسستگی و: پديدارهاست رابطه ذهن و و مقولات فاهمه  برگذرندگی ذهن ازخود يا جهان پديدارها، باز متأثر ازابزارها و هر
 .ممکن نيست

  آن، يا فارغ ازعملگری مقولات فاهمه پديداری به و شهودی  انديشيدن به امری برگذرنده ازجهان همچون خدا بدون انتساب برخی عناصر) 3
 مقولات، بی محتوا و صرفاً  از انديشه ی فارغ:رک نيست ازاين مسئله باشد، قابل دامری و يا وجودی که مطلقاً عاری. برآن، ممکن نيست

 .ست خدامين عامل آغازی برای انکاره.  استپوچ يک پندار
 . تعلق داردphenomena  فقط به پديدارها وجود) الف:    درباره وجوددوحالت ممکن) 4
 . به پديدارها نيست منحصر وجود)              ب             

وقتی وجود تنها به پديدارها تعلق گيرد، آنگاه امورمتافيزيکی . سخنی مهمل است  metaphysical  امرمتافيزيکیِ د، وجوداگر الف درست باش
 . به زبان کانت، نمی توان به وجود امور متافيزيکی قائل شد، چون مقوله وجود در مورد آنها فاقد کاربرد است.وغيرپديداری وجود ندارند

 : بروزمی کند که چنين استدر اينجا فکری فريبنده
 ِ شهود و مقولات پيشينی. درباره امورمتافيزيکی قابل کاربرد نيست زيرا نفی وجود تنها در حيطه وجود، ممکن و معنی داراست» نفی وجود« 

يگر، ناممکن واز نوعی د اين امورازقلمرو شهود ومقولات فاهمه خارج اند، پس وجود آنها به نحوی خاص. متافيزيکی تعلق نميگيردذهن به امور
پس نمی توان آنها را انکار کرد، بلکه بايد گونه ايی : ق باشدمتافيزيکی، وجودش از آن نوعی نيست که مقوله وجود به آن قابل اطلاامر. نيست

 .وجود برای آنها قائل شد
نجر ميشود زيرا وی حالت الف را می پذيرد، اما به سبب  استدلال بقدری فريبنده است که با آنکه نظريه شناخت کانت به نبود امورمتافيزيکی ماين

 برای وجود خدا و» Kritik  der  Praktischen  Vernunft  نقد عقل عملی« درکتاب  اين فريبندگی، کانت به نبود آنها تن نمی دهد و
 . اصالت قائل می شود soulجاودانگی نفس

 .اين حالت يک توهم است. ل استهمَل توضيح و تبيين نيست، درنتيجه مُد اما قاب ممکن می شواگر ب پذيرفته شود، وجود امورمتافيزيکی
 »وجود ازنوع ديگر«  وجودی قائل شويم، آنگاه اين-چه مانند فکرفريبنده ی برآمده از الف  چه مانند  ب  و-اگر برای امورمتافيزيکی) 5

 چگونه است؟
 . وجود ازنوع ديگر، کاملاً مبهم است. توضيحی درمورد آنها وجود نداردهيچ روشن است که چنين توهماتی قابل ادراک نيستند و

 استقراء تجربی استنتاج می شود؛ هر چند که اين استنتاج بی پايه و  مقدم برتجربه نيست، بلکه از برخلاف نظرکانت عليت، پيشينی و) 6
 های جهان است، لذا به ورای پديدارها و فراسوی جهان اما هم رأی با کانت، عليت رابطه ای ميان پديدار). 1/7بند ( نادرست است

 .قابل اطلاق نيست
 .  يک امکان است، هريک ازآن دو صورت.است رخ دهد» ممکن« صورت،   دو  رويدادی را درنظرمی گيريم که به-9

بعد ازيک رويداد خاص، نمی توان گفت . امکان ساقط شده باشديگر واقع نشده است، نه اين که از دِ پس ازآنکه به يک نحو رخ داد، آن صورت
 .که ساير امکان ها غيرممکن بوده اند يا هستند

 5
 .ابتداء فقط واقعی، ممکن است گفت که از نمی توان-1/9



 6

علت وجود   پس، خدا.جهان علتی ندارد زيراعليت، ورای جهان قابل اطلاق نيست و وجود ندارد. جهان صادق است ‘درون ’ عليت، تنها-10
 .نمی تواند باشد ست وجهان ني

 :هيچ آغازشودکان بايد لزوماً برهيچ اطلاق و ازممکن برای آن باشد، اين دو ام ِوجود يا عدم آن، دو صورت  درباره جهان اگر-1/10
 .بعبارت ديگر، عدم غيرممکن نبوده است.  يا ممکن است جهان ازآن برآيد ‘باقی بماند ’هيچ ممکن است

پس وجود جهان : هيچ را نقض کرده ايم اگرمداخله ای را بپذيريم،  وEx  nihilo  nihil  fit   برنمی آيد- چيز-هيچ اما ازسوی ديگر، ازهيچ، 
 .يک بن بست است

 :اما چنين استدلالی نادرست است
 اما عدم يک رويداد نيست،. ل شدمی توان امکانی قائ) عدم آن امر(به اين دليل که اگررويدادی باشد، آنگاه برای برآمدن امری ازآن يا برنيامدن آن

 . ممکن برای جهان نيستِ بنا براين، عدم يک صورت. پس عدم يک امکان نيست
 :اما فکر ديگری نيز قابل طرح است. جهان جلوه ايی منطقی می يابد با کناررفتن عدم، ازلی بودن وجود و

، وجود شبه وجودچون  يا وجود ازآن برمی آيد يا هيچ برنمی آيد و:  فراهم می کند  آن رويداد خاصی ست که امکان وجود يا عدم راشبه وجود
 . عدم جلوه می کند، زيرا فاقد خاصه های وجود است مانندواقع است که عدم نيست، اما بهنيست، اگروجود ازآن برنيايد، آنگاه شبه وجود 

 .ک پتانسيل برای وجود وعدمبري :  امکان فقط بريک قابليت دوسويه قابل اطلاق است درباره جهان،-11/10
  خود ،پتانسيل در نتيجه اين قابليت و. به بيان ديگر، امکان وجود وعدم از امری که قابليت دوسويه به هرکدام دارد، برمی خيزد

 ».نه وجود است، نه عدم«  
 .يکسره عدم است ی نهد وپا به عرصه نمچنان است که اگر وجود از آن برنيايد، جهان .  اين قابليت، شبه وجود است-12/10

 .اين قابليت، نزديک به عدم است؛ وجودی نيست که عدم را نقض کند. عدم مطلق هم نيست. شبه وجود، وجودی در عدم نيست
 .شبه وجود، شبه وجود است

 .خودش است،  وجودانهشبه وجود شبه . حاضراست  ،وجودانه شبه وجود، شبه -121/10
 .نيست، اگرچه منطقاً مقدم برجهان است شبه وجود علت جهان -122/10

 .بيرون ازحيطه ی وجود نيست عليت رابطه ايی بين موجودات است و
 . علتی ندارد، زيرا اولاً وجودی نيست؛ ثانياً عليت فقط در رابطه با وجود است و تنها درباره رويداد ها و موجودات جهان صادق استشبه وجود

  . بی زمان استِ لیازشبه وجود .  زمانی آن نيست شبه وجود، ازلی به معنای-123/10
 :اين امربه سه صورت است.  برای هر وجودی، نبود و فقدان آن را می توان درنظرگرفت-124/10

  .اثری از آن وجود عينی برجا نيست در اين حالت حاصل نفی، هيچ است و: نفی وجود عينی) 1
، ثانوی است يعنی وابستگی دارد وبا نفی آن پتانسيلی باقی است که نيازبه شرايطی دارد تا  وجود دراين حالت):عَرَضی (نفی وجود ثانوی) 2

 .اً برآيدمجدد
 .مانند نور که ثانوی ست و نفی آن، پتانسيلی را درچيزی که نور از آن برمی آيد، ملحوظ می دارد

 .شايسته کلمه ی وجود نيست وجود خيالی که عين هيچ است و) 3
 برای اين که بتوان ازنبود وجودی عينی سخن گفت، . عدم آن استت که نفی آن، اسمدنظر وين سه حالت، وجود عينی اساسی  از ا-1241/10

 .باشد» خته شده شنا« بايد آن وجود عينی، دقيقاً
 مداد  عينی يکی ازمصاديقدرواقع ست که دال برمداد است وی مداد در اينجا، نفی وجود امری انف» .روی ميز، هيچ مدادی نيست« : برای مثال

همين دال برآن است که اصولاً اگرمدادی . ، ممکن است باشد)instance)extension  چنين مدادی، هرمدادی به عنوان يک مصداق. است
 .نيست نيست، در واقع يکی ازمدادهای موجود و شناخته شده درجهان، روی ميز

 .واقع است موقعيتی ديگر اردآن، درموقعيتی معين حاضر نيست، اما درجايی ونفی امری دريک موقعيت به اين معناست که يکی ازمو
 :حال به تحليل وجود خيالی می پردازيم -1242/10

 .است  'موقعيت'  دراين گزاره، موقعيت بعد ازکلمه هيچ، دال بريکی ازمصاديق» .وجود خيالی درهيچ موقعيتی نيست« 
بنا براين، وجود خيالی با فقدان يک موقعيت شناخته شده برای آن، . ی قرارنمی گيرد يا واقع نيستوجود خيالی درهيچ موقعيت شناخته شده اي

  . وجود خيالی، خودايستايی ندارد.مرتبط می شود
 .قابل تخيل می شود  انتساب برخی ازخصوصيات وجود واقعی وعينی به آن، قابل تصور وخيالی با وجود غيرواقعی ياهمچنين،

 :ق نمی توان سخن گفت و بی معنی ستازنيستی مطل.  هرنيستی با يک هستی و وجود رابطه دارداين ترتيب، به -1243/10
 باشند؛)  مکانی-زمانی( موقعيتی درجايی و) 2اين چيزها بايد شناخته شده  باشند  ويا  ) 1هرچيزی است که  زيرا دال برنبود 

 . دارند که اين دوامر، با نيستی مطلق تعارض
 » .نيست)  مکانی- زمانی(هيچ امری يا چيزی يا موقعيتیدر عدم مطلق، « : د عدم مطلق چنين گفته می شوددر مور

 مقدم برتبيين  پس.  می شود، که همگی وجودی هستندرامری يا چيزی يا موقعيتی سخن گفتهعدم مطلق، ازفقدان ه تبيين ملاحظه می شود که برای
  .تعدم مطلق و پيش شرط فهم آن، وجود اس

 . هرامری برای درک عدم مطلق، عدم مطلق را مهمل می کندِ  اما وجودبيان نيست؛ دم مطلق قابل درک وبراين، بدون فهم و ادراک وجود، عبنا 
 .ل و ناممکن است؛ پس عدم مطلق يک توهم استهمَبه خودی خود مُ فهم آن است و  وجود وِ  سخن ازعدم مطلق تالیبه بيان ديگر،
چ و پو بدون آن بی معنی و موقعيتی وجودی می طلبد و د̉خو ،عدم: عدم دو روی يک سکه اندکنارنهادن توهم عدم مطلق، وجود وب با به اين ترتي
 .هر وجودی نيز با حذف و فقدان وجودهای ديگرمرتبط است. مهمل است
 . مطلق ناممکن استِ نيستی عدم با هم اند ووجود و

 جهان ازامری موجود برنمی آيد، زيرا هيچ موجودی . اين دو درهم پيچيده اند: آمدن وجود وعدم استن معادل با بر برآمدن جها-125/10
 .، زيرا چنين عدمی حاکی از نيستی مطلق و توهم استجهان ازعدم نيز برنمی آيد، از سوی ديگر. نمی تواند ازموجوديت اين جهانی جدا باشد

 :يستهمچنين، جهان از امری برآمده که خود حادث ن
اصولاً کل جهان نيزحادث نيست، زيرا  .تعلق می گيرد» در جهان« وجود وعدم حدوث بر رويدادهای اين جهان تعلق دارد و رابطه ای ست که بر

 .جهان مجموعه ای از رويدادهای حادث است و کل آن يک رويداد نيست



 .قعيتی موجود يا نبود موردی شناخته شده از آن تبيين نمی شود جهان برآمده ازشبه وجودی ست که وجودی نبودن آن، با فقدان مو-126/10
 گرداند وآن را با رمکانی برای آن، شبه وجود را به هيچ ب -اساساً شبه وجود با وجود مرتبط نيست تا فقدان مصداق، مورد يا موقعيتی زمانی
 .رتباط باشد و از راه آن تعيّن يابدهيچ موردی ازآن يا هيچ موقعيتی برای آن، به عدمی بدل کند که با وجودی درا

 . چرا که هيچ بايد با وجود مرتبط باشد تا معنی دار شود، وجود نيست، اما هيچ هم نيست ازکلمه شبه وجود برمی آيد که-127/10
 .شبه وجود نفی کننده ی هرارتباطی با وجود است

  ی با وجود، چه بصورت موردی و مصداقی وارتباط هر ِ  نافیوجودشبه . وجود وعدم است، پس هيچ نيست  شبه وجود مقدم بر-128/10
 .مکانی، است -چه بصورت عدم يک موقعيت زمانی

 .است» نحو به هر،د̉جوو تبط بانا مر«  برای درواقع، شبه وجود خلاصه ای
 . و نه هيچ مطلق که مهمل است)1242/10 (خيالی ذهنی يا  شبه وجود، نه وجودی است، نه-129/10

اما عدم هم  ، پس وجود به آن تعلق نمی گيردی برای وجود يافتن است تلاش همچون.ان وجودی را به آن نسبت داد، زيرا شبه وجودی استنمی تو
 . که با مرگ نبردی پيش بينی ناپذير دارد حياتی درحال احتضارِهمانند . مانند جريانی که پشت سدی در تلاطم است.نيست

  با مانعی روبروست که-جهان برآمدن وجود و پيش از-ظهوراست، اما و).برخواستن هم صدق می کند( تناسخواستی برای برخشبه همچون 
 .وجود، وقوع نيافته است ‘ هنوز’
پس، ازيک طرف کمترازهستی ست يا شبه وجودانه است وازطرف ديگر، ازآنجا که فقدان نقش    . شبه وجود نقشی ازخود نمی زند -2/10

 .پديداری، نه هستی ست و نه نيستی بنابراين ازچشم انداز. ، خود آن قرابت بيشتری با نيستی پيدا می کندبرنيستی دلالت دارد
 :برای تبيين وجود جهان) نظريه و( چند امکان -11
 .جهان ازهيچ پديد آمده است) 1

 معتقد است هرچند اين نظرعجيب و) Bertrand  Russell )1970-1872 برتراند راسل. درجهان ملاحظه می کنيم که ازهيچ، چيزی برنمی آيد
 .اما نشان داديم که هيچ مطلق يک توهم است.  ما، نمی تواند دليلی برای رد آن باشدعجيب بودن آن درنظربعيد می نمايد، اما

 .قائم به ذات است، جهان را پديد آورده است  خدا که برترازجهان، فاقد علت و)2
 ل کانت، تمامی براهين اثبات خدا را ئديويد هيوم و ايمانوهمچنين . شد، که بازهم به آن خواهيم پرداختارائه پيشتر دلايلی بررد اين نظر
 .بطرز محکمی رد کرده اند

 .بعداً نيزبه آن می پردازيم. اين نظردفاع نموديمپيش تراز: وجود جهان ازلی است) 3
 .جهان همان خداست) 4

 .در اينجا نيز جهان ازلی است، اما جهان همان خدا تلقی می شود. يکسان نيست) 2( اين خدا با خدای مورد نظر درالبته 
 .جهان و خدا ستاين گونه بيان، صرفاً بازی با واژه های 

 .آنچه وجود وحضور دارد، جدای از خدا ممکن نيست. آن نيست و تعلق ذاتی به خدا داردجهان مستقل از. د خدا اصالت داردتنها وجو) 5
 چنين امری برخلاف تعريف خدا   است و)1/1بند ( باشد، آنگاه حداقل بخشی ازخدا واجد خصوصيات جهان وخاصه های وجوداما اگرچنين 

 .به عنوان يک امر يا موجود برين است
 .در نحوه ی تبيين رابطه خدا وجهان است) 2( اختلاف اين نظر با

 ری از  همچون اراده ايی کور درتعبي:تجلی آن اس است که جهان ت- پنهان- جهان، امریِ  درپس- الف)6
) 25رجوع به بند  : thing  in  itself(  شیء فی نفسه یاراده کور به عنوان سرشت؛ ) Schopenhauer ) 1860- 1788فلسفه شوپنهاور

 .   آن ارادهrepresentation نمود همچون پديدارها جهان و  و-کانت
 .تعبيری ديگر از فلسفه شوپنهاور:  شیء فی نفسه است تجلیيا جهان همان اراده ی کوراست و اراده کور 

ی شود-     ب م . درپس جهان امری ناشناخته است که خود فاقد علت درنظر گرفته 
 ). م . ق347 تا 427حدود  ( Plato  درفلسفه افلاطون ideas ثلمُ  نظريههمچون جهان بازتاب وجودی حقيقی، ابدی و بی علت است، -     ج
 .جهان، وجود ظاهری ست ثل است و مُ    دراين نظريه، آنچه وجود حقيقی دارد،      

 . پيشترنقدی بر امرمتافيزيکی داشتيم.  اموری متافيزيکی را در ورای جهان فرض می کننداين سه نظريه و نظرات مشابه آنها،
  .ن امورمتافيزيکی دچارمشکلات خاص خود می شوندصاحبان آنها هريک درتوضيح  و تبيين اي اين نظريه ها کاملاً ايدئاليستی ست و

مقولات را جزبرآنچه به شهود درمی آيد، نمی توان اطلاق کرد . شرط های لازم برای شناخت اند) مفاهيم محض( می گويد مقولات فاهمه کانت 
 . خواهيم شداستعلايیوهمات متافيزيکی يا واگرآنها را درحيطه ايی ورای آنچه  در زمان و مکان بر ما معلوم می شود، بکار بريم، دچار ت

 !با اين حال جای شگفتی ست که خود کانت هم امور متافيزيکی را قابل انکار نمی داند
 .  است آن همين جهانappearanceمودکه ن) ک روحمانند ي(دی غيرمادی، ازلی وفاقد علت استحقيقت جهان، وجو  وnoumenon بود - الف)7

  ِخود آگاهی  )روند( پروسه ی   بخشی ازاين جهان مطلق است و   Geistيک روححقيقت جهان  -ب     
 . )Hegel  )1770 -1831( فلسفه هگل (ح مطلق استرو          

      .ی و متافيزيکی است و همه امور جهان را از طريق ايده ی روح مطلق تبيين می کندليستايدئااين دو فلسفه هم 
 . ابدی تشکيل شده استجهان از ذراتی ازلی و) 8
  . سپس زمان پديد آمده است فاقد علت؛ِزمان ی  بِ جهان :بی زمان بوده است» مقطعی«  جهان در)9

 ها زمان را yرويدادهای جهان را بنماياند و محور  و fact    matters  ofواقع   ها امورx، محورDescartes  اگر دردستگاه مختصات دکارتی
 y       :      و رويدادهای جهان خواهد بودfacts  فاکتها» بی زمان ِتمديد«  ها نمايانگرxر فقدان زمان، محورنشان دهد، آنگاه د

                                                                                                                                                    x 
 . چرخه ايی تکرارشونده ، همچون مداری بسته: جهان آغاز و پايانی ندارد) 10

 :زمان تنها درون اين جهان معنی دارد و بيرون ازجهان وجود ندارد. آنچه هست درون جهان است و بيرون ازجهان فاقد معناست
نسبت به جهانی ست که زمان » مطلق بيرونی و« يک تلقی ' هميشه بودن'زيرا اين. بنابراين نمی توان گفت اين چرخه بسته، هميشه بوده است

 .ازاينرو، مفهوم ازليت زمانمند درمورد آن بی معنی ست. درآن امری نسبی است

 7
 .ازلی بودن دراين حالت به معنی تکراربی پايان وجود است
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 وجودی که در اين چرخه هست، از کجا آمده؟ :اما سؤال اساسی اين است
 »ازکجا آمده؟« امری بی معناست، آنگاه پرسش  ِ وقتی آغاز. باشد، آنگاه آغاز و پايان در مورد آن بی معنی و منتفی ست» دور« اگر وجود يک 

 .که درواقع آغازی برای آن است، منتفی می گردد
  ِ ازلی: بوده باشد بنابراين، ممکن است وجود درمقطعی بی زمان .مدار باقی است ِخود دوری ممکن است متوقف شود، اما ِحرکتهمچنين 
 )21/11رجوع به بند .( و درنتيجه بی علت بی زمان

 . شبه وجودعلت جهان نيست، زيرا عليت در ورای جهان صادق نيست.جهان برآمده ازشبه وجود است) 11
 .شبه وجود، مقدم برجهان و پيش ازجهان است

 .مقدم برذهن است) ويا ضد ماده(  درجهان، ماده -1/11
 هستی های موجود درجهان ضد ماده برکل و اينرو، قديمی ترين اشکال ماده از. ميشه به همين گونه نبوده استازابتداء يا هبی شک، جهان 

 درحال (ماده ممکن است کاملاً شبيه ماده ی اطراف ما ِ شکل و صورت پيشين.) واژه قديمی ترين مطلق نيست و نسبی می باشد.( مقدم است
  .تفاوتی نمی کند وجودی نيز ازنظر ال مادی ست و نباشد، اما به هرح)حاضر

 . جهان سخن می گوييم، منظور ازجهان همان وجود آن استأ يا علت پديدارشدنهنگامی که ازتبيين، پيدايش، منش
 )1/1بند.(  استی و واجد خاصه های ثابت وجود امری يگانه

 .ازلی بودن) 2     )  پديدارشدن خود به خود( .پديد آمدن ازهيچ) 1:  کن می شوداستنتاج مم علت بودن امری منجر به دو بی-2/11
 .کجا آمده استگر نمی توان پرسيد آن امرازلی ازدي  درازليت امری، هرگونه علت برای آن امر بی معنی ست و-21/11

 .که لزوماً زمانمند نيست: که نباشد؛ هميشه بودن) است( هرگزنبوده: بطورکلی، ازلی بودن امری يعنی
 ):دو صورت است يعنی ازليت بر( حالت برمی خيزد ازاين معنا دو

 .ازليت مبتنی بر زمان: نباشد) آن امر( نبوده است که» زمانی« هرگز) الف
 .ازليت بی زمان:  که بی ارتباط با زمان استهرگزنبوده که عدم آن باشد؛. ه استعدم آن هرگزنبود)   ب

 .است، آنگاه احتمال ازليت آن کمترباشد  بيشتر ،essence نظر ماهيت از امریبرتری  قدر هر:  theorem  قضيه-211/11
 .مقايسه مداخله علّی از نظر بيشتر يا کمتر بودن احتمال اين مداخله: دراين قضيه، فاکتورعليت فقط به عنوان يک احتمال مطرح است

 .بی علت بودن آن کمتر استبه عبارت ديگر، هر قدر برتری امری از نظر ماهيت بيشتر باشد، احتمال 
 فراست، در نتيجه احتمال ازليت آن آن ص‘ پيچيدگی’اگرصرفاً جهت روشن شدن ذهن بتوان گفت که . عدم مطلق، پايين ترين امراست

 .بی معنی ست  کاملاً-اين احتمال -است که البته »يک« 
 .ازليت آن ناممکن است بنابراين، هيچ مطلق و

ر زياد، يعنی بسيا) البته ازليت بی زمان( برتری به سمت صفرميل می کند، درنتيجه امکان واحتمال ازليت آناظ   از لحشبه وجود» وضعيت« 
  .برتری قراردارد، که احتمال ازليت آن بسيارکمترازشبه وجود استپس ازآن، وجود از لحاظ   . استبسيارنزديک به يک

 ، ازآنجايی که طبق تعريف، ازهرامری وازهمه نظر برتر)ورای وجود( افوق وجودیچه مچه وجودی فرض شود و، )وديگرامورمتافيزيکی (خدا
منظورازليت بی زمان، به اين معنا که عدم آن هرگزنبوده است؛ ( و خارق العاده بوده و اين برتری بی نهايت است، بنابراين احتمال ازليت آن

 : بسيارکم خواهد بود.)  تعريف زمانمند نيست و ورای زمان ومکان استزيرا خدا طبق
 ! نزديک به صفر بسيارکمتر از هرامرديگر و درکمترين حد ممکن يعنی

   ياactuality بيشتر باشد، آنگاه احتمال و امکان وقوع ، نظر ماهيت از  هرقدر برتری امری:  می توان گفت ديگر،به عنوان يک قضيه
 .) امری، بی ارتباط با عليت استِ داشتن واقعيت( . کمتر است- به همان اندازه- آن  داشتنreality واقعيت يا) فعليّت( بودن  actual بالفعل

  .است صفر  ِحدّبنابراين، احتمال واقعيت خدا در
 هر برتری حدود معينی دارد و در مقابل هر برتری، برتر از آن را می توان درنظر گرفت؛ لذا برتری بی نهايت ممکن لازم به ذکر است که

، ی برتری بی نهايت و با قيد مطلق، محال است زيرا در برابر هر برتری بی نهايتبرتری بی نهايت صرفاً يک امر فرضی باشد، آنگاهاگر . نيست
خدا يک فرض نظری تلقی گردد، آنگاه احتمال » برتری مطلق« حتی اگر ).5/22رجوع به بند (  قابل فرض استی نهايتِ  بالاتریبرتری ب

 . صفر خواهد بودمساویدقيقاً ) نيزاحتمال ازليت آنو ( واقعيت داشتن آن
اما . ازاينرو در مورد آن دو، مداخله علّی مذکور در قضيه اول منتفی است. ، صدق نمی کند به عنوان مافوق وجود عليت بر شبه وجود و خدا[

قضيه دوم، احتمال واقعيت داشتن شبه وجود بسيار بيشتر ازآنجايی که بر طبق .  بی زمان آنها مرتبط استِازليت در مورد آن دو با واقعيت داشتن 
 ].اين مورد، قضيه دوم شامل قضيه اول استدرواقع در.  مبنا قوی تر می شودو قوی تر است، لذا ازليت آن نيز براين

 :همچنين ميان امور وجودی، قضيه زير قابل طرح است
 .اد خود به خودی آن کمتر استهر قدر برتری امری از نظر ماهيت بيشتر باشد، احتمال ايج

 . شبه وجود نمی توان سخن گفت، زيرا عدم در برابر وجود معنا می يابد و شبه وجود غير از وجود استِ  ازعدم-212/11
 .توجود، نفی و نبود شبه وجود بی معناس ِبرخلاف: تبيين کرد» آن نبوده استهرگزعدم  « ِان شبه وجود را نمی توان به صورتازليت بی زم

 . آن است؛ زيرا نفی وعدم در مورد آن صدق نمی کندِ بی زمان شبه وجود، ذاتی ِازاينرو، ازليت و ابديت
 .بر شبه وجود است   هر نفیِ ازليت شبه وجودی، امريست منحصربفرد که نفی

 .ان ناپذيربصورت پاي همينطور  ومعلول امرديگری ست علت نيزآن رويدادی، علتی مقدم برخود دارد و هر  درجهان، هرامرحادثی و-3/11
مکان  علتی برای وجود وجهان که خود فاقد علت و بنابراين نامشروط باشد، نادرست است زيرا چنين علتی، خارج اززمان و ِ به وجوداستدلال

 .قرار ميگيرد
ورای تجربه بکارمی برند، که مردود و ) ِ ورتبص و( قائل شدن به چنين علتی ازآنجا برميخيزد که عليت را که اعتبارش بسته به تجربه است، در

 .ضرورتاً موجود باشد، منتفی ست ازاينرو، علتی نهايی همچون خدا که خود بی علت و. بی معناست
 .قائل شويم» وجودی نامشروط و بی علت« برای تبيين آن، به مجازنيستيم جهان را می بايست به نحوی ديگر تبيين کرد و پس، وجود

  نمی تواند علت جهان باشد، زيرا خود نيزبه عنوان امر وجودی   وجودی دارای علت است، خداِ اگربپذيريم که هرامر حتی -31/11
  درصورت وجود به علت نياز دارد و اين سؤال مطرح می شود که علت وجود خدا چيست؟

 .ازسوی ديگر، احتمال بی علت بودن وجود خدا، در حد صفر است
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 . حتی جهان علتی دارد، امری شبه وجودی ست  اين که هروجودی و'پذيرش'  اين علت با :ی وجودی نيستعلت جهان، خود امرپس 
 در اين صورت، . پس خدا علت جهان نيست . درفلسفه کانت، وی ثابت می کند که مقوله عليت در ورای اين جهان صدق نمی کند-32/11

 . ن حاصل می شودشبه وجود هم علت جهان نيست، بلکه جهان طی تحولی ازآ
 .مقدم برآن است، نه علت آن شبه وجود پيش ازجهان و

بايد توجه ( . که خدا به عنوان علت جهان، امری وجودی نيست بلکه مافوق وجود است، لذا به علت نياز ندارد ممکن است گفته شود-33/11
 .) است-د نامتعارف البته وجو-داشت که مافوق وجود، يک وجود برتر نيست؛ چون وجود برتر، وجودی

  بسيارکمتر از ازليت شبه وجود و اما دراين صورت، ازليت بی زمان خدای مافوق وجودی مطرح می شود که امکان آن در حد صفر و
  .حتی وجود است

 .يک توهم است توصيف نيست و برخاسته از افسون زبان و وجود، قابل درک و اوجود يا فر مافوق وجود يا ماورای همچنين
  امرمافوق وجود، ورای زمان ومکان وتجربه است، درحالی که اعتبارعليت بسته به تجربه و زمان ومکان است؛ لذا چنين امری -331/11

 .مکان اطلاق کرده ايم  ورای تجربه و زمان ود زيرا درغيراين صورت، عليت را بهنمی تواند علت جهان باش
  .غيرپديدار با يک پديدار برقرارساخت، زيراعليت رابطه ايی ميان پديدارهاست ميان يک ،معلولی اساساً نميتوان رابطه علت و

 ه اولی نادرست است، چون عدم مطلق  کان ازهيچ پديد آمده ويا ازلی است؛، يا جه)مانند ديويد هيوم ( با رد عليت-34/11
 ).1243/10( يک توهم است

 :رای جهان صدق کند و چه صدق نکند، خدا رد می شوداصل عليت، چه اين مقوله درماو/  با پذيرش مقوله-35/11
 :بپذيريم که عليت درماورای جهان نيزصادق است، آنگاه خدا به عنوان علت جهاناگر) 1

 می شويم که    infinite  regress درغيراين صورت، دچارتسلسل(  بدون علت باشدد̉خوچه مافوق وجودی، می بايست  چه وجودی باشد و
 ،)مردود است

البته بدون ارتباط با زمان، زيرا خدا برطبق تعريف (  که نباشد، يعنی ازلی باشد- است-ه عبارت ديگر، هرگزعدم آن نبوده باشد يا هرگزنبودهب
 ، .)زمانمند نيست

 .چنين نباشدآن است، ، ازلی باشد چرا جهان که ساده ترازاستاست خدا که طبق تعريف برترازجهان رقراراما اگ
 .قوی ترازخدا ست  تربودن جهان ازنظر برتری، امکان ازليت آن بسياربدليل پايين
 .صادق است) به عنوان علت جهان(  و نيزمثل افلاطونی يا يک اراده کورتدبيرکمتر  اراده ايی با حساب ووع درمورد رداين موض
 .ستخدااز ازليت  ازليت جهان منطقی تربنابراين،

  .هان صدق نمی کند، آنگاه جهان يا ازهيچ برآمده که نادرست است ويا ازلی ست عليت درماورای جاگربپذيريم که و) 2
ساده ترباشد که وجود  و ازليت امری شبه وجودی ِ می تواند تالی) اين ازليت( ماده باشد، ويا ِوجوداين ازليت می تواند فقط درمورد خود جهان و 

 .جهان محصول تحول آن است
 .يت شبه وجود قوی ترازازليت وجود است، زيرا برتری شبه وجود کمترازوجود است وشبه وجود ساده ترمی باشدالبته روشن است که امکان ازل

در مورد ازليت . حاضردرآمده است ِ است که نهايتاً جهان ازآن به اين صورتantimatter ضد ماده  منظورازازليت جهان، ازليت ماده و-4/11
 :جهان، دو امکان وجود دارد

 .استبعبارت ديگر، وجود جهان ازلی . آمده است تحولات آن پديد و ه ازلی است وجهان فعلی ازتغيير ماد)الف
 .وجود جهان تالی ازليت شبه وجود است. جهان ازتحول امری شبه وجودی که ازلی بی زمان است، پديد آمده است) ب

 . که از ماده پيشين هم ساده تراست است‘جهان’ه، صورت اوليشبه وجود
 . ممکن استبرتری را داراست و ساده ترين امرزيرا شبه وجود کمترين حد شن است که امکان دوم قوی تر و منطقی تر است، رو

  . از آن يعنی شبه وجود برآمده است؛ هرچند شبه وجود، مادی يا وجودی نيستماده اوليه خود ازتحول صورتی ساده تر
 .نوع ديگر يا وجودی بکلی ديگر، يک توهم استوجود از.  وجود همان است که درجهان هست-5/11

 .برتر همچون خدا منتفی ست ِد امری يگانه باشد، آنگاه  وجود̉بنابراين، اگروجو
  به عبارت ديگر، وی ثابت می کند که عليت، .جهان، مجاز نيستعليت دربيرون ازقلمرو مقوله د که کاربرد کانت استدلال می کن-6/11

 .درفلسفه کانت نمی توان گفت که جهان واجد علت استبنابراين،  .مطلق نيست
 ازاينرو، وجود خدا به عنوان علت جهان، .  علتی ضرورت دارد »وجودی هر« را بطورمطلق بپذيريم، آنگاه برای  حتی اگرعليت -61/11

 به عنوان وجود حقيقی مثلُ واراده کور ه عنوان حقيقت جهان، اين امرشامل وجود پنهان درپس جهان، وجودی غيرمادی ب( واجد علت خواهد بود
 .تسلسل می شويم و درنتيجه دچار .)آنها هم واجد علت می گردند نيزميشود و

 .ازاينرو، بازهم وجود خدا منتفی است.  وظاهری، کنارگذاشته شده و رد می شوديا حقيقیبنابراين، تقسيم بندی وجود به متعارف و برتر 
 . همگی رد می شوند11بند   از9 و 7، 6، 5، 2وارد همچنين با اين پذيرش مطلق، م

همچنين استدلال کانت درمورد محدود بودن عليت به قلمروجهان را نپذيريم را موهوم بدانيم، ) متعارف و برتر(  حال اگردوگانگی وجود-62/11
 ازليت جهان را نيز نپذيريم،  وازسوی ديگر، پديد آمدن جهان ازهيچ را توهم بدانيم و

 ، علت وجود جهان چيست؟.)می شود11که منجربه رد شدن امکانهای فوق الذکراز بند ( ين صورت برمبنای پذيرش مطلق عليتدرا
 ازشمول اصل - بدليل شبه وجودی بودن- ازآنجايی که خود آنبرمبنای چنين پذيرشی، اگرعلت جهان را ناشی ازامری شبه وجودی درنظربگيريم،

  .نمی شويم) تناقض اعم ازتسلسل و( دچارمشکللذا  خارج است، )دارديعنی هر وجودی علتی ( عليت
 :دی، پذيرش امری است که وجودی نباشدوجو هرامر  منطقی ونيرومند برای رها شدن ازشمول عليت درمورد موجودات واساساً يک راه حل

 .شبه وجود اين مسئله را برآورده می سازد
  آنيت بی زمان ازلر شبه وجود،احتمال واقعيت داشتن و براب يگاهی قرارمی گيرد، اما دردرچنين جا مافوق وجود يا ورای وجود نيز

  . استصفر  ِحدّدر
 .نمی کند عليت نيزمشکلی برای شبه وجود بروزِ  منظورازمطرح ساختن پرسش فوق آن بود که نشان داده شود حتی با پذيرش مطلق-63/11

 .بنابراين، شبه وجود علت جهان نيست و صرفاً به لحاظ منطقی مقدم برآن است. هان صدق نمی کنددر ورای ج اما درواقع عليت، مطلق نيست و
 . استدلال شده است که خدا واجب الوجود است؛ که وجودی است که انکارآن محال است-7/11
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 ]  necessarily-existing  or  necessary  existent واجب الوجود [.يعنی خدا موجودی است که بالضروره وجود دارد
 Justus  hartnack , Kant’s theory of  knowledge, trans. by  M.H. Hartshorneاينک پاسخ کانت، اين فيلسوف نيرومند را ازکتاب

 :تغييردرمثال ها، بيان می کنيم با تلخيص و
 .قائل شويممعنايی » موجودی که بالضروره وجود دارد« کانت پاسخ می دهد که نمی توانيم برای مفهوم

 . نه وجود آن نه خدا واجد ضرورت است و. زيرا نه موضوع می تواند واجد ضرورت باشد و نه محمول
 . ضرورت دارد و نه دو قطرآنم ضرورتاً صادق است، اما نه مربعاين حک: باهم برابرند يک مربعقطر برای مثال، اگربگوييم دو

 مربعی موجود باشد، آنگاه اين حکم استنتاج می شود آن است که اگر آنچه از.تاسفرضی  ن صدق اين حکم، امری مشروط وضروری بود
 . وجود دارد، بالضروره صادق نيستاما اين حکم که مربع. م برابراستآن باهقطر دو

 .می توان گفت که، اگرموجودی که وجودش واجب است، وجود می داشت، آنگاه عدمش محال بود وانکارآن منجربه تناقض می شد
 .بازهم تناقض گويی کرده ايم:   'چنانچه موجودی باشد که وجودش ضروری و واجب باشد، عدم آن ممکن است 'چنين اگربگوييم، هم

 وجود چنين موجودی، بالضروره . تناقض نمی شويم اشد، درکارنيست و وجود ندارد، دچاربگوييم، موجودی که وجودش واجب ب اما اگر
   .صادق  نيست

موجودی که انکار وجود آن مستلزم تناقض باشد، : ، وجود ندارد»موجودی که بالضروره وجود دارد« کانت ثابت می کند که مفهومبه اين ترتيب، 
 . فاقد مفهوم است

 آن که يک صورتبندی از، برای اثبات اين که چنين مفهومی وجود دارد، بکار رفتهخدا »  ontological  proofبرهان وجودی« 
 : استبه اين شرح

 اما صفات سلبی را جز با .چه صفات سلبی آن کمتر باشد، محدوديت کمتری داردخی صفات ايجابی و سلبی است که هرموجودی واجد برهر
 است و اساس ه کل صفات اثباتی را دارپس می توان موجودی را درنظر گرفت ک.  مقابلشان نمی توان شناخت و تعيّن بخشيدِ صفات اثباتی

 .وجودات استتعيّن پذيری همه م
 .است، مشخص و محدود استبه نيست؛ زيرا هرآنچه تجربه پذيرچنين موجودی، صفت سلبی محدود کننده ندارد، لذا قابل تجر

   است، ens  realissmum( the  most  real  being )يقی ترين وجودمفهوم اين موجود همان مفهوم خداست که حق
 .  که واجد صورت اعلای واقعيت استens  entium) وجود وجودها( بالاترين وجود
مفهوم موجودی که همه صفات ايجابی واثباتی را داراست، صفت وجود را هم دارا خواهد بود، زيرا وجود يک صفت ايجابی ازسوی ديگر، 

 .پس انکار وجود چنين موجودی مستلزم تناقض است و درنتيجه بالضروره وجود دارد. است
 :اما کانت پاسخ می دهد

 .د يک صفت نيست، بنابراين وجود، صفت خدا نيست̉وجو. حقيقی نيست  predicate ِ  يک محمول،وجود) 1
 آن است که آيا موجودی که واجد همه صفات ايجابی است، هيچ مابه ازاء واقعی دارد يا نه؟ سر اصولاً بحث بر

 .فتی به خدا نسبت داده نشده استهيچ ص» .خدا هست« در قضيه ی . ثباتی چنين موجودی نيستد يک صفت ا̉اما وجو
 است که ما درآن، ) pure  reason  ايده آل عقل محض ( transcendental استعلايی ِ مفهوم حقيقی ترين وجود يعنی خدا، يک ايده آل

 د، محقق می سازيم که همه محمول ها و صفات اثباتی قابل تعقل را با هم ترکيب می کنيم و آنها را در يک ايده آل، به عنوان يک وجود منفر
    .باور به وجود واقعی آن، صرفاً يک توهم از جانب عقل است

بنابراين، انکارآنها منجر به . analytic  هستند، نه تحليلی syntheticوجودی، ترکيبی   theorems قضايای و  propositions گزاره ها) 2
 .تناقض نمی شود

 .مندرج است، ازاينرو انکارآنها مستلزم تناقض است  subject   موضوعِ مفهوم درقضايای تحليلی، محمول ازقبل در
 .أهلين همسردارند، يک قضيه تحليلی استبرای مثال، همه مت

 .قضيه ی فلان چيزوجود دارد، ترکيبی است ومحمول ازقبل درموضوع  مندرج نيست
 . و وجود ازقبل درخدا مندرج نيست ترکيبی است يک قضيهچونهيچ تناقضی ندارد، » خدا هست« يرشانکاروعدم پذ

 :ازسوی ديگر، برتراند راسل از کانت هم فراتر می رود واظهار می دارد
   .حمل باشد ِ دراين قضيه خدا هم نمی تواند موضوع. خدا هست، هست يک محمول نيست، خدا هم يک موضوع يا اسم نيست: اگردرقضيه

 :حال دلايل خود را اضافه می کنيم
 لوم که خدا واجب الوجود است؟ ازکجا مع) 1

 وجود آن نيز اول می بايست ثابت گردد که خدا وجودش واجب يا واجب الوجود است وسپس نتيجه گرفته شود که اگرچنين است، آنگاه انکار
  .محال است

اگر موجودی . ينی نيستفقط وجود عينی و حاضر در جهان، بالضروره هست و انکار وجود آن مستلزم تناقض است؛ اما خدا وجودی ع) 2
 .عينيت داشته باشد، وجود برای آن ضرورت است

 . وجود آن پيش از اثبات وجودش استِ  گفتن اين که خدا واجب الوجود است، مفروض گرفتن)3
ودآن را  درواقع وجاست،موجودی است که همه صفات ايجابی واثباتی را دارازسوی ديگر، حتی اگروجود صفت باشد، با گفتن اين که خدا 

 .سفسطه است مفهوم چنين موجودی ازپيش مفروض گرفته اند، که چنين سخنی برای اثبات آن، بی ارزش و درتعريف و
جزو صفات آنها باشد، اما آيا اين  تعريف کرد که وجود نيز وگرنه، می توان تصورات وموجودات خيالی بسياری را طوری مفهوم سازی و

 !  دارند؟ واقعیموجودات وجود
پس اين . نمايان نيست ، اگروجود نداشته باشد، زيبايی آن ناقص است و)صورت اعلای زيبايی( ستابلويی که همه زيبايی ها را دارا ترای مثال،ب

  !تابلو وجود دارد
ين موجودی  موجودی که همه پليدی ها را داراست، اگرنباشد، پليدی هايش کامل نيست واين پليدی ها غيرممکن وغيرعملی است، پس چن: يا

  !هست
 !هيولايی که قدرت مطلق دارد واگر وجود نداشته باشد، قدرتش مطلق نيست

 !است، پس واجب الوجود هم نبودد، جهان  اگرنبو جهان را آفريده؛-خدا دربرابر-اهريمنی که
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 ! پس واقعی نيستچون اگر نباشد،. ، بالضروره وجود دارد)حقيقی ترين وجود (موجودی که واجد صورت اعلای واقعيت است
 پس اين.  اگرنباشد، حرکتی وجود نداردحرکت ناشی ازآن است؛  ورا درجهان به حرکت درمی آورديا امرغيبی که همه چيزدست 

   !وجود دارد» موجودی که برای حرکت امور، واجب و ضروری است« يا »!آةحرلِ  واجب  «
 . اندfallacy سفسطه همل، ياوه، موهوم وتعاريف، م  با اين مفاهيم وموجوداتیکه چنين روشن است 

 : چنين است- که درواقع با استدلال پيشين مرتبط می باشد- استدلال ديگربرای اثبات خدا-71/11
 .درَآوََ هرامری درجهان صرفاً ممکن الوجود است، پس امری که واجب الوجود است، مطلقاً ضروری می باشد تا ممکن الوجود را به هست

 .وجود دارد رورتاً هست و وجودش واجب است نيزر، اگرچيزی که ممکن الوجود است، وجود داشته باشد، آنگاه وجودی که ضبه بيان ديگ
 .وجود دارد اما جهان هست، پس وجود مطلقاً واجب نيز

به امری دارد  ا يا شرطها نيازمشروط به آن علت است، اما سلسله ی علته هرچيزی علتی دارد و: اين برهان به طريقی ساده ترچنين معنا می دهد
 .که خود نامشروط باشد واين امرضرورتاً می بايست وجود داشته باشد

 :بازهم کانت چنين پاسخ می دهد و
 .پيش ازهرچيزاين برهان مستلزم آن است که واجب الوجود، بالضروره وجود داشته باشد؛ که قبلاً ثابت کرده ايم چنين نيست) 1
 .طها را نمی توان امری موجود تصور کرد و نمی توان آن را تا بی نهايت درتوالی ندانستتماميت سلسله ی شر) 2

مشروط است، اين سلسله همينطورادامه دارد و  شرط چيزی را پيدا کنيم وآن نيز به نوبه ی خود علتی دارد و ما درعالم تجربه می توانيم علت و
 .يک وجود نامشروط و واجب آغاز کردپس هرگزنمی توان اين سلسله را با : بی پايان است

 استفاده  transcendental) برگذرنده( دراين برهان ازعليت که صحت واعتبارآن بسته به تجربه است، به صورت متعالی واستعلايی) 3
يد، نمی توان اطلاق برآنچه به شهود درمی آ  را جز-categoriesحتی به نظر کانت ساير مقولات   و-عليت. موجه نيست و  که روا است شده 

 .کرد و تخطی ازاين قاعده منجربه توهم استعلايی خواهد شد
مکان است، کاملاً بی معنا و  مکان واقع است واستدلال به وجود علتی که بيرون اززمان و همچنين علت هرامری درعالم تجربه، درزمان و

  . وابسته به تجربه استِ استعلايی ازعليت و استفاده ايی غيرمجاز
 : ازسه حال خارج نيست. پرسش اساسی آن است که خدا يا همان واجب الوجود به عنوان علت جهان، چه رابطه ايی با جهان دارد-711/11
 . ستمعلولها جهان است، يعنی واجب الوجود همان سلسله ی بی پايان علت و ِخود)   ج .  بيرون ازجهان است)   ب .  جزئی ازجهان است) الف

 :  مورد را با تناقض مواجه می کنيماينک، هرسه
 .هان است، پس علت نخستينی است که خود علتی ندارددراين حالت، ازآنجايی که واجب الوجود بخشی ازج: جزئی ازجهان است) الف

لتی مقدم بر خود اما هرآنچه در زمان واقع است، برطبق قاعده ی عليت نمی تواند بدون ع. بخشی ازجهان است، پس درزمان واقع استاما چون 
 . باشد، که اين مغاير با علت نخستين بودن آن است

 زمان است  آنگاه يا فعل او در،واجب الوجود بخواهد به عنوان يک علت عمل نمايد دراين حالت، اگر: بيرون ازجهان است) ب
 . نيست يا در زمان

                                                                       .زمان باشد، آنگاه جزئی ازجهان است و بيرون ازآن نيست در اگر
 .يک تناقض است اين  زمانمند نيست، اما هرمعلولی درجهان در زمان است وزمان نيست، پس معلول اين علت نيز در اگر فعل او و
 . ستمعلول ها دراين صورت واجب الوجود همان سلسله ی بی پايان علت و:  جهان استِخود) ج

 اين مشروط و ضروری است ونا ِاما اين به معنی آن است که سلسله ايی که مرکب از اجزاء مشروط و نا ضروری است، همان وجود
 . يک تناقض است

 .روشن است که هيچ يک ازاجزاء اين سلسله، واجب الوجود نيست، پس خود سلسله نيز واجد ضرورت نخواهد بود
72/11- Justus  Hartnackتاب   درکKant ’s theory  of  knowledge  با بيانی شيوا، نکته بسيارمهمی را بيان می کند:  

  ideas  of  reasonتصورات عقلی « . استsyllogism يا قياس   inference  بنظر کانت، تصورات عقل برخاسته از صورگوناگون استنتاج
. ی خود نادرست نيستند، بلکه طرزاستفاده ی ازآنهاست که موجب خطا می شودتصورات به خود .ما را به جانب توهمات متافيزيکی می رانند

 :دچارتوهمات متافيزيکی خواهيم شد وجود و واقعيت اشياء بکاربريم، ) پايه واساس(مِمقوُّ ی يعنconstitutiveاگرآنها را به نحو قوام بخش 
 که فرا سوی (  کلمهtranscendentشد، البته شیء ومتعلق به معنای متعالی اگربپذيريم که به ازاء هرتصور، يک متعلق ويک شیء وجود داشته با

  .توهم شده ايم آنگاه دچار) انديشيده و فهميده شود، قرار دارد آنچه ميتواند به تجربه درآيد و
به معنی کل  يک کليت والبته جهان به عنوان  (ازکاربرد قوام بخش تصورات، اين نتيجه حاصل می شود که خدا و نفس وجهان وجود دارد

   وامرضروری نيز وجود دارد مشروط وامرنا ديگراين سخن آن است که امرمطلق ومعنای  .، که همگی برخطاست)موجودات جهان
  .حال آن که چنين نيست

  ما مفيد خواهند بود بلکهيعنی تنظيم کننده ی مفاهيم ذهن استفاده کنيم، نه فقط برای  regulativeاما اگرازتصورات عقلی به نحو نظام بخش 
  .چاره ايی جزاستفاده ازآنها نخواهيم داشت

 مقولات را درعرصه ايی فراتر ازآنچه درزمان و مکان برما معلوم می شود، ،خود ِ طبيعتمقتضایکانت درپی اثبات اين مدعاست که عقل به 
 .يدبدين سان درصدد پاسخگويی به پرسش های متافيزيکی برمی آ و بکار می گيرد

 .، ناموجه و نا روا هستندماهيت عقل اند جلوه ايی ازاما اين پرسش های متافيزيکی، هرچند
هرگونه تخطی ازاين قاعده، به آنچه وی  کانت بارها و بارها تأکيد کرده است که مقولات را جزبرآنچه به شهود درمی آيد، نمی توان اطلاق کرد و

. اجتناب ناپذير است اما اين توهم استعلايی از آنجا که ريشه درماهيت عقل دارد، امری ناگزير و . شدآن را توهم استعلايی می نامد، منجرخواهد
 برطرف کرد، اين توهم را نيز با علم به خطا بودن آنها نمی توان  طور که خطاهای باصره راين توهم البته ميسراست، اما همانتشخيص ا

 .نمی توان دفع کرد
 ».نمايد، چه بدانيم که به واقع شکسته نيست و چه ندانيم، همچنان شکسته می نمايدچوبی که درآب شکسته می 

 آنچه در زمان ومکان به ما ( را در ورای شهود  understanding  کانت نشان می دهد که انسان مجاز نيست مقولات فاهمه-721/11
 .تجربه استمقولات محض محدود به قلمرو شهود و . و تجربه بکاربَرَد) داده می شود

 .برمی آورد، که يک توهم ناشی ازاين تخطی است از اين محدوده تخطّی شود، وجود متافيزيکی سر اگر
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  محدوديت درکاربرد مقولات فاهمه نمی تواند دليلی برِ باشند، زيرا وجودوجودات متافيزيکی ممکن است درکاراما کانت معتقد است که م
 .عدم آنها باشد

يم به امری يا وجودی متافيزيکی بيانديشيم، ناچار نبايد ازمقولات کانتی و نيزمفاهيم تجربی استفاده کنيم؛ ضمن آن که شهودی بنابراين، اگربخواه
 .هم درکار نيست

انديشه ی بدون مقولات ومفاهيم، يک تناقض است، زيرا درچنين وضعی اساساً انديشه ای . مفاهيم، بی محتواست اما انديشه ی بدون مقولات و
 .مرگ انديشه: شکل نمی گيرد

 .پوچ درکارنيست پس درچنين وضعی، جز
 :ممکن است گفته شود که

 ساختارانديشه انسان يا مکانيسم فهم وانديشه يا حد توانايی فاهمه و ذهن است وعدم توانايی يا محدوديت ما دراين مورد، اين مسئله مربوط به) الف
 .ستدليلی برعدم يا درکارنبودن چنين اموری ني

و ارنبودن ، اين دليلی برعدم آن يا درک)ورای وجود امر مانند وجود متافيزيکی و( ک نباشدبطورکلی، هرچند امری انديشه پذير و قابل در)   ب
  .انکارآن نيست

ملاً درموضع ضعف، ، چنين اموری کا)زيرا احتمال بالا برای آن وجود ندارد(  قائل گرددردرخُکسی برای چنين سخنی، احتمالی بسيا اگرحتی 
 : اندری نسيهو ام دارند و به تعبير بهترنامعقول، بی تکيه گاه، غيرقابل تبيين و فهم ناشدنی قرار

 !شده  Brain  death مرگ مغزی مانند کسی که سعی می کند درهوا بدود يا انتظار انديشه ورزی از سوی کسی که دچار
 )3/20 و 2/20همچنين رجوع کنيد به بند ( 

 :چرا چنين می گوييماما 
   يا مبتنی بر امور فهم پذير، قابل تبيين و تصور و ادراک شدنی،»مبتنی برامورعينی، محسوس و نقد« ومحکم و استوار چون وقتی دلايل 

چ وجه قابل درک به هي و» مورد آن شکل نمی گيرد در هيچ انديشه ای « قابل طرح و ارائه است، چرا آنها را رها کنيم و بسوی امری که اصولاً 
 . برويم،و تبيين نيست

خود نيزعينی و حاضرند، نپذيريم و درعوض به امری نامعقول و سست بنياد  جهان را که دلايل آن محکم و اصالت وجود و چرا ازليت جهان و
  :انديشه مواجه ايم، معتقد گرديم و همچون خدا که در مورد آن با شکل ناپذيری فکر

  قوی تر است؟کدام يک، منطقی تر و 
 :استدلال مشهور ديگری که برای اثبات خدا بيان شده، چنين است  و-8/11

بسوی غاياتی درحرکت است، پس اين جهان آفريده ی وجودی است   امورجهان هدفدار وجريان. ودات وامورعالم ازنظم برخوردارنداشياء، موج
  .که قادرمطلق، دانای کل و واجب الوجود است

 : می دهيمحال چنين پاسخ
بی نظمی هايی قابل ملاحظه همچون زلزله، انسانها وموجودات ناقص الخلقه، بيماری ها، سرطان،  . درجهان همه امورمبتنی برنظم نيست) 1 

 .وجود دارد... طوفان های سهمگين،
از است که هميشه حالات بی نظم بيشترده ازاين حقيقت برآم) نسبت به زمان  entropyافزايش بی نظمی يا آنتروپی ( دومين قانون ترموديناميک
  .حالات با نظم می باشند

 ژنتيکی و  mutations جهش های. حاکم است  uncertainty وعدم قطعيت  chance ازسوی ديگر درميان ذرات بنيادی، بی نظمی، تصادف
  اجرام آسمانی نيز درکهکشانها و. ی استدرموجودات زنده تصادف  gene(s( ژنها) پيوند( شدن  match ونحوه ی کنارهم قرارگرفتن 

 .بی نظمی های شگفت انگيزی ديده می شود
 .اين همه حداقل، قدرت و دانايی مطلق خدای مفروض را زيرسؤال می برد

ک ذهن از ادرا برداشتها و  رابطه مند سازی، برخاسته از،ی، مشاهده وادراک می شودبخشی ازآنچه به عنوان نظم يا هدفمندی يا غايت مند) 2
 .ساختارذهن ناشی می شود چنين ادراکی از. خارجی ندارد حقيقت عينی و پديدارهای بيرونی ست و  متأثرازِه های حسی داد
   غيرمجاز کاربرد،چنين ادعايی: يا ناظم بيرونی يا درونی نيست نظم دليلی برخالق و وجود نظم مطرح است، اما» علت« دلال، دراين است) 3

 )72/11بند ( . نادرست ازتصورات عقلی استاستفاده فراسوی جهان و  درمقولات فاهمه
اين نظم غيرعمومی، حاصل سلسله تحولات پيچيده ای است که . برخی امور نيز، ازابتداء براين روال نبوده است نظم فعلی و قابل مشاهده در) 4

 .استو پديدارهای جهان روی داده  درمدت زمانی بسيارطولانی برماده، عناصر
 : و دست آخرکانت هم چنين استدلال می کند) 5

 مقتدر اکثر می توانيم به وجود يک معمارحدکه حتی اگر نظم وغايتی را برای امور جهان بپذيريم، اين امردليل بر وجود خالق جهان نيست، بل
 .است و دانا باشد؛ اما نمی توان گفت که او قادرمطلق و دانای مطلق او بايد قادر: قائل شويم

 . ازسوی ديگر، برهان نظم نمی تواند از وجودی قادر و دانا به وجودی کامل يا حقيقی ترين وجود جهش کند
 و 71/11  و3/11های نامشروط را در بندداشته باشد، اما پيش از اين، امرخالق، امری نامشروط و فاقد علت است که بالضروره می بايد وجود 

   . رد کرديم7/11وجود بالضروره و واجب را در
برمی خيزد و به بيان » تعريف خدا« صفتی را به خدا نسبت می دهد که از» خدا قادرمطلق است«  کانت خاطرنشان می کند که گزاره ی -81/11

  .ديگر، يک همانگويی در قالب گزاره ايی تحليلی است
 . يک گزاره ی ضروری است،ازاينرو، اين گزاره بنا به تعريف خدا

 »وجود« را استنتاج کرد، زيرا هستی خدا يک صفت نيست و» خدا هست« گزاره، وجود خدا برنمی آيد و نمی توان ازآن، گزاره ی اما ازاين 
 .محمولی نيست که به موضوع، صفتی اضافه نمايد

 ازاء واقعی دارد يا نه؟ا به برای آن، هيچ مآن است که آيا موجودی با صفت قدرت مطلق و يا ساير اوصاف متصورث وجود خدا بر سراساساً بح
 .محمولات او نيز نفی شده است ولذا هيچ تناقضی درآن نيست  همه اوصاف و،)خدا  ( با نفی موضوع» خدايی نيست« همچنين درگزاره ی 

 .است) مAnselmus ) 1109- 1033يک برهان ديگربرای اثبات وجود خدا، برهان آنسلم  -9/11
 .برهان وجودی، تصوريا مفهوم خدا را مبدأ قرار می دهد. معروف است  ontological  argumentاين برهان به برهان وجودی 



 13

 .خدا موجودی است که ازآن عالی تر يا بزرگتر را نمی توان تصور يا درک کرد: آنسلم می گويد
 ذهن آنها خدا در مفهوم ،ينی خداان خدا هم می پذيرند و درک می کنند، زيرا حتی با نفی وجود عاست اين تعريف را حتی منکروی معتقد 
 .وجود دارد

آنسلم وجود عينی را عالی تراز وجود ذهنی می داند . يک بخش ازاين تعريف، خدا را موجودی فرض می کند که عالی ترازآن متصور نيست
 :واين گونه استدلال می کند

اما پذيرفته بوديم که عالی ترازخدا قابل تصور . ج ازذهن باشداگرخدا فقط درذهن باشد، آنگاه می توان موجودی عالی تر را تصورکرد که خار
 .نيست، ولی توانستيم موجودی عالی تر را تصور کنيم

 .پس خدا وجود خارجی هم دارد. عينی وخارجی ندارد فرض بود که خدا فقط درذهن است ووجوداما اين محال است وعلت اين محال وتناقض، اين
 

 .وجودی است که بزرگتر ازآن قابل تصور نيستدربخش ديگراين تعريف، خدا م
 .اگرخدا فقط درذهن باشد، آنگاه می توان موجودی بزرگتر را تصور کرد که هم درذهن باشد و هم خارج از ذهن

 .يعنی توانسته ايم موجودی بزرگتر را تصور کنيم، اما اين محال است زيرا بزرگتر از خدا قابل تصور نيست
 .پس خدا وجود خارجی هم دارد. ، اين فرض است که خدا فقط در ذهن استعلت اين محال و تناقض

 
 :برهان آنسلم به دلايل زير مردود است

 . آنچه ازآن عالی تررا نميتوان تصور يا درک کرد، قابل درک نيست) 1
  با چه خصوصياتی 'عالی ترين'د بايد پرسي: اما اين عالی ترين قابل فهم نيست. ادعا می شود که اين مفهوم بطورمطلق عالی ترين است

  ازچه لحاظ؟ و
 عالی ترين موجود چگونه می تواند وجود داشته باشد و از چه خصوصياتی برخوردارست وآيا خصوصياتی که .اين مفهوم درکل بی معنی است

 برای آن برشمرده می شود، هيچ ما بازاء واقعی دارد؟
وعالی ترين وجود است، آن را از رده   ...سرمدی و فنا ناپذير، غيرمادی، ، هميشه بوده و گفتن اين که چنين موجودی در زمان و مکان نيست

 . هيچ توضيحی درمورد ماهيت وچگونگی اين خصوصيات وجود نداردموجودات عالم خارج می کند ولذا
 .تهمچنين هيچ گونه شواهدی دال بر وجود چنين موجودی دردست نيست و وجود آن قابل فهم وادراک نيس

نوعی باشد که بتوان چيزی درموردآن دانست  اين عالی ترين بايد ازجنس و: چنين خصوصياتی صرفاً تصورات محض و يکسری از واژه هاست
 .لذا چنين مفهومی مبهم و نامشخص است درک کرد، اما درهيچ رده ايی قرار نمی گيرد و و
 که مفهوم آن قابل درک عالی ترين موجود برخاسته از افسون زبان است. ن است يک توهم است که فاقد معنی روش،مفهوم عالی ترين موجود) 2
  . تصور وغيرقابل فهم استغيرقابل ِ توهميک . تصور نيست و
 .واضح است که عالی ترين موجود نمی تواند مانند موجودات اين عالم باشد، پس توصيف ناپذير وغيرقابل شناخت است) 3

قابل قياس با آن  ا، نمی توان ازموجودات عينی استفاده يا به آنها استناد کرد، زيرا درميان اعيان چيزی که شبيه خدا وبرای فهم تعريف آنسلم ازخد
 .باشد، يافت نمی شود

  بنابراين،.ست که خدا فاقد آنهاستعالم ازخاصه های مشخصی برخوردارحتی نمی توان وجود عينی را به خدا نسبت داد، زيرا وجود عينی در
 .سلم نمی تواند ادعا کند که خدا موجودی قابل درک استآن
 فهم است؟ اگرخدا مانند سايرموجودات عالم نيست، پس چگونه تعريف آنسلم از آن قابل درک و) 4
 .موجودات عينی باشد، آنگاه محسوس يا حداقل قابل شناخت عينی خواهد بود و حال آن که چنين نيستسايراگرمانند  و
مانند مفهوم موجودات واقعی اگريف آنسلم ازخدا، مانند مفهوم موجودات غيرواقعی است، پس همانند آنها صرفاً ذهنی است واگرمفهوم تعر) 5

 .است که وجود دارند، ديگرنيازی به استدلال برای اثبات وجود آن نيست
 لی تراز وجود ذهنی است، درواقعگفتن اين که خدا موجودی است که عالی تر ازآن را نمی توان تصور کرد و وجود عينی عا) 6

 . درواژه ی عالی ترين است- پيش ازاثبات آن- مفروض گرفتن وجود عينی خدا
جود خدا را ازاين تعريف وسپس   باشد و تعريف-مشمول  و- طوری تعريف می کند که وجود خارجی خدا نيز دربه عبارت ديگر، آنسلم خدا را

 !بيرون می کشد
 .دراثبات، فاقد ارزش واعتباراستروشن است که چنين کاری 

وجود ذهنی است، اما وجود ذهنی می تواند واجد خاصه های خيالی برتری باشد که  عينی عالی تراز برهان آنسلم براين پايه است که وجود) 7
 .وجود عينی فاقد آنهاست

 .توان تصورکردازآن را نمی  موجودی است که شرورترهيولا: برای مثال، هيولا را چنين تعريف می کنيم. ازتعريف، وجود عينی برنمی آيد) 8
اگرهيولا فقط درذهن باشد، آنگاه می توان هيولايی . حال کسی ادعا می کند که اگرهيولا درخارج ازذهن باشد، شرورتر ازهيولای ذهنی است

 !س هيولا وجود خارجی داردشرورتر را تصور کرد که عينی و خارج ازذهن است ولذا هيولای ذهنی، شرورترين نخواهد بود؛ پ
 . نيستيک شوخی سرگرم کننده  روشن است که چنين استدلال هايی چيزی بيش از

ميتوان مثلث را تعريف کرد، خصوصيات آن را برشمرد .  ضرورتاً وجود عينی و واقعی آن را موجب نمی شود چيزی يا امریتصور وجود) 9
 .اما نه مثلث ضرورت دارد و نه خصوصيات آن. دارستگفت که اگرمثلثی باشد، ازاين خصوصيات برخور و

 .اگرحکم کنيم که مثلث با اين تعريف و ويژگی ها وجود دارد، چنين حکمی بالضروره صادق نيست
  . وجود عينی ضرورتاً از آن برنمی آيدحتی اگرتصورچيزی کامل باشد،. تصورذهنی آن نيست وجود عينی يک چيزداخل در

  .درمورد خدا برمی آيد صرفاً اين است که اگرخدا درکارباشد، درآن صورت عالی تر يا بزرگترازآن قابل تصورنيستآنچه ازتعريف آنسلم 
 .اين حکم يک گزاره شرطی ست که صدق آن امری فرضی و مشروط است

 .عينی دارد، حکمی نيست که بالضروره صادق باشد اما اين حکم که خدا وجود
 .هن هم قابل تصورنيست، زيرا هرچه را درذهن تصورکنيم، بازهم عالی ترازآن را می توان درذهن تصور کردعالی ترين موجود حتی درذ )10
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تا اين مشکل حل نشود، نمی توان وارد   وبنابراين، تصورچنين مفهومی درگام اول درخود ذهن با مشکل مواجه می شود. اين مفهوم فاقد حد است
 .گام بعدی دراستدلال آنسلم شد

 :د آنچه ازآن بزرگتر را نمی توان تصورکرد نيزچنين استدرمور
 . هرچه را تصورکنيم، بازهم بزرگترازآن را درذهن می توان درنظرگرفت بزرگترين موجود حتی درذهن هم قابل تصورنيست، زيرا

 .بنابراين، بزرگترين موجود، وجود ذهنی هم ندارد
ازهم بزرگترازآن را می توان درنظر گرفت، اما عدد بی نهايت بزرگ يا بزرگترين عدد به عنوان مقايسه، هرقدرعدد بزرگی را تصورکنيم، ب

 .وجود ندارد
 . قابل تصورنيست،خارج ازذهن چه درذهن و چه ،متصورنيستآنچه ازآن عالی تر يا بزرگتربطورکلی، 

 .ين تصور، ممکن نيستيا بزرگترمی توان داشت وعالی ترين يا بزرگتر زيرا درمقابل هرتصوری، يک تصورعالی تر
هم درخارج ازذهن، بزرگترازموجود اولی است   بزرگی، استدلال آنسلم براين پايه است که موجودی که هم درذهن متصوراست ودرمورد) 11

 .که فقط درذهن است
هم موجود اول  :يری آنها وجود ندارددرنتيجه مقياسی برای اندازه گ اگراين بزرگتربودن ازنظرمکانی باشد، اولاً تصورات ذهنی مکانمند نيستند و

ثانياً خدا بنا به تعريف  ووهم موجود دوم، هردو يک تصورند و تصورمکانمند نيست تا بتوان با مقياسی به مقايسه ی بزرگی آن دو پرداخت؛ 
 . درمکان نيست تا خروج آن ازذهن بربزرگی ازنظرمکانی بيفزايد

 !اخواسته خدا را مکانمند فرض می کند ن،به عبارت ديگر، آنسلم برخلاف ميل خود
 ازنظرمکانی ،هم درخارج ازذهن است موجودی که هم درذهن وِبخش ذهنی  ِ یبزرگ ،مکانمند فرض کنيم را حتی اگرخداديگر، ازسوی 
 .  ازاينرو، فقط بزرگی خارجی آن به حساب می آيد.صفراست

 : بزرگتر ازآن استول است ياحال اين بزرگی يا مساوی با بزرگی موجود ذهنی ا
آنسلم ناچاراست عينيت بخش خارج ازذهن ديگرتناقضی وجود ندارد واينک  د واگرمساوی باشد، آنگاه هردوموجود بزرگی يکسان دارن) الف

 .ديگرنمی تواند جهت اثبات وجود خارجی خدا به تناقض مذکور استناد نمايد موجود متصور دوم را به طريقی ديگر اثبات کند و
  موجود دوم بزرگتراز اولی است، اين بزرگتربودن ممکن نيست، زيرا اختلاف آنها هرقدر باشد، ِ بخش خارج ازذهن اگرادعا شود که و) ب

  ،حال آن که درخارج ازذهن برای موجود اول اين اختلاف را درذهن می توان ازميان برداشت، زيرا درذهن محدوديت مکانی وجود ندارد و
 .مکان محدود است

  عينی آن،  وجودازپايان اثباتِ پيش ، لذااستطبق استدلال آنسلم بازهم يک تصور بر،چنين بخش خارج ازذهن درمورد موجود دومهم
  ! بزرگی بيفزايد نمی تواند صورت خارجی يابد تا بتواند بر

 . ازوجود ذهنی چيزی يا امری نمی توان وجود عينی آن را نتيجه گرفت) 12
ممکن است کسی ادعا کند که اين تابلو . يک تابلو نقاشی را تصورکرد که زيباترين تابلو دنيا و ازهرتابلويی عالی ترباشدبرای مثال، می توان 

 خارج ازآن در تابلويی عالی تر از ،اگر اين تابلو وجود عينی نداشته باشد وجود خارجی دارد چون وجود خارجی عالی تراز وجود ذهنی است و
 !عالی ترين تابلو نخواهد بودتابلوی متصور لذا ذهن وجود دارد و

 آيا می توان چنين ادعايی را پذيرفت؟
، صرفاً يک سخن پوچ و بيهوده است که حتی ازيک وجود خيالی هم کمتراست، زيرا » عالی ترين موجود«  تعريف آنسلم ازخدا به عنوان)13

 .موجود خيالی حداقل قابل تصوراست، مانند اسب بالدار
رجوع به .( هم ازنظرعينی هيچ است عالی ترين موجود هم غيرقابل تصور و. استزنظرعينی هيچ است، اما قابل تصورلی هرچند اموجود خيا

 )01/20بند 
 : برهانی بر رد عليت-12
يم واين سلسله  بدون آن که به آخرين جزء آن برس نيزدنبال کرد، آن راcausal  علّییشرطهاهرآنچه هست، درعالم تجربه می توان سلسله ) 1

   .بطوربی پايان ادامه می يابد
 زيرا ممکن نيست بی نهايت اما اين محال است،: ورده شده باشد وجود چيزی يا امری که هست، می بايست بی نهايت شرط پيشين برآاما برای

 .به پايان رسد شرط به سرآيد و
  .نادرست، ناموجه و بی معناستازسوی ديگر، فرض امرنامشروط به عنوان يک آغاز دراين سلسله نيز 

 .تنها قبول عليت، اين مشکل را ايجاد کرده است: پس می توان دراين سلسله شک کرد
 .درواقع، عليت را رد می کنيم:  علی مفروض درمفهوم عليت ندارد، هيچ ربطی به شرطهای پس می توان گفت که امرموجود

 . موجود استcause  and  effect  ت ومعلولهرآنچه هست، همه شرطهای آن نيزطبق قاعده ی عل) 2
 قاعده ی عليت است زيرا درعالم تجربه نمی توان همه آنها را نشان داد يا ِ تصورهمه شرطها، کاربرد استعلايی. اما اين صرفاً يک تصوراست

 .کوچک ازآنها دست يافتبصورت تجربی، دريک زمان حتی نمی توان به بخشی . بدست آورد، زيرا هرگز به آخرين حلقه نمی رسيم
عدد بی نهايت بزرگ وجود ندارد؛ اما می دانيم که سلسله ی اعداد : تصورهمه شرطها مانند تصوريک عدد بی نهايت بزرگ است که محال است

 .می توان ازيک عدد به عدد بزرگتررفت نامتناهی است و
 .ی شودپس قاعده ی عليت نمی تواند وجود امرموجود را برآورده سازد و رد م

 ]4/25 درانتهای بند )Werner  Heisenberg  ) 1976- 1901  همچنين رجوع کنيد به اصل عدم قطعيّت ورنرهايزنبرگ[
 ازلی بودن جهان دال بر زمانمندی آن است يعنی جهان درهرزمانی درگذشته .  از بی علت بودن جهان، ازليت آن استنتاج می شود-1/12

زمانی وضعيتی ازجهان ازنظر نی نيست که هر ازلی بودن جهان به اين مع. مرتبط نيست،ا عليت دررويدادهای جهانزمانمندی لزوماً ب. بوده است
 .مشروط به عللی مقدم برآن است

به عبارت ديگر، عليت مشروط به زمان است ولی . عليت را بپذيريم، اين عليت درزمان استاگر  کنيم، زمانمندی رد نمی شود واگرعليت را رد
 .ان مشروط به عليت نيستزم
 

 .نه هيچ  شبه وجود نه وجود است و-13
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 .شبه وجود شبه هستی دارد.  شبه وجود هيچ بهره ايی از وجود ندارد-0001/13
  ).عدم(وجود، شبه وجود، هيچ :   سه مقوله متقابل-0002/13

 ).1/10بند ( عدم، يک امکان نيست. عدم دربرابر وجود است
 .امکان های شبه وجود برای اين امربی نهايت نيست.  شد وجود است-رصه ايی برای برون شبه وجود ع-0003/13
 .  نيستی مطلق نيست،اما درعين حال. هيچ عنصر وجودی جايی درشبه وجود ندارد. شبه وجود، هستی نيست در-0004/13

 .شبه وجود مملو از شبه وجودانه هاست
 . است، زيرا شبه وجود، شبه وجود است شبه وجود مهملِ  سخن گفتن ازوجود-0005/13
 . درشبه وجود هيچ اثری از وجود نيست، اما اين به معنی عدم نيست-0006/13
 .شبه وجود عينيت دارد.  )real(  شبه وجود واقعی ست-0007/13

 .، يا وجودی است يا شبه وجودی) reality يا واقعيت(  هرامرعينی و واقعی-00071/13
 .ه وجود، شبه هستی دارد، جزوی از قلمرو وجود نيست آنچه درشب-0008/13
که نه وجودی بلکه   بينابينی است'امری'  شبه وجود .چنين وجودی مهمل است: عدم نيست، وجودی بينابينی ميان وجود و شبه وجود-0009/13

 .شبه وجودی ست
 .می تواند شبه وجود هم باشد:  نفی وجود، اکيداً عدم نيست-001/13
 . است' پا به عرصه وجود نهادن' ازعدم برشبه وجود است؛ کناررفتن اين پرده،‘پرده ای ’ -002/13
 .گريزازشبه وجود، وجود را پديد می آورد -003/13
 .سرچشمه ی وجود است شبه وجود منشأ و. شبه وجود قالبی است که وجود درآن ممکن می شود.  شبه وجود پيش زمينه ی وجود است-004/13
 . استindeterminate  ن وجود نامتعيّ شبه-005/13
 .تجربه فراترنمی رود وجود و اصولاًعليت ازقلمرو. خاستگاه آن است  شبه وجود علت وجود نيست، بلکه پيش ازوجود و-006/13
 ود آن  اما وج،وجود نيافته  -x ازحيث - همچنين امری که. امرمقدم بروجود است که ازآن وجود حاصل می شود،  شبه وجود-007/13

 .شبه وجود خارج شده است هرگاه چنين امری وجود قطعی يافت، آنگاه ديگراز قلمرو. ، درقلمرو شبه وجود واقع استاست محتمل
 . شبه وجود، وجود نيست؛ بنابراين فاقد علت است وعلتی مقدم برآن نيست-008/13
 .ه ی وجود استشبه وجود شکل دهند.  صورت خام وجود را شبه وجود معين می کند-009/13

 . شبه وجود فاقد برنامه اوليه اند‘اجزاء’ . شبه وجود برنامه ايی از پيش تعيين شده و نهفته ندارد-0091/13
 .، درمرحله ی شبه وجود معين می شود)متعلق به عرصه ی وجود(  يافتن صورت يا شکلی برای تعامل-0092/13

 .ود شکل می گيردبعبارت ديگر، اکتساب صورتی برای تعامل، درشبه وج
  آيا می توان امرشبه وجودی را شناسايی يا آشکارکرد؟ يا به هيچ وجه قابل شناسايی وتجربه نيست؟ -01/13

 .شبه وجود فاقد نمود است. خود برجای نمی گذارد  ازrepresentationنمايشی  شبه وجود امری است که هيچ اثر و -011/13
 .آن است، نيست ِ  از وجود که تالی‘ طرحی کم رنگ’شبه وجود همانند. رند عناصرشبه وجود، شبه هستی دا-012/13
 .آنها صورت پديداری ندارند، اما اتفاق می افتند.  عرصه شبه وجود متفاوت از رويدادهای پديداری اند رويدادهای-013/13
  تأثيروتأثر برمی آيد؟چگونه ازشبه وجود قابليتی برای.  وجود داشتن، قابليتی برای تأثير و تأثراست-02/13

 . فراهم آوردن امکان هايی برای اين امر، ويژگی شبه وجود است-021/13
، )تصادفی( بصورت اتفاقی درقلمرو وجود صدق می کند، اما در مورد شبه وجود اين دو) کنش متقابل(  کنش پذيری و کنش گذاری-022/13

 .فقدان قانونمندی است ناهدفمند، نامتناسب و
  .به وجود مطلقاً تصادفی و فاقد ضرورت استکنش در ش

 . کنش متقابل درشبه وجود بسيارضعيف است-023/13
 .استchance مکان تنها يک تصادف اين ا.  شبه وجود دال برامکان وقوع وجود است-03/13

 .وقوع بطورمنطقی مقدم بروجود است. آنچه است که پيش شرطی ندارد  ، وقوع-031/13
 که ،» وجود يافتنِدرحال« وقوع يعنی. وجود استامکان  زمينه ی  ،وقوع. خود دارد دروجود راامکان ست که  اموری امل وقوع ، ش-032/13

 .نتيجه اش قطعی نيست
 .آن همان است که دراين جهان ديده می شود). 1/1بند(  خاصه های وجود ثابت اند-04/13

 وجود، به چگونگی ماقبل جدا شدگی  ِ بود-چه.  يگانه است،های وجوداين جدا شدگی ازنظرخاصه .  وجود جدا شدگی است-041/13
  .بازبسته است

 .وجود يگانه و منحصربفرد است، همچنين شبه وجود . وجودی با خاصه های غيراز وجود اين جهان، نمی تواند ازشبه وجود برآيد-042/13
 .وجود متناهی است، پس اين جهان نيزمتناهی است -043/13
 ،)دگرگونی، کنش متقابل، خود ايستايی(  درمقايسه ميان وجود و شبه وجود، از سه خاصه وجود.عينی استشبه وجود واقعی و -044/13

 . ايستايی است واجد خودابل درآن ضعيف است وکنش متق؛ استتغيّر وشدن  ِشبه وجود واجد
 .ود استخاصه های آن متفاوت از وج  زيرا،عينيت شبه وجود ماننداعيان وجودی نيست

 .ست یشبه وجود آن ِعينيت.  استreal رازعينی، واقعیشد؛ بلکه منظو با ذهن با که درتعامل-ی-عينه آن ن: عينی است شبه وجود -0441/13
 .برآمدن وجود ازشبه وجود تداوم ندارد -05/13
 .روی شبه وجود نمی توان وجود حاصله را حدس زد يا پيش بينی نمود از-06/13

 . اين عناصر وجودی همان عناصراوليه درشبه وجود نيستند،وجودی به عناصروجودی بدل شدندشبه  عناصروقتی -061/13
شبه وجود فاقد هماهنگی ساختاری و .  شبه وجودی از ديناميک سيستماتيکی همانند ساختارهای وجودی برخوردارنيست‘ساختار’ هر -062/13

 .جزاء وعناصر وجود استتکامل يافتگی ا
 .نيان های دخل و تصرف شده ی وجودی، الگويی نزديک به شبه وجود را به دست ميدهد ب-07/13
 .دخل و تصرف، محدوده خاص خود و معيارهای ويژه دارد اما اين ؛ نمايی از شبه وجود است»وجود دخل و تصرف يافته« 
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 .امری ساده تراز وجود استشبه وجود .  وجود نيست، زيرا اساساً وجودی نيستِ ساده تر شبه وجود صورت -071/13
 .نقش شان درنظربگيريم، به فهم بخشی از صورت شبه وجود نزديک می شويم رويژه، عمل و̉وجودی را جدا ازکا  اگرعناصر-072/13
 . درقلمرو وجود قرار دارند،کردهورت وجودی تغييرنقش آنها به ص ، حيطه عمل وعناصرشبه وجود درحالی که کارويژه -073/13
 .گيرد  شبه وجودی درواکنش به شرايط شبه وجودی زمينه ای شکل می‘طرح’هر -08/13
 . را درنظر می گيريم  .، وجود نداردشبه وجود) 2    .  وجود دارد،شبه وجود) 1   گزاره های  -09/13

 :  استامری است که وجود درباره ی آن بی ربط و بی معنی، اطلاق و سلب وجود ازاين دو گزاره به ترتيب
 .نه وجود ندارد به وجود نه وجود دارد وش

برنبود آن  حکم دوم شبه وجود را فاقد وجود تلقی کرده و. صورتی که چنين نيست در،می گيرد، شبه وجود را امری وجودی در نظرگزاره اول
 . نه عدمه وجود است، ن.)يا واقع شده است( ی زيَدم، شبه وجودانه در صورتی که شبه وجود. حکم می کند

فاقد خصلت های . ه و فاقد انسجام استناپيوست. پديدار نيست و فاقد هماهنگی پديداری است. شهودی تعلق نمی گيرد به شبه وجود -091/13
 .عينيت دارد، اما درتعامل با ذهنيت قرارنمی گيرد. وجودی است

 .عينيت آن به اين سبب است که هيچ نيست، نه اين که وجودی باشد
  .شبه وجود قابل شناسايی نيست.  های آن را معين کرد‘رويداد’ايستاست، بی آنکه بتوان توالیقائم به ذات وخود شبه وجود -092/13
  . است، نه عدملکّنامتش

 .  به معنی وجود و وجود داشتن استdas  Bestehenبه معنی موجود بودن است و   bestehen واژه آلمانی -1/13
bestehen » معنا می دهد نيز » تشکيل شدن ترکيب شدن و. 

 . د متشکل نيست، اما عدم محض هم نيست̉اء شبه وجود همانند وجواجز. ای وجود ازشبه وجود برمی آيدبرپا دارنده ه  اجزاء و-11/13
 .شبه وجود شبه وجود است.  وجود استِ شبه وجود فاقد ترکيب يافتگی وتشکل يافتگی

 .يژه های بيشتری برخوردارسترو̉کاايستايی وجود از  اما خود شبه وجود و وجود هردو خودايستا هستند،-2/13
  بلکه گذرگاهی است؛ شده نيستنتاجاِ  اما خودشازآن منتج می شود،وجود . شدن وجودبه وجود گذرگاهی است برای پديدار ش-3/13

 . برای اين انتاج
 .با امکان وجود يافتن تفاوت دارد) موجود بودن(  امکان وجود داشتن-4/13
 .)وجودش نه قطعاً اثبات می شود و نه قطعاً انکار.( ممکن است امری يا چيزی باشد، ولی وجود آن قطعی نيست: رامکان وجود داشتند

 .ممکن است امری يا چيزی هستی يابد، اما اين موضوع قطعی نيست: در امکان وجود يافتن
 .د صرفاً يک امکان نيست در شبه وجود امکانی برای وجود يافتن هست، اما شبه وجو-401/13
 .ها درجريان است، اما به هست آمدن آنها قطعی نيستهستند و وقوع آن» حال وجود يافتندر«  درشبه وجود برخی امور-402/13

 .است، چون عوامل شکل گيری پديدار شده استبت به امکان وجود يافتن، عينی تراين وضعيت نس 
پرتابی صورت ( .، يک امکان صرف و ذهنی)يک دوم ( ½:  ر پرتاب امکان شير يا خط آمدندره. می گيريم سکه ای را در نظر-4021/13
 .است)  درصد50يا  ( ½ اگرپرتابی صورت گيرد، آنگاه احتمال هرکدام نگرفته،

می توان درمورد امکان آن قابل بررسی است، زيراعينيت آن قابل پيگيری است و سيرتأثرات را : درحال شيرآمدن... حال پرتاب صورت گرفته
 .  است½يا کمی کمتراز  ½ امکان عينی برای شيرآمدن، کمی بيشتر از. سکه دنبال کرد
 .امکان عينی آن همانند فوق: درحال خط آمدن

 .درجريان است  شبه وجود امکانی را شامل است که عينيت دارد، زيرا وجود يافتن درآن محتمل و-41/13
 اما نتيجه می توان آن را توصيف و تشريح کرد، د آمدن درحال شکل گيری و رخ دادن است که  بوجوِ در شبه وجود امکان-411/13

 .قطعی نيست
 . درشبه وجود امکان امری ذهنی نيست، بلکه فرآيند يک امکان، درجريان بوده وعينيت دارد-412/13
. ن وضعيتی نيستموجوديت يافتن امری است که در چني امری که درحال بوجودآمدن است، امکان موجوديت يافتن آن بيشتراز امکان -42/13

 .است وهمان است که در شبه وجود يافت می شودحالت اول عينی تر
 .آن درجريان استن وجود يافتن دارد واين امکان در شبه وجود امری است که امکا-421/13
  . شبه وجود امری درحال انسجام است ولی نتيجه قطعی نيست-422/13
با هيچ مواجه ايم » درحال پديد آمدن« دراين.( نتيجه يا وجود است يا هيچ:  قطعی نيستا ام، وجود درحال پديد آمدن است،شبه وجود در-423/13

 .)زيرا هنوز وجودی درميان نيست
 شبه وجود فاقد  شبه وجودی مواجه می شويم زيراِ با هيچ ،درواقع. اگردرنهايت انسجام صورت نگيرد، هيچ وجودی در ميان نيست -424/13

 .تأثراست و نمود و تأثير
 .اين امکان عينی است.  درشبه وجود امکان وجود يافتن درجريان است-43/13

 .يعنی آمدن اوغيرقطعی است. اين که امروز کسی به خانه ما بيايد، قطعی نيست) 1:  يک مقايسه
 .يعنی شروع به حرکت قطعی نيست. ا نميرسد که يا ميرسد ي،ممکن است کسی درحال آمدن باشد) 2                 
 شروع به حرکت قطعی است واحتمال           . امکان آمدن درجريان است. درحال آمدن کسی قطعی است ولی يا ميرسد يا نميرسد) 3                 

 .        رسيدن عينی است                     
جريان بودن يا در( يعنی حصول وجود غيرقطعی است، اما درحال حصول بودن آن. طعی نيستحال اين که ازشبه وجود، وجود حاصل شود، ق

 بودنی عينی که حصول نهايی آن ل حصوِ درحالبه بيان ديگر،: می شود يا نمی شودکه يا وجود حاصل قطعی است، ) چنين امری
 .يک امکان است

 حداقل يکبار وجود از شبه وجود برآمده است وآن . ن يافت شبه وجود تعيّن بود، درمواجهه با و راهيابی ازميان وجود نامتعيّ-5/13
 .» هست«همين است که
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خواست شبه رحال تلاش برای برپا داشتن وجود؛  دpseudo-will  ِخواستشبه  :است» خواستی ضعيفشبه «  همچون شبه وجود،-6/13
 .درتلاش برای انسجام

 .   حرکت ناپيوسته يا منفصل) 2         .  تصادفیکنش ) 1   :   وجودشبه  پنج خاصه -61/13
 )مکانیهم انطباقی (هم مکانی. مکان متغير فضا و) 3                                             

 .امرکشسان اوليه) 5           .     بی زمانی) 4                                             
 
 بی زمان است و .استپيش ازخودش عين خود آن . امری نيسترآن نيز مقدم ب.عليت تنها دردايره وجود است، زيرااردشبه وجود علتی ند -7/13

 )212/11بند .( است) هر دو بی زمان( یشبه وجود، ازلی و ابد .زمانمندی در مورد آن بی معناست
  شبه وجود واقع است؟، چرا به جای عدم مطلق-8/13

 ،طريق وجوداز عدم مطلق فقط وفقط به واسطه ی و .)1243/10بند( يک توهم است عدم مطلق مهمل و: ت استاساس نادرسپرسش ازاين 
 .قابل درک است

 ، داشته باشد»هستی« يا امری که پيش ازآنهرعلتی .  زيرا وجود نيست،علت آن بی معناستپرسش از. است هستیِنيم وجود شبه 
 .غيرممکن است

 .جايی برای آن باقی نمی گذارد منتفی می کند و عدم مطلق را ،ازلی ِشبه وجود. ای هرهستی ممکنی است برشبه وجود زمينه اي
حد واسط وجود وعدم مطلق تلقی نماييم، وگرنه عدم مطلق ) نه وجودی( است که آن را امری» قابل درک«  شبه وجود به اين صورت -81/13

 .مهمل است نداشته و نداريم و
 .ی است برای رسيدن به تعادلی بنام وجود شبه وجود نوسان-9/13

  ِ که توان representation نمايش و است فاقد اثر) تعامل با ذهنيت باشدنه آن عينيتی که در( جود عينيتی شبه و-91/13
 .حضوری ندارد -قيام ظهوری

 . قائم بدل نمی شودِ  همه شبه وجود به وجود-92/13
 فوران مکان،  سرريز و  ؛ ريزش و)007/14( منفصل، بی اثری متغير ناپيوسته و تغيّر: شبه وجود        . ، زمانمندیتغيّر:  وجود-14

  .)کش آمدگی زمان تا بی نهايت( بی زمان                                                              
                         ].ممکن می شود» مانند سرعت نور« زمان، در سرعتهای بسيار بالا بدونتغيّر  [                                                             

 .بی اثر، بی زمان:  عدم
 .ناپايداری) 2.       کنش تصادفی) 1    : شبه وجود‘عناصر’ خصوصيات -0001/14

      .و استثنايی هم داشته باشد» ويژه « حالتی پيش بينی ناپذير؛ که ميتواند معين ورويدادهای گذرا در يکی ازامکان های ازپيش نا) 3                    
 .ضعف می شود ت، بی ثمری، بی بهره گی وخارج ازآن منجربه فروماندن، اف. به عنوان يک امکان: فعاليت درميدان تبادل) 4                    

 . نيست، زيرا اصولاً امری وجودی نيستتاثيرگذار  شبه وجود بردستگاه حسی-0002/14
 . قابل تصور، منسجم،عينی:  وجود-0003/14

  ،) و درخود ماندگیتیرقاببه معنی بی (  ايستايی، گريزان فاقد زمانمندی،، پراکنده، بی انسجام، قابل تصور،عينی:           شبه وجود
                 . بالاقابليت تغيّر                         

 .ميان آنها پيوند يا پيوستگی برقرارنيست  شبه وجودی جدا ازهم اند و- اجزاء وعناصر-                         پارامترهای
 .است) ه واقعيت آن مسلم باشد يا نباشدک(  وجود مقدم برهرسخنی درباره يک موجودِفرض يا گمان -00031/14

 .وجود مقدم برهر سخنی درباره ی يک موجود واقعی است
 . مکانی-شیء يا پديدار زمانی:  وجود يک چيز آن چنان که برما ظاهرمی شود-00032/14
 .ی يا زمانی استامرنسبت داده شده ، مکان:  وجود پايه ايی برای امکان نسبت دادن امری به چيزی موجود است-00033/14
 .شر قابل بسط و گستسيال يا هيچ ِ شبه وجود هم ارز است با نيمه هيچی -00034/14

 .انعطاف و سياليت ويژه که ازانسجام لازم برخوردار نيست  ور بالا با تغيّنزديک به هيچ                  
مکانمندی، . ست که ابعاد بالاتر، پايين ترازخود را دربرگيرندمانند فضاهای چند بعدی ني:  مکان درشبه وجود امری روان است-00035/14

  .تفکيک پذير نيست
 آغاز تفکيک های مکانی برای برآمدن وجود، امتدادهای مستقل زمانی نيز زمان درشبه وجود بی معنی است، اما با توقف ريزش مکانی و

 .آغازمی شوند
 ،ميان برداشتن موانع درونیبرای از) تصادفی( فاقیاتمی بايست سازمان يابی  ای است که ‘عينيت اعلام نشده’ ، شبه وجود-0004/14

 .درآن صورت گيرد تا بصورت آشکار و وجودی درآيد 
ظاهر تجلی و تی توان متشکل ازعناصرشبه وجودی متضاد وخنثی کننده ی هم درنظر گرفت که اين وضعيت مانع از را منيمه هيچ -0005/14

گاه اما  که از صفر آغاز و با يک دور به صفر بازمی گردند؛ pseudo-forces  نيروهايیشبه ؛ و يا  ): (  ی شودشبه وجود های متخالف م
 . تلاطم های هيچ قابل بسط :ها رها می شوندبصورت گذرا اين شبه وجود

 . هيچ قابل بسطد به مثابه برآمدن از تلاطم های ̉وجو.  رها شدهِ شبه وجود های متخالف» تجلی «د به مثابه̉وجو
 ) برآمدن، حضوری- قيام ظهوری، شد- به معنی برون دراينجاتجلی( 

دليل اساسی آن : عنوانی نبوده و نخواهد بودتحت هرهيچ مطلق .  يا شبه وجودی است وعدم هر واقعيت وجودیمطلق به معنی هيچ  -0006/14
 . برنيامدن هيچ وجود ويا شبه وجودی از هيچ مطلق است،نيز

 . مجهز شدن به ابزارهای کنش و واکنش است،وجود يافتن -0007/14
 )13/ 0092 رجوع به بند.( شبه موجودی از ميان امکان های شبه وجود راهی به صورتی برای تعامل می جويد -00071/14

 .صورت تعاملی نهايی، امری وابسته به احتمالات است؛ اما حدود احتمال بی نهايت نيست
     ِ ظرفيتد̉خو ،آن شکل می گيرد، زمينه ايی که وجود دربرای مثال. ز شبه وجود، قابل وجود يافتن نيستهرامری ا -00072/14

 . وجود يافتن ندارد
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  انتقال، نظام بخشی، صورت دهی و ِتصادفی  عملکرد دارمی شود، فاقد اين خاصه هاست؛ آنچه که خاصه های وجود ازآن پدي-0008/14
 .د درعرصه وجود قابل ظهور نيسترابطه سازی دارد، اما خو

 .وابسته به آن اراده وهوشمندی برخاسته از وجودند و.  اين عملکرد ها نشان ازاراده ايی هوشمند نيست-00081/14
 . شبه وجود گاه به منزله ی ضد وجود عمل می کند-00082/14
 .موجوديت يافتن شبه وجود عرصه ای ست برای -0009/14
 ، به عبارت ديگر.وقوع يابد ، می توانست همچنين به نحوی ديگررويدادی وقوع يافتسرآن اموری است که اگر شبه وجود سرا-001/14

 . يا احتمال است» فضای امکان«اين زمينه فقط يک.  زمينه ی امکان وقوع رويدادهاست
 .الوقوع، يا محال است يا محتمل يزی موجود نيستاگرامری يا چ -002/14

، موجب محدوديت های وقوعی بنا برضرورت های يک وضعيت.  است که وقوع آن تحت يک شرايط خاص ممکن نباشدامری محال -0021/14
 .می شودمحال شدن يک امر

 فضای امکان بدون عناصر وجودی چگونه ممکن است؟ -003/14
. ن ناپذيری آن رويداد است همان تعيّ فضای امکاند،اگر در مورد رويداد واقعی ضرورتی درکار نباش. جبری است يک امر غير،امکانفضای 

  زمينه،بنابراين.  فضای امکان درتماميت خود يک امر واقعی است،در اين حالت. هيچ وضعی از چنين رويدادی وضع بعدی را معين نمی کند
 .ی استخود يک رويداد واقعدربردارد وچنين زمينه ايی هرقسمی از وقوع ممکن را .  واقعی است، به عنوان فضای امکان

بر  اگر. حاکم است؛ هرچند که دربرخی جنبه ها ممکن است ضرورتی حاکم نباشد  necessity  موجود، ضرورتِ برهرامرواقعی -0031/14
 . اطلاق وجود برآن نادرست و بی معنی است، حاکم نباشد- در هيچ جنبه ايی-امری هيچ ضرورتی

.  واقعی می شود، بالفعل می کند و شبه وجود که همان فضای امکان است،يل است فضای امکان را که يک پتانس،»عدم ضرورت مطلق« اين 
 . يعنی شبه وجودی اند،بنابراين چنين عناصری بيرون از دايره ی وجوداند برعناصرعرصه ی شبه وجود هيچ ضرورتی حاکم نيست و

 .باشد کار  درشبه وجود همه چيزممکن است، بدون آن که ضرورتی در-0032/14
اختيار برای متفاوت از» محض ِرها شدگی « اين . خارج هم منتفی استتاثيراز .وکنشی وجود ندارد تاثيراگرضرورتی درکارنباشد، -0033/14

 . عينی استchance  فضای تصادف،نتيجهدر.  درونی استِ جهت دهی
 ، مورد آنها می توان دنبال کردت را درادهايی است که مسير تأثراگرفتن فضای تصادف برای رويددف متفاوت ازدرنظراين فضای تصا

 . چنين کاری معمولاً بدليل پيچيدگی صورت نمی گيرد کههرچند
 .مورد آنها نخواهد بود، نيازی به فضای تصادف در اگرچنين مسيری دنبال شود،اصولاً در مورد رويدادهای اخير

جه ازماهيت خود را امری که هرو: ن ماهيت آن امرهمسان استتعيّ  عينی است واين فضا با،شدگی محض درصورتی که فضای تصادف دررها
 .آن فضا دارا می شوددريک امکان از

 نشان می ،درواقع : ناشی ازتأثرات معين را دربردارد، نتايج حاصل از مسيرهای مشخص،شدگی محض فضای تصادف درغيرازرها -0034/14
 .کند وآن نتيجه را ببار آوردثر ادهد که فلان تاثيرچند درصد ممکن است ازفلان مسيرمشخص

 .  وجودی استِ  درمورد يک امر، ذهنی وچنين فضای تصادفی
 آن امر است که پيش ازآن نمايان نبود وحتی»  وجوه مختلف از ماهيت«، نتايج مندرج در فضای تصادف،شدگی محض دررها -0035/14

 . پيش از آن دارا نبود،ن بالاتر ازآ
 . استننامتيقّ ،شبه وجودهرامر و رويدادی در: مطلق است ِمکان به مثابه رها شدگی محض وعدم ضرورتا ، فضای تصادف وشبه وجود

 .پارامترهای شبه وجودی جدا ازهم اند وهريک فضای امکان خاص خود را دارند
 . د يا چه امری ازآن برآي درآن روی دهد که چه امریمعين نيست:  است»تعيّن ناپذيری مطلق« امکان در شبه وجود همانفضای  -0036/14

   زيرا به وجود، شد ندارند- هرگز برون،اين فضا غيراز وجود ِنتايج مختلف. صورت هستنده ی وجود از نتايج اين فضای تصادف است
 .منجر نمی شوند

 .می نهنددر جريان تعامل برای برآمدن وجود، اثری برحسب تصادف برجای  امکان های شبه وجود متعين نيستند و -0037/14
اما اين فضا درشبه وجود بالفعل است، زيرا .  فضای امکان درعرصه وجود، پتانسيل های معين يک امر يا يک رويداد است-0038/14

 .لذا ماهيت مذکور نامعين است و» هروجه ازماهيت شبه وجود يک امکان ازآن فضاست« بنابراين، . ضرورتی درکارنيست
 .اين رابطه مختص عرصه وجود است. ه عليت وجود ندارد درعرصه شبه وجود رابط-004/14
 . وجودی نيستِ  زيرا يک پديدار،علت است شبه وجود خود فاقد -005/14
 .است و قابل فهم و توصيف  شبه وجود، مادون وجود-006/14

  . شبه وجود محدود است؛ بينهايت نيست-0061/14
 .  فعليت ازنوع وجودی نيستت دارد، اما اينفعليّ  شبه وجود عينيت و-0062/14
 . استunbounded شبه وجود قابليتی است که درخود جاری است، بی نهايت نيست اما تماميت آن بی کرانه -0063/14

 . اين تماميت است که ظهور می يابدوجود جزئيتی برخاسته از
 ،حرکت آغازين. اخله کند واين امر درواقع تصادفی است آنچه برای وجود يافتن آغازمی شود، نمی تواند مد»ِ شروع«  شبه وجود در-007/14

 درمراحل شکل يافتن آن تاثيرمی گذارد که توأم با تغيير و تحول  بطورنامتعيّناما شبه وجود. هدايت و پيش بينی ناپذيراست و بدون مهار
 .است» هسته آغازين« درسازمان امردرحال وجود يعنی

 .ص نيست، بلکه مراحل شکل گيری ابتدايی ترين وبنيادی ترين ذرات وجود ازشبه وجود استمنظورازامر درحال وجود، يک موجود خا
مقاومت آن  کنش آنچه می خواهد سربرآورد و. استجود برقرار يک تعامل متقابل ميان زنجيره ی فورانی آغازين و واکنش شبه و-0071/14

 .کنش شبه وجودی موثراستوا دربرابر شبه وجود، برتأثيرات و
 .می آوردوجود ازآن سربر ، درآن و آشوب کشمکش، آشفتگی،مبهم است که با رويداد تضاد  شبه وجود امری ايستا و-0072/14
 . امکان تحقق وجود را داراست،تقابل شبه وجود و پيش وجود.  است»وجود  شپي  «فوران آغازين يک -008/14

 .حقق ناپذير فاقد پيش وجود استامر ت -0081/14
 .)آنز ا(ت با شبه وجود و امکان تحقق وجود واکنش پيش وجود اس- تقابل شبه وجود و امرموجود، کنش-0082/14
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 . کنشی با شبه وجود ندارد، امرموجودپس از پديد آمدن وجود -00821/14
 .چنين امری است دربرابرمقاومت شبه وجود پيش وجود درقلمرو شبه وجود ونيزموجود به مفهوم امکان تحققشبه وجود وامرتقابل  -00822/14
 .پيش وجود فوران می کند : ودشهم آغاز تقابل و تأثير بر شبه وجود دربردارنده ی پيش وجود نيست تا -00823/14
  ِتعيّنبی اعتباراست، چرا که دال بر» .شبه وجود استمستلزم برگرفتن تقابلی ديگر دروجود  ِ بود-چه در تغيير«  : اين حکم-0083/14

 .عليت از دايره وجود فراتر نمی رودو) شبه وجود به عنوان علت وجوديعنی ( عليت استوپيش وجود 
 .ممکن است رخ دهد و وجود حاصل شوداما تمايز ، تعيّن نمی پذيرد و تفکيک موثرها ناممکن است، واکنش می کند-آنچه کنش -0084/14
 .پيش وجود بدون شبه وجود بی معناست -0085/14
 . ريست بی واسطهماامر،  اين .عکس بصورت ادغام شده برو  تاثير شبه وجود بر پيش وجود استعکاس حقيقیوجود ان -0086/14

 .ثير قابل تفکيک نيستيش وجود هردو برهم موثرند واين تأيعنی شبه وجود و پ
 شبه وجود   پيش وجود   وجود                           .پيش وجود قابليتی است که موجوديت وجود را معين می کند -0087/14
اين امرتقابل شبه وجود است با .  يک پيش وجود با قابليت های ساير پيش وجودها وارد يک کنش تعاملی می شودِ قابليت های شدن-0088/14

 .آنچه صورت وجودی می يابد
 .وهی همساز دارد تا کنش صورت گيردهرشکل اساسی ای که يک جزء می يابد، خود نياز به اجزاء متناسب با خصوصيات آن يا يک همگر

: ورند سربرمی آ، درپيکارند که هرکدام بتوانند موانع شبه وجودی را کنار زنند وجود شد-پيش وجود هايی درشبه وجود برای برون -00881/14
 .  شد وجود-خواستی برای برون

 .     تضاد برمی آيد وجود ازهمين پارادوکس و. اقع است  در قلمرو شبه وجود وparadoxical پيش وجود بصورت پارادوکسيکال -0089/14
 :ندفوران آغازين پيش وجود درآن می شو ختن امکان های کنش در شبه وجود وبه فراهم سا فاکتورها و روندهايی که منجر-009/14

  ، آگاهانه، اراده مندی و subjectiveاين نوع روند ها ازنوع  . است  metaphorical کاملاً استعاری البته اين شيوه ی بيان صرفاً و( 
  . به زبان رياضی بدل و تبيين گردند حتیاين مؤلفه ها می بايست تعريف، فرموله و. اراده ورزانه ی انسانی نيست

غالب، ی شبه نيروآنچه که « را می توان   Wille  zur  Macht [ ( Pseudo) will  to  power ] (Pseudo ) اراده قدرت)شبه( برای مثال،
 ).دانست» )يا غالب شدن( معطوف به تأثيرگذاری -ِ شبه وجودی -معطوف به آن است و يا توان

        . و ريشه تمامی فاکتورها و روندهااصلیفاکتور: chance تصادف ) 1
      .  انفجار) 2
    .  برخورد تصادفی  وضتعرّ) 4    .  تحول اساسی دربخشی ازشبه وجود) 3
   .    شبکه های حاصل ازآنبرخورد ضدين و) 6              .ده معطوف به آنخيزش وارا) 5
  .امکان های جديد آوردن فراهم: خودآفرينندگی/ آفرينش) 8                               .     جوشی خود) 7
 . ای دربرگرفتن اجزاء گوناکون دارندبيشتری برتوان قابليت هايی که ) 9

خود، اثرگذاری درآن و ظاهرشدن اين اراده بصورت  با ايجاد تغييرات اساسی درقلمرو يافتن وضعی پايدار: اراده) ردن بهيا پی ب( کشف) 10
 .اراده ای به حفظ آن

 .     نوعی جاذبه عينی: فراخوان) 11
                     .                                  نی نيستنوعی ديگر از جاذبه عينی، برمبنای علائم و تبادلاتی که نتايج آنها قابل پيش بي: پيام پراکنی) 12
 .       تغييريافتن قدرت اراده برای) 14      .    تسلط بر راهبری آن عمال اراده و اِ)13
        .کم شدن تصادف: راهبری خود) 16                 .    اراده ی قدرت برای تغيير) 15
     . نيروهاشبه  ؛ فراهم شدن توازن نسبی ميان شبه انرژی لازم در يک وضعيتِخود گردانی : خود اداره مندی) 17
 ].ی اجزاء مختلف شبه وجود در يک وضعيتميزان اهميت و برتر:  ارزش[.ارزش شکنی/ معيار شکنی) 18
 .واسطه ها) 22  .     همگرايینزديکی و) 21      .تغيير در کارکرد اجزاء و پارامترها: بازتعريف و بازشناسی) 20 .    کنیساختارش) 19
 .جذب) 25               .    منظور نحوه و شيوه کنش متکی به خود: خود طريقی يا خود شيوه ای) feedback          24بازخورد ) 23
 . واقع است،شبه وجود در برابر امر موجود -01/14
 .کنش جزئی ازعينيت وجود است. اندانواع کنش متفاوت ازهم . وجود دارای خاصه کنش است -02/14

 .کنش گذاری وکنش پذيری صحه بر موجوديت است -021/14
 ،مقابل عناصرشبه وجودی هستهرگاه موانعی که در.  می دهدبدست وجود را ،ه وجود عناصرشبِشدن  مند و ضرورت - يافتن-تشکل -03/14

 . کنار رود آنگاه وجود پا به عرصه می گذارد
 . ازآن وضع می ماند‘اسکلتی’ تنها:  وضعيت شبه وجودی را از دست می دهند،عناصر شبه وجودی که به وجود بدل می شوند -031/14
 . وجود است،حاصل کنش متقابل دو رده ی عام شبه وجود.  خاص خود‘ اجزاء’ليتی است باک  وشبه وجود عينيت -032/14

 . حاصل می شود009/14 فاکتورها و روند های مذکور در پس از بروزاين کنش متقابل 
 .است) اثرپذيری( ثرو تأ چنان برآن می افزايد که حاصل امرامکانی برای تأثيريک بخش از شبه وجود از بخشی ديگرآنچنان می کاهد و آن

 .است activeفعال  ِحرکت معطوف به آن را آغاز نموده، شبه وجود ايجاد وجود است و) درجريان(  آنچه درحال-1/14
 .است passiveغيرفعال  ِبه وجود که فعال نيست، شبه وجودش          بخشی از 

 .فعال استغير ِشبه وجود، ازندحرکت شبه وجود بسوی حصول وجود قرار دار موانعی که در برابر-11/14
 ، فقدان رابطه و نسبت،پراکندگی، عدم تشکل، فقدان فاکتورهای درهم کنش، بی تاثيری برهم : موانع وجود يافتن درشبه وجود

 . گريز، برای اثرگذاری»)0005/14( های رهانيروشبه « فقدان
 نيروهای شبه از شکل گيری  و  فعال و پايدارعناصر تحرک،ی وجوداست که از برآمدن اراده هايی نيروشبه  شبه وجود متشکل از -2/14

 .خواست شبه وجودی جلوگيری کرده و دربرابر آنها مقاومت می کند ضد
 متضاد در شبه وجود  نيروی عمده ی متقابل وشبه  کند و دو نيروها فراهم میشبه شبه وجود شرايطی را برای بوجودآمدن اين  -21/14

 . مقابله با آن  وو ديگری درجهت نفی) 2/5 و5بند ( ايجاد قرارحرکتیتوان ی با يک: می شونددرگير
 .حرکتی، پديد آورنده ی وجود و مکانمندی توأم با آن است قرارِنيروهای خواهانشبه لبه ی  اما غ؛ است منفصل، امریدرشبه وجود حرکت
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 و  به کنش با هم نمايندکه اين اجزاء آغازآنگاه . ای ميان آنها نيسته  هايی پراکنده اند که هيچ رابط‘قور ’همچون اجزاء شبه وجود -3/14
 . وجود پديدار می شود،رابطه ها و نسبت هايی ميان آنها برقرار شود

ابتداء نامشخص ، ازخود بروز داده از که)يعنی وجود( ر شبه وجود يک توانايی است که درخود نامتعين است وآن صورت نهايیقابليت د -4/14
 .برنامه اوليه اند  زيرا اجزاء شبه وجود فاقدده است،بو

  با جايگيری ها و ،اين پتانسيل ازطريق آن روندها.  ذکرشد009/14به شرايط ويژه ای دارد که در  نياز،چنين قابليتی برای فعليت يافتن
 . صورت بيرونی می يابد،رهپويی های آن

 .وردارند و برای هرقابليت، بی شمار جزء دربردارنده آن ازنوع شبه وجودی هست اجزاء شبه وجود ازقابليت های مختلفی برخ-41/14
 .به وجود، جدا ازهم و پراکنده انداجزاء توانا برای درهم کنش با يکديگر، درعرصه شاجزاء هم قابليت و

  نوع آگاهانه و از )009/14بند ( شکارمی شود، اما اين فراخوانی آ‘ فراخوانی’ قابليت اجزاء شبه وجود چنان است که با يک-42/14
 .اراده ورزانه نيست

 . عليت و ضرورت ميانشان برقرار نيست :استبی معنی » مقام های شبه وجودی« موردهماهنگی و سازمان در -5/14
 )رهايش( .از وجود يافتن استرها شدن قابليت های هرمقام شبه وجودی اولين مرحله  -6/14
 . محدود وغيرهمه جانبه می باشد،غيرقابل نمود، نامتمرکز،  ناپايدار، سطحی، ضعيف، درشبه وجود بصورت خام‘تبادلات و رويدادها’  -7/14

 . فعل و انفعالات عادی درقلمرو شبه وجود، وجودی را ببارنمی آورد-71/14
 . از پيش تعيين شده و نهفته ندارد شبه وجود برنامه ايی-8/14

 :  آتی حاصل می شود تصادفی آنها برنامه ای برای امراز ترکيبات  ودف به هم می رسندشبه وجودانه ها از روی تصا -81/14
 . ورود به مرحله ی وجود است،شدناين برنامه دار

 .عدم است،ازآنهارفقدان برخی ديگ. وجود از ارکانی برخوردارست که فقدان برخی از آنها همان شبه وجود است -9/14
 .عدم:  مطلق نسبت، مکانمندی و زمانمندیفقدان    .   /شبه وجود: نمندیهماهنگی و قانوانسجام وفقدان 

 اين انسجام نتيجه ی سازمان يابی و تمرکزيابی ای است که در.  انسجام و يکپارچگی درشبه وجود رخ می دهد تا به وجود بدل شود-15
 . شبه وجود اتفاق می افتد

با آغاز وجود يافتن و . اصولاً الگوی دقيقی را در مورد آن نمی توان ارائه داد ار نيست و شبه وجود ازهيچ ساخت يا سازمانی برخورد-001/15
 . منسجم و تعيّن يافته از قبل نيست، اما اين تاثيرات هدفدارشبه وجودی تاثيرات متقابلی را برهم آغاز می کنند، ‘عناصر’ ،فوران پيش وجود

 به انسجام و، منجردريافتی همراه با پردازش آثار-کليت اين آثار پيش بينی ناپذيراست که - دريافت آثار بيرونی ازسايرعناصر-002/15
 .می آيندناصر بصورت وجود درعناصر شبه وجود می شود که اين ع شکل يابی برخی از

عنصر شبه ، خاص هرات برخورد و واکنش به اين آثار بر اساس مقتضيات کيفی است که اين مقتضي،منظور از پردازش آثار دريافتی -0021/15
 در مورد شبه وجود   subjective اصولاً امور سوبژکتيو( نه يا هوشمندانه نيست، محاسبه گرا امری آگاهانه،اين واکنش. وجودی است

ريزگاه های نو  شيوه ها و گ،بلکه کنار آمدن کيفی با رويدادهای تصادفی است که می تواند همراه با خلق امور، .)بی معناست و در آن جايی ندارد
 .باشد که از پيش در دسترس و فراهم نبوده اند

 آن و و نتيجه ی همچنين اين امر از صورت واحدی برخوردار نيست. همه عناصر شبه وجود رخ نمی دهدآثار دريافتی درپردازش  -0022/15
 . استنمعيحاصل امر نيز نا

شکل گيری اين موارد همراه .  شبه وجود قابليت نمود را دارد، بعبارت ديگر. دارد يکپارچگی و پايداری را، شبه وجود پتانسيل انسجام-003/15
 .قانونمندی درشبه وجود منجر به نمود وجودی آن می شود و مرزبندی  ،با تعيّن يابی

 .شبه وجود رخ می دهدشکوفايی اين پتانسيل تنها در محدوده خاصی از . اين پتانسيل بايد جهت يابد تا به ترياد فوق منجر شود -0031/15
 در که –لايه بندی منحصربفردی از فزونی ها و کاستی ها در داخل سلسله پچيده ای از تبادلات سازمان يابی و ،تمرکز -004/15

 .می شود، وجود از شبه وجود پديدارعقدروا ز شبه وجود قابليت نمود می دهد و به بخشی ا- شکل می گيرد»کانون های مستعد« 
 .اين کانون ها نادراند .است و رخ می دهددی از شبه وجود امکان پذيرمنحصربفرد فقط در کانون های مستع اين رويداد

 . قابليت و توانايی پردازش و تحول درآنهاست، قدرت،ويژگی اين کانون ها. صورت های مختلفی برخوردارندهای مستعد ازکانون  -0041/15
شکال اَ های متفاوتی با هم برخورد کرده و با ترکيبها و نسبت ،009/14طی روندهای مذکور در ،  فاکتورهای موجود در شبه وجود-0042/15
 . فزونی ها و کاستی های خاص خود را داراست،فاکتورهای شبه وجودنسبتی از وهرترکيب . می آورند ازکانون های مستعد را ببارمختلفی
 : ددرکانون های مستع -0043/15

 . توازن جديد تبادلاتی شکل گيری تعادل و) 3.     حرکت فزونی ها به تعديل و توزيع) 2.    أمينجبران و تحرکت کاستی ها بسوی ) 1
 .شبه وجود قابليت نمود را کسب می کند و به اين ترتيب، وجود حاصل می شود. که اين سه رويداد عمده به شبه وجود قابليت نمود می دهد

 . نمی تواند کنش داشته باشد،گشتهچ وجودی که پديدارن است که با هي شبه وجود چنا-005/15
آنچه از شبه وجود باقی است، بخشی ازآن می تواند درشرايطی خاص به وجود بدل شود که .  تماميت شبه وجود به وجود بدل نمی شود-006/15

 .اين شرايط يک احتمال است
 . مقدم برادراک آن است،وجود. بودن استدال برامری خارجی   عينيت داشتن وِ  وجود داشتن به دو معنی-16
ب به منتسَ  صفات سلبی شبه وجود نفی هرآنچه است که متعلق وپس.  صفات و خاصه های وجودی درمورد شبه وجود صدق نمی کند-1/16

 . وجود است
 /  ناپايدار  موازنه متغير و/  خواست ضعيف شبه   /رها شدگی محض  تصادف و / اتکايی يا استقلال خود:   صفات ايجابی شبه وجود-11/16

  ./ آن را گرفتتاثيری که نمی توان ردّ:   وجودتاثيرگذاری نامتعيّن بر پيش  /  منفصلحرکت مندی / مکانمندی سيال /  ازلی و ابدی 
 .نهادينه ور فقدان ايده فراگي/   بی حد وحصری  /و بی مايه  وحدت ناپايدار  /  و درخود ماندگیايستايی به معنی بی رقابتی

 .قاعده پذيری است شبه وجود از حيث های مختلف، فاقد مرزبندی های منتظم، نظم و:  وحصری شبه وجود به اين معناست بی حد-111/16
 : بهتر شبه وجود می توان ازاين دو بيان استفاده کرد‘ تجسم’ صرفاً برای تصور و-2/16

 .که قابليت نمود ندارد)  بتوان چنين امر ازهم گسيخته ای را وجود تلقی کرداگر(  است»وجود ازهم گسيخته ای« شبه وجود،) الف
  چنين امری :اما عدم هم نيستديگر وجود نيست، پس .  فاقد آنهاست» وجود پاشيده« .تشکل يافتگی است  يک انسجام ووجود حائز)  ب
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  .شبه وجود است
 .به هيچ بدل نمی شود اً عناصرآن پراکنده می شوند و صرف، موجودی از ميان می رود، وقتی در قلمرو وجود-3/16

 ، ديگرمسئله ی پراکندگی عناصر وجود ندارد،اما اگرقلمرو وجود کلاً ازميان برود.  هيچ بخشی ازآن به شبه وجود بازنمی گردد،از سوی ديگر
 .بلکه بازگشت و تبديل وجود به شبه وجود رخ می دهد

 آنگاه همه چيز به سکوت و ، چنان شوند که همه چيزبه نابودی و پاشيدگی سوق داده شود- در وجود-د موجوِ اگر ميدان های کنشی -31/16
 .جود بازمی گرددوخاموشی شبه 

  ، بر مبنای بی نهايت رابطه و نسبت از قبيل رابطه با و ميان اجزاء خود،fact     matter  of واقع ِشیء موجود يا هرامرهر  -4/16
 .قرار گرفته است...  ، رابطه با ساير موجودات يا امور واقع،  روابط علّی، مکانینسبت های زمانی و

  ازميان برداشتن يکی ازآنها بدون برقراری يک نسبت يا رابطه جديد، يعنی حذف مطلق يکی ازاين روابط يا نسبتها، به معنیِفرض
 .  واقع استِنيستی آن موجود يا امر

 آن برخيزد يا ازآن قابل استنتاج باشد؟ و نسبتها بربنياد آن باشد يا ازه هاابط يا امری هست که همه رفهوم اساسی آيا ايده يا م-5/16
 ) ايده فراگير يا اصل بنيادی؟  يک(         

خيزد، اما  را ازپی آورد يا ازآنها بر-درآن محدوده -ل يا رابطه را يافت که همه روابط در يک بخش محدود از وجود، می توان چند اص-51/16
 .در مورد کليت وجود و رابطه ها چنين امری ممکن نيست

  تمامی نسبتها و رابطه ها به يکديگر . لذا نمی تواند فراگير و بنيادی باشد،اصلی که همه روابط را امکان پذيرمی کند خود يک رابطه است
 .وابسته اند وهيچ کدام مستقل و برتر نيست

 .ب بالضروره ازپی آن می آيندنسَِ همگی روابط و ، رابطهبا برقرار شدن تنها يک نسبت يا
يا )  رابطه باشدو پيچيده ترين( فراهم سازند آن را ،وجود يک رابطه اصيل که همه روابط ازآن برخيزند يا وجود رابطه ای که همه روابط ديگر

 .  کردشدن روابط را می بايست کنارگذاشت و ردحاکم بر وقوع يا امکان پذيروجود يک اصل 
 .  رابطه نام دارد-رابطه هايی که بين موجودات واجد آنها برقرار است يا واقع شده است، وجود:   رابطه ها-د̉ وجو-6/16

 . وابستگی متقابل بهم دارند،وجود و رابطه يا نسبت. واجد آنها ِ موجوداتِ واقع شدگی يک رابطه يعنی خود
ايی موجود يا  يک رابطه به عنوان يک ايده باعث پديد آمدن موجوداتی شود که بين آنها چنين رابطه رابطه باين معنی نيست که -بنابراين، وجود
  .برقرار باشد

 . بلکه شبه وجودی است،امراول وجودی نيست: امرغايی امراول و -7/16
 ايی پايانی برای اين حرکت است امرغ ِ خود، ممکن نيست زيرا درچنين حالتی،يک امرغايی که مراحلی برای رسيدن به آن درميان باشد

 .وحال آن که حرکت تداوم دارد
 . بنابراين امرغايی را نقض می کند،است چون فراترازآن هم قابل تصور،د آن مرحله ی کنونی باشد̉ خو،يیحتی اگرامرغا
چنين  فتن ازمراحل پيشين است ور  زيرا هرمرحله فرا: غيرممکن است، باشد» دور« يک امرغايی که صرفاً يک مرحله از يک،از سوی ديگر

  .خود استازرهرگذری فراترامرغايی ای يک پايان ب
 .درکارنيستامرغايی  : نتيجه

 تصورنمايد که   و) و جايگزينلترناتيوفرض آبه عنوان يک ( ممکن است کسی در مورد شبه وجود چنين فرض -8/16
آن برآيد  وجود از،ورت و جبرشديدی حاکم باشد و آنگاه طی فرآيند هايیضر) و فضای امکان موصوف به جای رها شدگی محض (بر شبه وجود

 .شبه وجود کاسته شده است حاکم بر ِضرورت شديد و   determinationدرآن از جبر که وجود از امکان های کنشی بيشتری برخوردارست و
   ... ،کنش متقابل نيرومند  دارد ازجمله زمانمندی و»خاصه های وجودی«  نياز به ،ضرورت شديد  زيرا جبر و، استاما اين تصورنادرست

 .که هيچ کدام مشمول شبه وجود نيست
 .وجود است ِ انسان تنها موجودی است که قادربه تغييرنمود-17
 . انسان پيچيده ترين شکل انسجام وجودی است و بالاترين شکل انسجام و تشکل يافتگی را درحيطه وجود داراست-1/17
 يگانه است و  ، وجودِ عالمازاين لحاظ درانسان . قادراست در پارامترهای وجود دست برده و درآنها تغييراتی ايجاد نمايد انسان -2/17

 .همتايی ندارد
 .می کندلکه صورت آنها تغيير ب،اساس پارامترها ايجاد نمی شود تغييردر-21/17
 اين هستنده ها نمی توانسته اند مستقيماً از وجود يا .  ديگری را ممکن ميکندهستنده های ِانسان هستنده ای است که پا به عرصه نهادن  -3/17

 .انسان دراين ميان يک واسطه است .شبه وجود برآيند
  . انسان درهم کنش های عرصه وجود را شديدتر وغنی ترمی کند-31/17
 .د ادراک دارد وجود ازشبه وجوامکان انسان تنها موجودی است که بر-4/17
 .وجود است ِبيين وجود، پيش شرط تغيير در نمودتحول درشناخت و ت -5/17
 .يا مادی ست يا زيستی و يا تاريخیتغييراتی که انسان درنمود وجود ايجاد می کند،  -6/17
 . دستاورد جامعه است- توسط انسان-تغيير در نمود وجود -7/17

 : دراين تغيير بر سه گونه است- درجامعه-نقش انسان -71/17
 .انسان به عنوان زيرساخت دگرگونی) 3     .     دگرگونیه عنوان ابزارانسان ب) 2.          انسان به عنوان طراح دگرگونی) 1           
 . آگاهی دارد،خود ِانسان تنها موجودی است که از نمود -8/17

 .انسان تنها موجودی است که از قدرت تغيير در نمود خويش برخوردارست -81/17
 . ذهن وجودی مستقل نيست، وجودی ثانوی است که به وجود يک شخص وابسته است-18
 . ذهن، بخشی ازکارکرد مغزاست.است که وجود آن مانند وجود يک شیء نيستذهن پديده ايی وابسته به مغز -1/18
 .ند متعلق آگاهی شخص باشدصورتی که تماميت يک شیء می توادر. شخص نيست آگاهی همان ِ  ذهن شخص درتماميت آن متعلق-2/18
 .کاملاً برای آن شخص روشن نيست ،است، اما عملکرد و ارتباط ميان عناصرآن ديگری درآگاهی يک شخص قابل تصور ذهن-3/18

 . آگاهی نيستِ متعلق، ذهن ديگری برای يک شخصِتماميت
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بنابراين، . دا و روح، طبق تعريف، غيرپديداری اندخ. ثانوی است  است که وجودش استقلال ندارد وphenomenon  ذهن يک پديدار-4/18
 .همانند ذهن نيست وضع آنها

 همين تغيير، جريانی عصبی را بسوی عضلات ايجاد .  فکری دربردارنده ی يک تصميم را پديد می آورد يک تغييرخاص درماده مغز،-5/18
 .معطوف به آن تصميم را موجب می شود ِمی کند که حرکت

 .بيکران است) يا خودآگاهی(  که خدا يک آگاهی گفته شده-6/18
 بنابراين،. استوعين ) آگاهی( ه ی جداگانگی ميان ذهن دربردارند،اما مفهوم آگاهی

نداشته  آن قرارِ چنان آگاهی ای که هيچ چيزی روياروی ِايده ی وجود: کن نيست اين مم،آگاهی بيکران باشد اگرخدا بدون هيچ عينی واجد) 1
 . ادراک عين است،لازمه ی آگاهیاست زيرا ، مهمل باشد

 .اند ازهم عين جدا، زيرا ذهن و اين متناقض و ناممکن است، خدا بدون هيچ جداگانگی باشندِخودآگاهی بيکراناگرذهن وعين باهم در) 2
 . دلالت می کند»  چيزی يا امریِهيچی «  هيچ بر-19
گفتارازهيچ، گفتاراز امرتعاملی تعادلی است که . استfact     matter  of  واقعِ امر يک امرتعاملی تعادلی است که برمبنای يک، هيچ-1/19

 . غيرممکن است،بدون ارتباط با امری واقع
 . هيچ به خودی خود امری اصيل نيست-2/19
 .)حال حاضرمصداق بيرونی داردفقدان چيزی که در.( دراين اتاق هيچ گربه ای نيست: يا برفقدان چيزی يا امری واقعی دلالت می کند، مانند) 1
 .درعصر حاضر، هيچ دايناسوری وجود ندارد: مانند.  دلالت دارد- ولی قبلاً بوده -يا بر فقدان چيزی که درحال حاضر اصلاً وجود ندارد) 2
 .) داشته است فقدان چيزی که درحال حاضر مصداق خارجی ندارد ولی قبلاً وجود( 
 .هيچ اژدهايی وجود ندارد: مانند. ی دلالت دارديا برفقدان موجودی افسانه ا) 3
 .بتدريج روزشد وهيچ اثری ازشب نماند: مانند.  يا به عنوان حد گذاری برای يک رويداد بکارمی رود که چنين حدی واقعيت ندارد)4

 برای پايان شب است، زيرا نقطه دراين جمله حدی غيرواقعی» هيچ اثری«  است؛ بنابراين »شدن« يک  تبديل شب به روز، رويدادی پيوسته و
 .مطلق قابل تعيين نيست پايانی برای شب بطوردقيق و

 .چوب کبريت سوخت وهيچ چوبی نماند: مانند. يا برازبين رفتن چيزی يا امری دلالت می کند) 5
 .يا برعدم مطلق دلالت دارد، مانند تصورهيچی وعدم مطلق پيش ازپيدايش جهان) 6
 :برسه مدلول می تواند اشاره داشته باشد)  يا کلمه هيچ( تصورهيچ  با تفصيل فوق، -3/19
 . فقدان چيزی يا امری) 1
 .دارد» شدن«  ِحد گذاری غيرواقعی برای فرآيند يا رويدادی که خصلت) 2
 .عدم مطلق به عنوان يک احتمال يا امکان صرف) 3

 .موارد يک و سه برعدم وجود دلالت دارند. داردمورد دوم ازاين بند، غيرواقعی و ذهنی است، لذا اهميت چندانی ن
  »هرامر موجود« دلالت دارد يا به عبارتی ديگر برن ود جهان با تمام پديدارها واشياء و امورموجود درآ بروج،تقابل با مورد سومدروجود 

 .هستندگی امکان پذير نيستاشتن فهم وادراکی ازن د بدو،فهم اين مدلول اما.  مدلولی است که نيست،بنابراين مدلول هيچ يا عدم وجود: دلالت دارد
 .  قابل درک و تصوراست،ارتباط با ادراکی که از وجود داريممطلق تنها درعدم  -4/19
  بی معنی می شود زيرا ادراک وجود ، آنگاه مفهوم هيچی کاملاً)coma  مانند حالت کما (تيم يا ادراکمان از وجود قطع شودوجود نداش راگ

 .هيچ مطلق بدون درک وجود امکان پذير نيستتصوربعبارت ديگر، . می رود ازدست
 چه چيزی يا کدام امر؟) يا نبود( بايد پرسيد عدم وجودزيرا .  بی معناست،بيان عدم وجود به تنهايی -41/19
 . بدون آن اصالت ندارد،با جهان قابل درک است جهان ودر ،هيچ -42/19
 .ئی نداردزيرا جهان موجود ذاتاً خلا.  اصالت ندارد، ی هم درکارنيست»نم« ، حتی وقتیمفهوم هيچ -5/19

»  پری« يا» fulfilment شدگیپُر «صلتوجود ازخ. فقدان چيزی يا امری صرفاً تصوری است که از ادراک وجود حاصل شده است
 .برخوردارست

 .چنين امری اساساً قابل بيان نيست. عدم مطلق يک توهم است -6/19
حالی که ارتباط ميان آن و وجود چنين امری چگونه ممکن است در اما تصور،عدم مطلق وضعيتی است که هيچ وجودی درکارنيستازمنظور

 ؟ )يا وجود ندارد( گسسته شده است
 .به هيچ مطلق فقط می توان اشاره کرد

 . مطلق پيش ازوجود آن عدم جهان پيش ازوجود آن به معنی نبود آن و برآمدن آن از شبه وجود است، نه عدم-7/19
 .عدم مطلق پيش از پيدايش جهان يک تصور توهم آميز است. عدم مطلق قابل بيان نيست و يک توهم بزرگ است

 .استخاسته از پيوستگی با ادراک مذکور تصورفقدان پيشين آن را فراهم می کند که تصوری مهمل بر،وجود وادراک جهان -71/19
 . با عينيت شبه وجود نقض و باطل می شود،عدم مطلق ِ و نيز توهممهمل  ِ تصورازسوی ديگر، اين 

 برادراکمان ازجهان ) همان هيچی آنيا( داشت که تصور فقدان چيزی يا امری بايد اذعان ،عين توجه به استدلالات فلسفی فوق در-8/19
 .عمق می بخشد

 .جهان عميق ترساخته است، درکمان را ازدراکمان برقراراست امری در اِکه ميان وجود داشتن با وجود نداشتن) يا ارتباطی( نسبتی
 درچنين حالتی، تصور وجود يا . ذهنی را فرض می کنيم که تنها ازوجود خود آگاه است وغيرازآن ازامری آگاه نيست -9/19

. اند و نمی داند که نمی تواند بداندنمی داند که اين دوامکان را نمی د: حتی به ذهنش خطور نمی کند) هرکدام به عنوان يک امکان(عدم جهان
 .درک اين دوامکان برای چنين ذهنی غيرممکن است

 .  اين تصورمحال است،بدون چنين ادراکی. عدم جهان قابل تصوراست واين به سبب ادراکی است که از وجود فعلی آن داريم -91/19
 .هم استمرتبط ب ، وابسته وستهفرآيند پيو  دو،عدم جهانتصوراز هان به عنوان امری موجود وادراک ج

  ،چيستنمی داند نور کورمادرزاد نور را هرگز نديده است و.( تصور نيست ، عدم آن هم قابل درک ووقتی جهان قابل درک نباشد
 .)پس نخواهد دانست که تاريکی چيست و قادر به درک تاريکی هم نيست

 . قابل بيان هم نيست،وقتی امری قابل درک يا تصور نيست
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 دراين حالت اگر.  می پندارد»پرکننده مطلق« نين ذهنی وجود خود راچ.  بی معنی است،يند مرتبطآفر، آن دو برای ذهن فرضی مذکور -92/19
  زيرا، مهمل و ياوه است،موردش بی معنیاساساً چنين بحثی در نخواهد برد و اين ذهن به امکان وجود يا عدم آن پی ،واقعاً جهانی باشد

 .اصولاً حتی امکان های فوق برايش مطرح نيست. يند ارتباطی و پيوسته درکارنيستفرآ آن دو
  چنين امری اينک ، بگوييم قبلاً جهانی نبوده است»اکنون« اگر:  امکان عدم قبلی آن هم مطرح است،» حال که جهانی هست « -93/19

 .استقابل بيان 
 اگروجود را  ؛بکارمی رود ازکلمه ی وجود برای توصيف آن بهره برده ايم که برای توصيف چنين امری »عدم وجود جهان« ِدرعبارت

 . چنين امری نبوديم قادربه بيان،نمی شناختيم
 .هم محسوب نمی شودخود امکانی قابل توصيف نيست و در» درخود« م وجود جهان به عنوان امریپس عد

 .عدم مطلق، نامفهوم است.  ممکن نيست، عدم مطلق-931/19
 :حاصل می شود اين گزاره ها ،931/19 تا 3/19مجموعه استدلال های  از-9311/19

لق، وجود و جهان نمی توان جهان را بکار برد زيرا درعدم مط» عدم جهان« درواژه ی ( .د، سخن ازعدم آن هم بی معنی استاگرجهان نباش) 1
 .)ست مهمل و ياوه سخنی ن عدم، عدم چه چيزی ست، پس وقتی معلوم نيست ايبنابراين،. مفهومی ندارد

 .گزيدُ  بايدیدرفقدان جهان، خاموش: هيچ سخنی نمی توان گفت) دراين مورد( اگرجهان نباشد،
 .جهان نبود، عدم آن هم نبوداگر) 2
 . عدم آن هم نبوده است،اگرجهان نبوده است) 3
 .)شود  و بی معنی می عدم نامفهوم،وجود درکارنباشد يعنی اگر.( آنگاه عدم هم نيست،وجود نيستاگر) 4
 .عدم آن هم نيست) پس(  اگرجهان نيست، )5
 .اگرجهان ممکن نيست، عدم آن هم ممکن نيست) 6
زيرا عدم جهان درنبود . حال که جهانی هست، نه عدم آن بوده و نه ازعدم برآمده است. اگرجهان نيست، عدم آن هم نيست: می توان چنين گفت و

 .  جهان نبوده است، يعنی جهان ازلی استپس هرگزعدم. جهان، ممکن نيست
 .جهان هست، عدم آن هم بوده است) يا حال که( اگر: و نمی توان چنين گفت
 . ممکن نيست و جهان ازلی است)يا عدم مطلق( پس عدم جهان. دم آن هم نبوده است، ع)يا نبوده( زيرا اگرجهان نبود

  
 .ل به يک مقايسه کوتاه می پردازيم حا-20

 :ت عمده درباره جهاناحتمالا
 .جهان وجود ندارد) 1
 .جهان خود به خود و ازهيچ به هست آمده است) 2
 .آفريننده ی جهان است) وجودی وجودی يا فرا( خدا ) 3
 .)مقصود آن است که وجود مواد، عناصر، اجزاء و نيروهای تشکيل دهنده جهان ازلی است.( جهان ازلی است) 4
 .که مقدم برجهان است و نه علت آن، برآمده است) عنوان يک امر ازلی بی زمانبه ( جهان از شبه وجود) 5
 

 .)پس ازآن رجوع کنيد  و3/1به بندهای .( محکمی رد می شودبا دلايل قانع کننده واولی 
ديگربندها رجوع   و1243/10 و6/19به بند .( يک توهم است  چيزی برنمی آيد وعدم مطلق نيز، زيرا ازهيچ،هم با دلايل قوی رد ميشوددومی 
 .)نماييد

 . بلکه با دلايل نيرومندی نيز رد می شود،سومی نه فقط قابل اثبات نيست
 ، خارق العاده، نامحسوس،يا خدا وجودی برتر.  غيرمخلوق و قادرمطلق است، ابدی،خدا يک وجود لايتناهی: تعريفی که برای خدا ارائه شده

 وجود و مافوق وجود نيز   خدا باهمين اوصاف ولی به عنوان يک امر ورای وجود، فرا.است )2/3 بند ( wholly  other بکلی ديگر فاقد علت و
  .تعريف شده است

 بازهم  و اين براهين را رد کرده ايم و دربندهای متعدد پيشين برخی از تمامی براهين مطرح برای اثبات آن متزلزل است.خدا قابل اثبات نيست
 .اهيم کرداين موضوع را بررسی خو
 .)9311/19، 2/2 (چهارمی دلايل محکمی دارد

 مکملی ،قائل شدن به مفهومی وسيعتر برای آن، بلکه با بسط تعريف جهان و  و قابل دفاع است)11/10، 1/10( نه فقط دلايل محکمی دارد،پنجمی
 .)41/22، 4/11( برای چهارمی است
خود صورتی ساده تر بنام شبه وجود دارد که طی فرآيند خاصی ازتکامل يا تحول يا يش ازپجهان .  اما نه ازلی زمان محور،شبه وجود ازلی است

  جهان  وجود ازآن برآمده و،)يا نمود يافتن يا نموداری( معطوف به نمودن يا تغييردگرگونی معطوف به پيشرفت يا تغييرمعطوف به بهترشد
  .نهاده شده استبنا 

 .س جهان نيز ازلی استوجود جهان ادامه ی شبه وجود است، پ
 واژه های   از،استقدری ايراد برانگيز  که کامل شدن را تداعی می کند و) evoloutionدر برابر ( دقيق تراست اگربجای واژه ی تکامل( 

 .) يا دگرگونی استفاده شود] بالا،برتری، بهترشدن، والاتر:  فر[فرگشت
 نامتناهی و ،جنبه  اگرچه دريک يا چند،هرامرعينی. زشيوه برخورد يا نحوه تبيين ماستجنبه های نامتناهی هرامرعينی، برخاسته ا -001/20

  . امر آن را عينی و موجود می سازد متناهی و قابل تصوراست وهمين،جنبه  حداقل دريک يا چند،غيرقابل تصور باشد
 ، رشته بيان می شود، اين4142135/1... يعنی ، بصورت يک رشته ی اعشاری  وقتی√irrational  number  (2(ِگنگ عدد: برای مثال

   آن واحد يعنی يک است،ِ است، اما وقتی به عنوان وتر يک مثلث قائم الزاويه ی متساوی الساقين که طول هرساقتصورنامتناهی وغيرقابل 
                                                                                 . کاملاً قابل تصور وعينی است،بيان می شود

 .نه عينيت  نه وجود دارد و، بنابراين؛هيچ جنبه ايی قابل تصور و قابل فهم نيست، لذا ازخدا بنا به تعريف ازهرنظر نامتناهی است
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  .نامتناهی مطلق، واقعيت وعينيت ندارد.  نامتناهی وجود نداردِتصور .هرتصوری متناهی است
 .حرکت بی پايان يا تکرار و ادامه ی عمل يا رويدادی بطور توقف ناپذير برمی آيدمکان  بی نهايت ازا-0011/20

 .  محدود و معين است،موجودی ِ هرامر بی نهايت وجود ندارد، زيرا. ازاينرو، بی نهايت ساخته و پرداخته ذهن است
 .استبی نهايت يک توهم . است، نه واقعی mathematicalبی نهايت يک انديشه ی رياضی 

 .  مسلم فرض می شودUniversal  set» مجموعه جهانی« يا» مجموعه همه مجموعه ها« ، Set  theory  درنظريه مجموعه ها -00111/20
 . نشان داد که مجموعه تمام مجموعه ها وجود نداردRussell ’s  Paradox  با طرح پارادوکس راسل) 1872 -1970( برتراند راسل

اما اگر اين مجموعه عضوی ازخود : وعه همه مجموعه هايی که عضوی ازخود نيستند، عضوی از مجموعه جهانی استبه اين ترتيب که، مجم
پس مجموعه جهانی بدليل وجود اين تناقض درآن . اگرعضوی ازخودش نباشد، آنگاه عضوی ازخود است باشد، آنگاه عضوی ازخود نيست و

 .منتفی است
  . چيز باشد، وجود نداردبه عبارت ديگر، چيزی که شامل همه
 .ای يک بی نهايت رياضی است  چنين مجموعه: در مجموعه جهانی است»همه« پارادوکس راسل برخاسته از مفهوم 

  :اين پارادوکس ميتواند چنين باشديک راه حل پيشنهادی برای 
 زيرا عضوی پوشيده و ،می توان اشاره کرد اما به اين عضو فقط ،عضو خودش است، نيستند مجموعه همه مجموعه هايی که عضوی ازخود

 . اوستِ مانند شخصی که نقاب زده و توسط برادرش قابل شناسايی نيست اما اين شخص در واقع برادر؛ )1/32  و32بند ( ستناپيدا
 .آن صرفاً بصورت غيرمستقيم قابل اشاره است  خودِ  عضويت،به عبارت ديگر

 س و راه حل های ديگر برای آن رجوع کنيد به کتاب برای بحث مبسوط درمورد اين پارادوک( 
  ) از نويسنده پاره های فلسفی»همراه با معرفی يک هندسه جديد ؛ بر پارادوکس راسل و پيوستار،تحليلی نو  «

 .ک نقص است زيرا عدم يآن ممکن نيست و وجود آن حتمی است،چون خدا کاملترين وجود است، پس عدم :  برخی استدلال نموده اند-002/20
 مفروض و مستتر شده است، پس  ،»کمال« در و » کاملترين وجود« در واقع، دراين بيان پيش ازاثبات وجود خدا، وجود آن بصورت پيشينی در

 .همچنين کاملترين وجود، تصورناپذير وغيرقابل فهم است. چنين استدلالی نادرست و مردود است
 قدرتی بالاتر از ، زيرا دربرابر هرقدرتی،اما اين غيرممکن است. حدی برای قدرت آن متصور نيست پس هيچ ، اگرخدا قادرمطلق باشد-003/20

 . امری ناممکن و بی معناست، بی نهايتِ آن قابل تصوراست و قدرت
 بی نهايت بزرگ ِ  عدد اما، که بدين معنی است که ازيک عدد می توان به عدد بزرگتر رسيد،سلسله ی اعداد بی پايان است: به عنوان يک مقايسه

 . مقداری معين است- هراندازه هم که بزرگ باشد- وجود ندارد و هرعددی
 آيا خدا می تواند چيزی يا امری را بيافريند که خود قادربه مهار يا کنترل آن نباشد؟:  پارادوکس قدرت مطلق-0031/20
 : يک برهان ديگر برای اثبات خدا را بررسی می کنيم-004/20

يی هست که درآنها عوامل درطبيعت نيز پديده ها. آنها بکاررفته استدرعقل انسانی  ساختن ابزارهايی است که تدبير وقادر به طراحی وانسان 
 .جهت يک غايت مشترک همکاری دارندمختلف در

يا يک ( جهانی ری فراراح و مدبّ محصول ط،کل طبيعت گيرند که چنين پديده های طبيعی و برخی نتيجه می ،امرشباهت ميان اين دوازبرقراری 
 .بنام خداست) جهانی عقل فرا

 : اما.  ناميده می شودargument  from  designيا  برهان از روی طرح و تدبير ،اين استدلال
ی از اينکه خدا اعيان  اما هيچ تجربه ی پيشين تدبير هستند؛ما به تجربه می دانيم که انسان می تواند چيزها و ابزارهايی بسازد که واجد طرح و) 1

 .و از روی تمثيل است) شبيه کردن( بحث فقط يک تشبيهاين .  نداريم،طبيعی را می سازد
 .چنين جهشی قابل توجيه نيست سوی پديدارها رهنمون می شود و اين برهان از پديدارها به وجود يا امری فرا) 2
ری و برخی از پديده های طبيعی است که منجر به استنتاج يک طراح يا مدبر اين برهان مبتنی بر برقراری شباهت ميان برساخته های بش) 3

 .جهانی نداشته باشند درحالی که می توان اين پديده های طبيعی را به انحاء ديگری تبيين کرد که هيچ نيازی به مدبر فرا. برای آنها می شود
آيا اين موارد .  غيرعقلانی حاکم است، ارائه نمی شودِبی نظمی وآشفتگیدراين برهان، هيچ توضيحی برای پديده ها و اموری که درآنها ) 4

  را نيز بايد به حساب تدبيرچنين مدبری گذاشت؟ آيا چنين طرح و سازمانجهانی هستند؟ آيا پديده های شرّ اما توأم با  خارج از تدبير مدبر فرا
 پديده های شری تدبيرمحسوب می شوند؟

  و وجود واقعی آن را وجود چنين مدبری را قطعی نمی کند: حتمال ضعيف به نتيجه ی ديگری منتهی نمی شودازيک ااين برهان فراتر) 5
 .به اثبات نمی رساند

 استدلال می کند که اگرخدا را مدبر و طراح جهان بدانيم، آنگاه ديگر ) John  Stuart  Mill)1873- 1806  جان استوارت ميل -005/20
 :ائل به قدرت مطلق شويمنمی توانيم برای او ق

 . نمايانگر محدوديت قدرت است،به استخدام وسايلنياز انطباق وسايل در راه يک هدف است وتدبيرمستلزم به خدمت گرفتن و رح وزيرا ط
 . استdesigner شاهدی عليه قدرت مطلق طراح يا مدبر،  درکائنات designهرنشانه ايی از طرح و تدبير« : وی می گويد

 :  يعنی اين استدلال که ناسازگاری آشکاری بين قادرمطلق و خيرمحض انگاشتن خدا وجود دارد،نکته ديگری هم اشاره می کندميل به 
  .اگرچنين کاری نکند پس خير و خيرخواه محض نيست اگرخدا قادرمطلق باشد، می تواند جلوی شر را بگيرد و

يعنی فقط قادربه .(  باشيم، ناچاريم قائل به اين باشيم که قدرت او محدود يا متناهی استسرانجام اين که، اگربخواهيم قائل به نيکوکاری خدا و
 .)کارهای خيراست

  ، 8، جلد » Frederick  Copleston   اثرفردريک کاپلستونA  History  of  Philosophy  تاريخ فلسفه«  برگرفته ازکتاب [
  ]ان استوارت ميلبهاء الدين خرمشاهی، بخش مربوط به جدکتر ترجمه 

 . مردود است،جهان اثرخداست ِاين که گفته شود وجود -006/20
 6شماره (  مانند اثريک اهريمن يا يک اراده کور، چون می تواند اثرهرامر ديگری هم باشد،خداستتوان گفت جهان فقط و فقط اثری ازنمی ) 1

 . توهم اند رد می شوند و،اما همه آنها وهمچنين خدا  ...  يا)11از بند 
 ماورای جهان و عليت در کاربرد غيرمجاز وعليت استقاعده ی برخاسته از» بردناثر پی به موثراز«  اين استدلال يعنی،درواقع) 2

 .مفصل آن را تشريح و چنين کاربردی را رد کرده ايم، که قبلاً بطوربيرون از تجربه می باشد
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 . گره گشا نيست،ورای جهان نيز برای اثبات وجود خدا نشان داديم که حتی قبول عليت در 35/11در بند 
 . جهان، خدا را نفی می کندِازلی بودن) 3

 . اگرعلت جهان خدا باشد، آنگاه خدا خودش می بايست بی علت باشد تا دچار تسلسل نشود-007/20
 ، قابل فهم، حاضر، محسوس،هان عينی چرا ج، بی علت باشد،غيرقابل ادراک و تصور، غيرقابل فهم واست امری نامحسوساگرقراراما 
 .علت نباشدبی    ' نقد ' عنوان يکک و تصور بهدسترس و قابل دردر
 .)همچون خدا، ازلی و بی علت باشد نسيه در برابر امری نقد ِ يعنی جهان( 

 . وجود استِ خدا غايت وجود، وجود غايی يا وحدت غايی:  گفته شده که-008/20
اما اين تفاوتها بريک وحدت بنيادين واقع شده اند و همه موجودات يک .  اشياء و موجودات جهان با هم تفاوت دارند:استدلال آنان چنين است
 .وحدت بنيادين دارند

اين وحدت .  اين ارتباط شناختی و ادراکی ممکن نمی شد، اما آن دو يک وحدت پايه ای دارند که اگر نبود،الف شناخته می شود  ناالف از راه
 »اينهمانی در اين نه آنی« : هم متمايز ساختدرنتيجه می توان آن دو را از د و ارتباط وجودی آنها با يکديگر را ممکن می کن،دينبنيا

 . خداست،اين وحدت غايی يا غايت وجود
 :اين استدلال چنين استوارد برايرادات 

  فاکتورهايی برخوردارست؟از چه خصوصيات وچيست وغايی ء بايد پرسيد اين وحدت بنيادين وابتدا) 1
   خدا به اين وحدت بنيادين برخلاف تعريف خدا به عنوان  reduction روشن است که تقليل ،هر توضيحی که دراين مورد داده شود

 . نامشخص و مبهم است-استدلال آناندر حداقل - وحدت بنيادين،سوی ديگراز. يک امر برتر است
 .ا بخشی از وجود است يا ورای وجود ي،وحدت غايی وجود يا غايت وجود) 2

به بخشی از وجود و !) يا جزئی از خدا( د که غايت وجود می بايست بخشی ازوجود باشد ودراين صورت خداازاستدلال آنان چنين برمی آي
 . بين موجودات تنزل و تقليل می يابدِ  خصوصيات و مشترکات،درواقع به يکسری از فاکتورها

  وجود باشد، دراين صورت برای چگونگی ارتباط ميان آن با اشياء و موجودات جهان، چه توضيحی وجود دارد؟ ورایو اگرغايت وجود، 
  موجودات را برقرارمی کند؟ِميان  بنيادينورای وجود چگونه وحدت 

 .از سوی ديگر، امر ورای وجودی فهم ناپذيراست
 .نهان در وجود است که قابل شناخت و توضيح نيستقائل شدن به غايتی برای وجود، فرض کردن امری مبهم و پ) 3
  ولی فاقد آن ويژگی » همان نوع« هميشه از راه نا الف شناخته نمی شود، اما معمولاً هر ويژگی را با اشاره به چيزی از  ضرورتاً والف) 4

 . بيان می کنيم
 .ه می کنيم ولی هرگز رنگ زرد را با يک ميز مقايسه نمی کنيم مقايس،که زرد نيست) يا ساير رنگها(  رنگ قرمز رنگ زرد را با،برای مثال

 اشتراکات ، بی شک وحدت و مشترکات نوعی ميان آنها وجود دارد ولی در مورد چيزهايی که از يک نوع نيستند،در مورد چيزهای از يک نوع
 ، می توان آنها را  ولی با اين حال؛ برسانديکها ما را به درک و شناخت بهتر هر رجوع به آنسی وجود ندارد تا قابل قياِ و وحدت

 . هم تفکيک و تمييز داداز
گاهی نيزعدم وجود وحدت،  همچنين گاهی وحدت نوعی ميان دوچيز، تمايزآنها را مشکل می کند مانند تمايز دو رنگی که شبيه و نزديک بهم اند و

 .می شودو تضاد را آشکارترمی کند و تشخيص و تمايزآسانتراختلاف 
 . اما هيچ وحدت بنيادينی ندارند،يک خط متمايز از سنگ است: مکان تمايز لزوماً برمبنای وحدت بنيادين نيستا

 . لزوماً دال بر وحدت بنيادی ميان آنها نيست،تفاوت آنها  شناخت الف از طريق نا الف و،بنابراين
داگانه ای را ارائه داد، اما وحدت بنيادينی که درهمه موجودات همچنين برای هررده يا نوع از موجودات می توان فهرست مشترکات خاص و ج

 خاصه های وجود درآنهاست، که تقليل ِو تفاوت ميان موجودات واشياء بدليل کارکرد) 1/1بند( فراگير باشد، فقط شامل خاصه های وجود است
 .ستن خاصه ها نيز بر خلاف تعريف خداخدا به اي

وحدت بنيادين مفروض است، اين چرخش نيز رد می شود،   شود که خدا علت غايی اين خاصه ها يا هرحتی اگر با يک چرخش دربحث ادعا
 .زيرا عليت به فراسوی وجود قابل اطلاق نيست

 يک نظريه فلسفی که خدا :  قلمداد می کند- که محدود است- خدا را جزئی از جهان،وحدت غايی يا غايت وجود به عنوان خدا) 5
 . خداستِ است يا برعکس، جهان خود-طبيعت يا - جهانِخود

 .تقليل و تنزل خدا به جهان امری را برجهان نمی افزايد و صرفاً بازی با کلمات است
 :همچنين اين نظريه با تقليل خدا به غايت وجود وجهان، قدرت مطلق، آگاهی بيکران وعلم و کمال را که در تعريف خداست، از او سلب می کند

 !نجات نمی دهد، بلکه آن را در وضعيت بدی قرارمی دهدنه فقط خدا را 
 گفتن اين که خدا نفس الوجود يا صرف الوجود است، وجود خدا را اثبات نمی کند و پيش فرض گرفتن يا مسلم فرض کردن وجود خدا -009/20

 .قبل از اثبات آن است
 .تعريف می شود وجود ِيا جان) يا هرامری(  خدا به عنوان حقيقت وجود ،درنفس الوجود) الف

 .  يا جان است و حقيقت وجود سخنی مبهم و نامشخص استsoulاما اولاً ازتعريف، واقعيت امری برنمی آيد و ثانياً وجود فاقد نفس 
وان نحقيقت وجود يا همان خاصه های بنيادی وجود است، که دراين صورت خدا به اين خاصه ها تقليل می يابد واين برخلاف تعريف خدا به ع

 .است است که فاقد مفهوم و فهم ناپذير و يا اين حقيقت، ورای وجوديک امربرين و برتر است؛
ا گونه است که هيچ کدام را نمی توان روشن ساخت وي، متافيزيکی و رازوجود، قائل شدن به امری پنهان  يا حقيقتی بر نفس يا جاناطلاق

 .صرفاً يک توهم استاين چنين اطلاقی بنابر. خصوصيات آنها را برشمرد
 .ناب تعريف می شود، که بازهم ازچنين تعريفی وجود واقعی خدا برنمی آيد  محض وِ ، خدا به عنوان وجودbeing  itselfدرصرف الوجود ) ب

 گیاگروجود محض واجد خصوصياتی برترازموجودات واقعی دراين جهان باشد، درمورد چگون. ازسوی ديگر، وجود محض فاقد مفهوم است
  .وجود محض، غيرقابل فهم و درک و يک توهم است:  و توضيحی وجود نداردوامکان اين خصوصيات هيچ شناخت

 . خدا را به وجود جهان تقليل می دهدف خدا به عنوان يک امربرتر است ووجود درجهان همان خداست، اين برخلاف تعريواگرمنظور آن باشد که 
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اين زمينه کمّی يا . هرتصوری به شرايط زمينه ای آن نياز دارد. ی، هيچ تصور يا تخيلی شکل نمی گيرد بيرونobjects بدون ابژه های  -01/20
در مورد خدا چنين زمينه ای در . آن نياز دارد  schemaبرای مثال، تصوراسب بالدار به قرارآن دريک فضا و شاکله ی  . است) يا هردو( کيفی

 . خدا نيز قابل توصيف و تبيين نيستessence تماهيّ. خدا قابل تصور و قابل درک نيست:  است پس هرتصوری ازآن منتفی،ذهن ممکن نيست
 و برخاسته از»   واژه های کنارهم چيده شده« صرفاً   شود هرآنچه گفته،ازسوی ديگر، درمورد هرامری که قابل درک و تصور نيست

 . پوچ است  و پندارillusion بنابراين، خدا يک توهم .افسون زبان است
 .  علاوه برآن که اثبات وجود واقعی آن ممکن نيست و وجود خارجی آن رد می شود، در ذهن نيز قابل تصورنيست،خدا  درمورد-011/20

 . باشندقابل درک و تصور بی آنکه ،دمی کننبصورت يک سلسله کلمات ازذهن عبورويژگی های منتسب به خدا صرفاً 
 .اردازاينرو، خدا وجود ذهنی هم ند

 . توصيف و قابل فهم و تصور نيست درک و قابلا وجود يا ماورای وجود، امری موهوم است، زيرا مافوق وجود يا فر-02/20
 .است که قابل درک نيست و بی ارزش است،  » واژه های کنارهم چيده شده« رآنچه درمورد آن گفته شود، صرفاً ه

  .استمافوق وجود برخاسته از افسون زبان . همل استاز اينرو، گفتن اين که خدا مافوق وجود است، م
  بنابراين، خدا . امرمافوق وجودی يک توهم است و واقعيت ندارد.، زيرا وجودی نيست» هست«  مافوق وجودنمی توان گفتو نيز

 .مافوق وجود نيست
 وجودی از ازليت امورف تر همچنين ازليت بی زمان خدای مافوق وجودی مطرح می شود که احتمال آن بسيارضعي-021/20

 )211/11رجوع کنيد به بند ( .مانند جهان است
 )ازلی به اين معنا که هرگزنبوده که نباشد، ازلی بی زمان.(  خدا طبق تعريف بی علت و ازلی است-03/20

 که امکان آن نيز بدليل : د و دردسترس است، چنين نباشsensible  اگرقراراست خدا هميشه بوده باشد، چرا جهان که نقد، عينی، محسوس
 .ساده تر بودن آن از خدا، بيشتر است

  چنين احتمالی درمورد .احتمال کمتری نسبت به جهان دارد.) طبق تعريف، خدا موجودی برترازجهان است( ازلی بودن خدا بدليل برتری آن
برتر  امر  داشتنيا واقعيتو  actuality  نين احتمال وقوعهمچ. کمترازهمان احتمال برای يک امر ساده ترمانند جهان است بسياريک امربرتر،

 . کمترازامرساده استبسيار
. کمترازجهان است)  خدابه معنی هميشه بودن بی زمان (  ازلی بودن آنازاينرو، احتمال. مافوق جهان است بنابه تعريف، خدا برتر و -04/20

 .ست بيشتر و قوی تر ازخداپس احتمال ازليت جهان
 يا خدا جهان را ازلی!(  ممکن است گفته شود که خواست خدا چنين بوده است که جهان پس از خلق بصورت ازلی ظاهر گردد-041/20

 .) آفريده است
 اما چنين امری متناقض می نمايد، زيرا ازلی بودن جهان، خلق يا علت آن را نفی می کند، همچنين اين گفته شامل بدون علت بودن جهان

از سوی ديگر، با اين گفتار خدا وصله ای  ناجور و بی فايده به ازليت جهان است زيرا .  بی علت بی نياز از خدای آفريننده استنِجها:  نمی شود
 .جهان ازلی نيازمند خلق يا هيچ علتی ويا هيچ خواستی در ورای خود نيست

يعنی جهان بدون هيچ ارتباطی با (  ازلی بودن هردوه احتمال آنگا،کن است گفته شود که خدا و جهان ازنظر برتری يکسان اندم بازم-042/20
 .يکسان خواهد بود) خدا ، بدون علت باشد

 ويا آن که . ازلی يا بدون علت باشندهردو) علت جهان نباشدمنظورآن که خدا ديگر (نند بدون ارتباط با يکديگر خدا وجهان می توا،بعبارت ديگر
 .)ويا برعکس، خدا همان جهان است که ازلی و بی علت است( استعلت جهان همان خداست که ازلی و بی 

 :نتيجه ی حاصل ازاين گفتار، روشن است که درچنين وضعيتی دو درهر
 . کنارگذاشته می شود،به تعريف درآفرينندگی و قدرت مطلق اوست  برتری خدا که بنا)1
 .غيرضروری برای جهان بدل می شودخدا به امری بی فايده و) 2
 .گفتار فوق صرفاً برای نجات خداست که کاملاً بی فايده است جهان نيازی به خدا پيدا نمی کند و جودو) 3

آن است که جهان ازلی است و خلق نشده است، اما خدا علت غايی حرکت درجهان است بر) م .  ق322 تا Aristotle ) 384 ارسطو -043/20
 . شوق، جهان را حرکت می دهدکه بواسطه ميل و شوق و با الهام و القاء عشق و

 .)آنچه آغاز و انجام برای آن نباشد: سرمدی.( می بخشد و مبداء سرمدی حرکت است» صورت« ت، بلکه جهان راخدا خالق جهان نيس
ک هرحرکتی مستلزم ي. اين چيز يک محرک بالفعل است. قاعده کلی ارسطو اين است که آنچه متحرک است، بوسيله چيز ديگری متحرک است

 .  چون متحرک مستلزم محرک استمحرک اول، متحرک نيست؛ .علت حرکت بالفعل است؛ پس جهان مستلزم يک محرک اول است
 .، نامتحرک است)يا خدا( هيچ شیء متحرکی نمی تواند آغازگر مطلق حرکت باشد، پس محرک اول

 .  استsupremeاول به معنای بالاتر . ود مستلزم حرکت استخدا از نظر زمانی اول نيست، چون حرکت ازلی است و آغاز يا پايان حرکت، خ
 .محرک اول، مبداء سرمدی حرکت سرمدی است

 خدا رانش فيزيکی اعمال نمی کند، زيرا چنين امری يک .  فيزيکی برای حرکت جهان نيست، بلکه علت غايی برای آن استِخدا علت فاعلی 
  خدا جهان را می کشاند وعلت غايی حرکت است، يعنی بواسطه ميل و شوق، .شودمی  نيزعلت فاعلی است که موجب تغيير خود محرک

 . ميل و شوق استِخدا متعلق . جهان را حرکت می دهد
 .خدا فعل محض است و هيچ چيز بالقوه ندارد؛ پس غيرمادی است

 :پاسخی براستدلال ارسطو چنين است
 .ف خدای مورد نظر اديان و اکثرخداباوران است خدای مورد نظر ارسطو، خالق جهان نيست و اين برخلا)1
 .ر رفته، که چنين کاربردی ناموجه و نادرست است دراين استدلال، عليت در ورای جهان و پديدارها و در مورد امری غيرمادی بکا)2
ر اين استدلال چنين نظری دارد البته ارسطو فقط د.  اين قاعده است که آنچه متحرک است، بوسيله چيز ديگری متحرک است، محور استدلال)3

 .ثانياً نامتحرک است تا ثابت کند اولاً محرک اول ضروری است و
 .دش يا بوسيله چيز ديگری، متحرک استآنچه متحرک است، يا بوسيله خو: ددرجاهای ديگرمی گوي

 .اساس تفکر او اين است که اگر هيچ محرکی نباشد، حرکتی وجود ندارد و همه اشياء ساکن اند
 !هرمتحرکی لزوماً نيازمند محرک نيست: درباره حرکت، کاملاً برخلاف اين تفکراست )Newton  )1727- 1642 اما قانون اول نيوتن
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 اگر برجسمی هيچ نيرويی وارد نشود، اگر درحال سکون باشد، ساکن می ماند و اگر درحال حرکت يکنواخت: اين قانون چنين بيان می شود
 . به حرکت خود ادامه می دهد- و بطور نامحدود-باشد، درامتداد خط مستقيم) ثابتيعنی حرکت با سرعت ( 

 . نيز ناميده می شودinertia ند ̉يا ما )ل فتحه دار( ختیاين قانون، قانون ل
ادامه ی لازم است و برای صرفاً به اين معنی که برای خروج جسم ازحالت سکون، محرک: اجسام است» طبيعی« بنظرارسطو، سکون حالت

 .متوقف می شود» طبيعی« حرکت نيز، پيوسته محرکی لازم است، وگرنه جسم بطور
 .اند» طبيعی« درغياب نيرو،اما طبق اين قانون، سکون يا حرکت يکنواخت، هردو 

 .ی شودهرمحرکی واجد نيروست؛ اما بايد توجه داشت که مفهوم نيرو فراگيرتر ازمحرک است و شامل نيروهای بازدارنده حرکت نيزم
نيرو بر حسب شتابی که يک جسم معين بر اثرآن .  شتاب جسم يا ذره، ميزان تغيير سرعت آن در واحد زمان است.نيرو به جسم، شتاب می دهد
 .می گيرد، تعريف می شود

 .ساکن می مانند يا حرکت خطی يکنواخت خود را حفظ می کننداجسام درغياب نيرو، 
 متحرکی که با سرعت يکنواخت درحال حرکت است بدليل فقدان محرک بايد متوقف شود وحال آنکه اگرنظر ارسطو درست باشد، آنگاه 

 .امحدود به حرکت خود ادامه می دهد، مگرآنکه نيرويی آن را از حرکت بازداردن بطور
 .جود هرمحرکی است داشته باشد، اين امر بواسطه يک محرک نيست، بلکه دقيقاً بخاطر عدم واگرجسمی بطور ازلی حرکت يکنواخت

 .حرکت يکنواخت ازلی، نيازی به محرک ندارد و بطور بی پايان ادامه می يابد
اگرمحرکی نباشد، آنگاه اجسام متحرک، با : بنابراين، حرکت هميشه مستلزم محرک نيست، بلکه عدم محرک نيز می تواند منجر به حرکت شود

 .سرعت ثابت به حرکت ابدی خود ادامه می دهند
 .مردود است به اين ترتيب، محور استدلال ارسطو

 :ممکن است اعتراض شود که
بنابراين، تفاوتی ميان جسم ساکن و متحرکِ  يکنواخت . طبق قانون ماند، درنبود نيرو، جسم يا ساکن است يا حرکت يکنواخت دارد) اعتراض اول
 .اند» طبيعی« هر دو درغياب نيرو. وجود ندارد

  يکنواخت، ازلی يا سرمدی باشد، به همان دليل، سکون هم می تواند ازلی يا سرمدی باشد؛ چون درهر دو با فقدان نيرو ازاينرو اگرحرکتِ 
  ازلی نباشد؟ِ و چرا حرکتِ  ازلی باشد و سکون ن ازلی نيست؟̉ست و سکوا  ازلی ̉تپس چرا حرک. مواجه ايم

 به حرکت يکنواخت ازلی ) supremeاول به مفهوم ( خدا به عنوان محرک اول ازلی را ِسکون : و ازاينجا ممکن است چنين ادامه يابد
 .او، حرکت ازلی استد اين بخش را مطرح کند، چون بنظرالبته ارسطو نمی توان. بدل می کند

 : پاسخ
 قرار دارد، ) د دَورانفاق( ند̉، معمولاً ازديد ناظری که دريک چارچوب لخت يا ماclassical  mechanics قوانين مکانيک کلاسيک) الف

 .)البته درچارچوبهای نالخت نيز قابل بررسی است.( بررسی می شود
اگرجسمی را که در يک چارچوب مرجع لخت، ساکن است درچارچوب مرجع لخت ديگری که با سرعت ثابت نسبت به اولی حرکت می کند، 

ناظر واقع درچارچوب دوم مشاهده می کند که همان جسم  ن می بيند ومشاهده کنيم، آنگاه ناظری که درچارچوب اول است، جسم را درحال سکو
 !با سرعت يکنواخت درحال حرکت است

 اين اصل را مطرح می کند که قوانين فيزيک درتمام چارچوبهای لخت يکسان اند و ) Einstein  )1955- 1879ازسوی ديگر، آينشتاين 
 .هيچ چارچوب لخت برتری وجود ندارد

آنچه مهم است تأکيد برنبود نيرو درهر دو حالت از سوی يک ناظر . سکون يا حرکت يکنواخت داشتن، نسبی اند. ت نسبی استبنابراين، حرک
 .يکسانی قانون نيوتن درتمام چارچوبهای لخت و برای تمامی ناظرها: است

 ت ازلی يا سرمدی است و لزومی به اين ترتيب، سکون ازلی يا سرمدی نسبت به يک چارچوب لخت، درچارچوب ديگر حرکت يکنواخ
 .به وارد کردن امری متافيزيکی مانند خدا برای تبديل سکون به حرکت نيست

 :اگرمحرک اول يا خدا سکون ازلی را به حرکت ازلی بدل می کند، پس يا) ب
 .دراينصورت، طبق قانون ماند، سکون ازلی به حرکت بدل نمی شود:  وارد نمی کند بر جهانخدا نيرويی) 1
 . نيرو باعث شتاب می شود و حرکت شتابدار متفاوت ازحرکت يکنواخت استدراينصورت،:  می کندجهان وارد  نيرويی بر خدا )2

اشتراک دارند که » رجسمفقدان نيرو ب« سکون و حرکت يکنواخت در. درحرکت يکنواخت، شتاب صفراست و درنتيجه سرعت حرکت ثابت است
 .هر دو مورد استآن صفربودن شتاب درمعنی ديگر

 آن ثرکند، به آن شتاب می دهد و سرعت  نيرويی برجسم ا ،، نيرويی برجسم اثرنکند، شتاب آن صفر است و اگر درمجموع اگر درمجموع
  .تغيير می کند
  جرم جسم mجسم،   جمع بُرداری تمام نيروهای وارد برF بيان می شود که  F = ma قانون دوم نيوتن ناميده می شود که بصورت اين موضوع

 ] vector:  بُردار[. شتاب آن استaو 
 يعنی درغياب نيرو، جسم يا ساکن است و يا  .  a = 0 ، آنگاه  F = 0 خاصی از قانون دوم است، زيرا اگردرواقع، قانون اول نيوتن حالت

 .حرکت می کند)   a = 0(با سرعت ثابت
   تعريف کنيم، درنظريه نسبيت آينشتاين و درنتيجه درمورد momentum) مومنتوم ( اگر قانون دوم نيوتن را برمبنای اندازه حرکت( 

 ، اما اين تعريف.هم معتبر می شود و نتايج تمامی آزمايشها نيز آن را تأييد می کند) proton   و پروتونelectron  کترونمانند ال( ذرات بنيادی
 .)بحث اصلی دور می کند ما را از

، نيروی خارجی لازم است ولی برای ادامه حرکت يکنواخت هيچ نيروی  يا توقف هرحرکتی، برای تغييرسرعت جسمطبق قانون دوم نيوتن
 .خارجی لازم نيست

اما خدا با اِعمال اين نيرو، عکس العملی را ازسوی . منجربه حرکت يکنواخت نمی شود، بلکه حرکت شتابدار ايجاد می کندبنابراين، نيروی خدا 
برای هرعمل يا کنشی همواره : قانون سوم نيوتن.(  نامتحرک استِی کند که موجب تغيّرخدا می شود و اين برخلاف محرک اول جهان دريافت م

 .) مساوی و درجهت مخالف وجود داردِيک عکس العمل يا يک واکنش 
 ساکن می ماند واگر ازحال سکون  يکنواخت است، اگر اول ساکن بوده باشد، طبق قانون ماند، متحرکی که درحال حرکت) اعتراض دوم
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 .خارج شود، براثر يک محرک است؛ پس متحرکی که درحال حرکت يکنواخت است، برای آغازحرکت، نياز به محرک دارد
 : پاسخ 
 دريک چارچوب مرجع لخت، ساکن است درچارچوب ديگردرحال حرکت يکنواخت است و برعکس؛ پس درهر دو چارچوب جسمی که) الف

 .می شود که نيرويی برجسم وارد نمی شودنتيجه گيری 
برای مثال، اگر مسافراتوبوس چارچوب مقايسه باشد، صندلی . حرکت يا سکون هيچ جسمی مستقل نيست و به چارچوب مقايسه بستگی دارد

 . کنارجاده، متحرک استاست، اما همين صندلی نسبت به ناظر يا درختنسبت به او ساکن ، مجاور
 .نسبی اند دو نسبی است، زيرا سکون و حرکت، هر» ازاول متحرک« يا»  ازاول ساکن«کاربرد واژه های 

 .جسمی که ساکن است، يا هيچ نيرويی برآن وارد نمی شود يا برآيند نيروهای وارد برآن صفراست) ب
العمل جسم برزمين، که اين نيروی جاذبه زمين و نيروی عکس : برای مثال، درمورد جسمی که روی سطحی ساکن است، دو نيرو وجود دارد

 .رداری نيروها صفراستنيرو برمبنای قانون سوم نيوتن است و نيروی جاذبه زمين را خنثی می کند؛ درنتيجه برآيند يا جمع بُ
 يا ساکن است اگر نيروی جاذبه نباشد و هيچ نيروی ديگری هم برجسم وارد نشود، آنگاه بدليل فقدان هرنيرويی، فقط می توان استنتاج کرد که جسم

 .اين که کدام يک وجود دارد، به ديد ناظری که دريک چارچوب لخت معين واقع است، بستگی دارد: يا درحال حرکت يکنواخت
به عبارت ديگر، . اگر دراتاق دربسته ای نشسته باشيم، هرآزمايشی ازتعيين اينکه ساکن هستيم يا بطوريکنواخت حرکت می کنيم، ناتوان است) ج

 .حرکت مطلق نسبت داد ولی قوانين نيوتن، درتمامی چارچوبهای لخت يکسان است نمی شود به يکی سکون يا ،ه چارچوبهای لختبين کلي
 . اگرمحرکی برجسم ساکن نيرو وارد کند، برطبق قانون دوم نيوتن، حرکت جسم شتابدارخواهد بود، نه يکنواخت) د

 .رد کند، سرعت حرکت آن را تغيير می دهد و حرکت جسم شتابدار می شوداگرمحرکی برجسمی که حرکت يکنواخت دارد، نيرو وا
يعنی ( رآيند اين نيروها صفراستبَ برجسمی که درحال حرکت يکنواخت است، هيچ نيرويی وارد نمی شود يا اگر نيرويی برآن وارد می شود،) ر

 .نتايج اين دو حالت، يکسان است). جمع بُرداری اين نيروها صفراست
 .مثال، اگرنيروی دست ما برجسمی، نيروی اصطکاک سطح را کاملاً خنثی کند، جسم با سرعت يکنواخت شروع به حرکت می کندبرای 

 نيروی جاذبه زمين برجسم نيز با نيروی  . که مساوی و درخلاف جهت هم اند، صفراستنيروی اصطکاک جمع برداری نيروی دست و
 .ا ادامه اين وضع، جسم می تواند برای هميشه بطوريکنواخت حرکت کنددرنتيجه، ب. عکس العمل جسم خنثی می شود

 .دراين مثال، نيروی دست به عنوان نيروی محرک، با نيروی ضد محرک بنام اصطکاک، مساوی و درخلاف جهت هم اند
  ِه کرده است، زيرا نيروی مساوی اگر دراينجا کسی نيروی محرک را به عنوان آغازکننده حرکت، مهم تلقی کرده و برآن تأکيد ورزد، اشتبا

 .ضد محرک نيز به همان اندازه اساسی است تا برآيند اين دو نيرو صفرشده و منجر به حرکت يکنواخت گردد
همين مسئله درمورد چارچوب مرجع لخت نيزصادق است و نمی توان گفت چارچوب مرجعی که حرکت يکنواخت دارد، نياز به نيروی محرک 

 .يد نادرستهمان تأک: دارد
وقتی گفته می شود که درحرکت يکنواخت، برآيند نيروها صفراست، يعنی مجموع نيروهای محرک و ضد محرک وارده صفراست و يکديگر را 
خنثی می کنند؛ درنتيجه نه نيروی محرک اضافی باقی می ماند که باعث شتاب تند شونده گردد و نه نيروی ضد محرک اضافی باقی می ماند که 

 .)شتاب کند شونده نهايتاً منجر به صفرشدن سرعت و توقف متحرک می شود.(  شتاب کند شونده گرددباعث
اصطکاک درآن وجود ندارد، ديگر به  ِمحرک اگر در مثال فوق، جسم را که درحال حرکت است، درهمان حال وارد سطحی کنيم که نيروی ضد

  و به حرکت يکنواخت ابدی ادامه خواهد داد، چون هر دو نيروی محرک و نيروی دست ما به عنوان نيروی محرک نياز نخواهد داشت
 .ضد محرک صفر می شوند

درمورد جسم ساکن بر يک سطح نيز، می توان نيروی جاذبه زمين را نيروی محرکی دانست که به جسم شتابی ناشی ازجاذبه زمين می دهد ولی 
 .شود، خنثی می گرددبا نيروی ضد محرکی که از سوی جسم بر زمين وارد می 
 :حال نتايج حاصل از اين بررسی را چنين خلاصه می کنيم

 .اگر هر دو نيروی محرک و ضد محرک صفر باشد، آنگاه جسم يا ساکن است يا درحال حرکت يکنواخت) 1
 .اگر برآيند آن دو صفر باشد، آنگاه جسم يا ساکن است يا درحال حرکت يکنواخت) 2
 محرک و ضد محرک لازم ِيک چارچوب لخت معين واقع است، حداقل دو نيروی مساوی اخت ازديد ناظری که در حرکت يکنو برای آغاز)3

 ).مانند حذف نيروی اصطکاک درمثال فوق( هر دولازم است يا صفر شدن کت يکنواخت يا تساوی اين دو نيروو برای ادامه حر. است
 .استای محرک و ضد محرک هر دو بطورازلی صفرروهدرمورد جسمی که حرکت يکنواخت آن ازلی است، ني) 4
  
  :با اندکی دقت ملاحظه می شود که مفاهيم محرک و ضد محرک نسبی اند، زيرا) ز
 !می توان جای آنها را عوض کرد، چون مساوی اند) 1
 .عمل می شوندمتفاوت، وارد  ِ مرجع لختچارچوبهای وضعيت جسم درِ ها فقط هنگام بررسیرسد نيروبنظرمي) 2
 :، با صفر بودن هر دوی آنها نتايج يکسان دارد، اما گاهی تشخيص اين دو امر ممکن نيست نيروصفر بودن برآيند آن دو) 3
 هر دو چارچوب اول،در . جسم ساکن در يک چارچوب لخت، درچارچوب ديگر حرکت يکنواخت دارد. باشد کنيم نيروی جاذبه زمين صفررضف

 .رداری آن دو را صفر درنظرمی گيريمدرچارچوب دوم، جمع بُ. ی محرک و ضد محرک صفر استنيرو
  يعنی درنهايتی ضد محرک، چون حاصل جمع صفر است؛درچارچوب دوم، نتيجه جمع بُرداری، نه نيروی محرک بدست می دهد و نه نيرو

 . وجود ندارد، چون هر دو صفر استول، هر دو از ابتدادرچارچوب ا. هيچ کدام وجود ندارد
  ).F = 0  ,  - F = 0(   مواجه ايم  و در اولی با F + ( - F ) 0 =ان ديگر، در دومی با  به بي

 .را شامل می شود )  F = 0  ,  - F = 0(   مقاديرF + ( - F ) 0 =فرمول 
 ! متفاوتندintensional ی دادشتِاِازحيث  )  F = 0  ,  - F = 0(   با صفر در F + ( - F ) 0 =اما بايد توجه داشت که صفر در 

 . درنهايت صفر و از ابتدا صفر استِ و اين همان مفاهيم
 )intension درمقابل  extensionبرای مثال، زن و دوشيزه هر دو می توانند مصداق واحدی داشته باشند، اما ازحيث .   يا مصداق است 

 .)در دوشيزه  داده های بيشتری مندرج است:    تفاوت دارندintensionاشتداد 
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 و مساوی  غيرصفر اما F -  و F درچارچوب ديگر، مقادير ت ولی هر دو صفر اس F -  و F، مقادير  لختبطورخلاصه، دريک چارچوب
 . در رابطه با جسمی واحد اندموع آنها صفر است و اين دو چارچوب مجدرنتيجه

 را به نيروها نسبت می دهند ولی همه قبول دارند مقادير مختلفیلف،  مخت مرجعناظرهای واقع درچارچوبهای: به اين ترتيب، نيرو هم نسبی است
 . که مجموع نيروهای اندازه گيری شده درچارچوب خودشان صفر است

 
 . را درنظر می گيريم) يا جسم(   ذرهnدستگاهی متشکل از  )4

 .شيک ذره يا جسم عبارتست از حاصلضرب جرم آن درسرعت  momentum) يا مومنتوم( اندازه حرکت
رنتيجه نيروهای داخلی وارد بر ذرات بنا به قانون سوم نيوتن يکديگر را دو به دو خنثی می کنند، د. دارنداين ذرات با يکديگر برهم کنش 

 . دراندازه حرکت ايجاد می کنندتغييراتی مساوی و مخالف
 .دمی دهنشتاب آن را تغيير ، برطبق قانون دوم نيوتن،نيروهای خارجی وارد بر دستگاه

اما مجموع اندازه حرکت آنها ثابت می ماند؛ يعنی می کند، زه حرکت تک تک ذرات تغييرحال اگرهيچ نيروی خارجی بردستگاه وارد نشود، اندا
 . استرکت آنها پيش از برهم کنش، برابربا مجموع اندازه ح

 : شودخطی است که چنين بيان می  ِ اندازه حرکت)پايندگی( اين موضوع برمبنای اصل بقای
 .  ذره ، صفر باشد، اندازه حرکت کل دستگاه ثابت می ماندnهرگاه نيرو يا برآيند نيروهای خارجی وارد بر يک دستگاه متشکل از 

 .اندازه حرکت کل دستگاه برابر با مجموع اندازه حرکت هر يک از ذرات آن دستگاه است
 ذره ای صفر باشد،   n برآيند وارد بر يک دستگاه ِ  نيروی خارجیِتاور گش که حرکت دَورانی دارند، هرگاه) يا اجسامی(درمورد ذرات

 . اصل بقای اندازه حرکت زاويه ای ناميده می شوداندازه حرکت زاويه ای کل دستگاه ثابت می ماند؛ که
 . ما را از بحث اصلی دورمی کند- بدليل پيچيدگی-تعريف اندازه حرکت زاويه ای. در دَوران، کميت متناظر با نيرو را گشتاورنيرو می نامند

بعبارت ديگر، نيروهای خارجی اندازه حرکت کل دستگاه را تغيير می دهند؛ اما نيروهای داخلی چون مساوی و مخالف يکديگرند، تغييراتی 
 .است تمام ذرات، صفرای داخلی وارد بررداری نيروهمجموع بُ: مساوی و مخالف دراندازه حرکت ايجاد می کنند که يکديگر را خنثی می سازد

 درفيزيک اتمی و هم درفيزيک قانون بقای اندازه حرکت زاويه ای هم همچنين. حرکت خطی درفيزيک اتمی نيزصادق استقانون بقای اندازه 
 . صادق استسَماوی

  خارجی برجهان ِمحرکاگرجهان را به عنوان يک دستگاه بزرگ از ذرات درنظربگيريم، نتيجه حاصل ازاين قوانين آن است که نيرو يا 
 .وجود ندارد

 اندازه حرکت  کل ذرات کششی که ارسطو به خدا به عنوان علت غايی حرکت نسبت می دهد يا بايد نوعی نيروی خارجی باشد، که دراينصورت،
 .جهان را تغيير می دهد و حال آنکه اين اندازه حرکت ثابت است

ن نيست و مهمل است، زيرا چنين امری بر حرکت درجهان بی تاثيراست و نمی تواند عامل يا و يا اصلاً نيرو نيست که دراينصورت، قابل تبيي
 .محرکی برای حرکت باشد

 :وجود ندارد يا ازآن خارج نمی شود، زيراهيچ نيروی محرک يا ضد محرکی، خارج از جهان ) 5
 .، که اندازه حرکت را تغيير می دهد، اندازه گيری کرد Fdt ∫  آن روی زمان، يعنیintegral  اثر کلی يک نيرو را می توان با انتگرال) الف

 Conservation  low  of  momentum ) اصل بقای اندازه حرکت.( ازسوی ديگر، اندازه حرکت کل ذرات جهان ثابت است
 می شود، Kinetic  energy  شیانرژی جنب، که باعث تغيير ∫ Fdxيعنی آن روی فضا،  همچنين اثرکلی يک نيرو را می توان با انتگرال)  ب

 )اصل بقای انرژی( .ثابت استازسوی ديگر، انرژی کل درجهان  .اندازه گيری کرد
ممکن است ميان اجزاء مختلف جهان تبادل نيرو صورت گيرد، ولی .  انرژی جنبشی، اثر نيرو بر جسم است ياو  momentum اندازه حرکت

، ثابت است و اين امر نشان می دهد که هيچ نيرويی ازخارج برجهان )انرژی و اندازه حرکت( مقدار کل هريک ازاين کميت های مطلق حرکت
 .وارد نمی شود يا ازآن خارج نمی شود

هر نيرو فقط يک جنبه از برهم کنش متقابل . نيروهای وارد برهرجسم ازاجسام ديگری که محيط آن جسم را تشکيل می دهند، ناشی می شود) 6
 . نشان می دهدميان دو جسم را 

 . پس وجود يک محرک منزوی و منفرد نيزمحال استوجود يک نيروی منزوی و منفرد محال است،بنابراين، 
 . داردinteraction  خدا نمی تواند محرک جهان باشد، زيرا نه درمحيط جسم واقع است و نه کنش متقابل

 .يک محرک در داخل جهان استخدا ) 2  و يا .  خدا يک محرک خارج ازجهان است) 1: ياهمچنين 
 .خدا يک محرک خارج ازجهان باشد، ازآنجايی که وجود يک محرک منفرد محال است، پس نمی تواند خارج از جهان باشد اگر) 1
 تواند اگر خدا يک محرک درداخل جهان باشد، پس با اجسام برهم کنش متقابل دارد، اما چنين کنشی خودش را هم دچار تغيّرمی کند؛ پس نمی) 2
 .داخل جهان باشد در

 .بنابراين، هر دو مورد يک تناقض است
 هيچ نيرو يا محرک اولی  .است يا يکنواخت که اين حرکت يا شتابدار کنش متقابل نيروهای موجود درجهان، موجب حرکت می شود) 7

 .، پس حرکت ازلی است)2/2بند (  جهان ازلی است- در- چون وجودنيست و ازجهان درکار خارج
 می توانند به حرکت يکنواخت ازلی ادامه دهند و نيرويی برای ادامه اين حرکت لازم ند̉ما  ذرات جهان طبق قانونممکن است گفته شود که) 8

  .کرده است و نيرويی هم برای آن اِعمال نمی کند» برقرار« خدا اين حرکت را. نيست
 .است، چرا بايد به امری متافيزيکی متوسل شد وقتی طبق يک قانون فيزيکی، حرکت قابل توجيه بايد گفت

 چنين حرکتی به هيچ عامل يا محرک يا نيرويی نياز ندارد، پس ديگرخدا چه نقشی دارد؟ چگونه خدا چنين حرکتی را برقرار کرده است؟
 .قابل تبيين نيست و مفهومی ندارد» برقراری« اين

 : يا آنها را حاکم ساخته است کی را درجهان برقرارکرده بطورکلی، گاهی چنين بيان می شود که خدا قوانين فيزي
همچنين پذيرش يک علت بَرين برای قوانين . ت است و يا اصولاً قابل فهم نيستاما برای چگونگی اين ادعا توضيحی ندارند يا تبيين آنها نادرس

 .فيزيکی نارواست
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 را ناشی ازخدا تلقی کنند  يا هرآنچه را که بشرهنوز نمی داند، -ته های بشری مندرج در ياف-اصولاً برخی ازخداباوران عادت دارند علت حقايق
 .ه استو چنين اطلاقی ناموجّ عليت در ورای جهان و تجربه ، قابل اطلاق نيست قدرت او منتسب سازند، اما علت وبه خدا يا

 ساس ناتوانی می کنند يا قادربه تبيين اين حقايق نيستند و کسانی که در برابرحقايق وجود و جهان، اح. باوربه خدا همه چيز را ساده می کند
 .تلقی می کنند» حل شده« دراين مورد دچار سردرگمی می شوند، از روی اِستيصال، با اعتقاد به خدا، خود را راحت و همه چيز را

 . هان پاسخ دهد ج- در-اما انسان ازچنان قدرتی برخوردارست که می تواند هرمعمايی را درمورد طبيعت و وجود
قوانين فيزيک و سايرعلوم راهی برای توضيح و . برخی افراد هم قوانين را بدليل تغيير آنها طی اکتشافات تازه تر، بيهوده تلقی يا طرد می کنند

 . برمبنای مشاهدات و تجربيات جديدتراست،اگرهم قانونی تغيير ميکند. تبيين پديده هاست
 ِوجود ازلی است يا ازشبه وجود :  يا هيچ قانونی حاکم نباشد، اين امر تاثيری بر وجود جهان ندارد نپذيردبيعتحتی اگرکسی هيچ قانونی را درط

 .ازلی برآمده است، که اين دو موضوع به تفصيل دراين اثر بررسی شده است
  اما وقتی محرک اول را .کندهرمتحرکی مستلزم محرک است، درواقع چنين محرکی را واجد نيرو فرض می  ارسطو وقتی می گويد) 9

 . فيزيکی نمی داند، نيرو را از آن سلب می کند و اين تناقض استِعلت فاعلی 
 فيزيکی به امری غيرفيزيکی است که چنين نسبتی ناموجه و ِ غيرمادی وغيرفيزيکی، نسبت دادن خصلت محرکِهمچنين قائل شدن به يک محرک

 .نامعقول است
 . عدم نيرو، برمبنای قانون ماند، موجب حرکت است و شوق بواسطه خدا هم عدم نيرو می باشدممکن است گفته شود که) 10

 :پاسخ چنين است
 جسم ساکن، بدون نيرو، . طبق اين قانون، متحرک يکنواخت، بدون نيرو، متحرک است، نه اينکه ساکن، بدون نيرو، حرکت کند) الف

 .د، نمی تواند عامل حرکت باشد و چيزی را به حرکت درآوردنيرو ندار خدا يا محرک اولی که .ساکن می ماند
 .محرک اول، اگر نيرو داشت، می توانست ساکن را به حرکت درآورد ولی خودش هم با نيروی عکس العمل آن چيز، دچار تغيّر می شد

درغيراينصورت، اموربسياری . ربط استو بی   يک نيرو نيست، بنابراين به عنوان عاملی درحرکت يکنواخت به حساب نمی آيد)يا ميل( شوق
 !درحرکت آن دخيل دانست» عدم نيرو« دراطراف يک متحرک يکنواخت هست که نيرو نيستند و لابد آنها را بايد تحت عنوان

ی معين، نيروی برای مثال، می توان گفت که درشرايط. امری بايد اصولاً نيرو باشد، تا بتوان ازعدم آن نيرو يا صفربودن مقدارآن سخن گفت) ب
 .جاذبه زمين يا نيروی اصطکاک وجود ندارد يا مقدارآن صفر است

بنابراين، سخن ازشوق به عنوان . اگرامری اصولاً نيرو نباشد، سخن ازعدم آن يا صفربودن مقدارآن به عنوان يک نيرو يا محرک بی معنی است
 .عدم نيرو بی معنی است، زيرا شوق اصولاً نيرو نيست

عينی و برای ئل می شود، نمی تواند کشش مادی وکشاندنی که ارسطو برای شوق و ميل قا.  شوق و ميل استِمعتقد است که خدا متعلق ارسطو) ج
 خدا دچارحرکت و تغيّر می شود و اين ِ اگر مانند نيروی جاذبه باشد، با نيروی عکس العمل جهان، خود.مثال مانند نيروی جاذبه ميان اجسام باشد

 .امتحرک بودن خداستبرخلاف ن
 .و اگرکششی غيرفيزيکی باشد، مفهومی ندارد، زيرا شوق نه نيرو است که واجد کشش يا رانش باشد و نه چنين کششی قابل توضيح است

 .عشق و شوق و ميل يک امر روانشناختی واحساسی انسانی است، نه عامل حرکت) د
 استفاده متافيزيکی ازيک احساس .دا بعنوان وجود برتر يا امری ماورای وجود استنسبت دادن يک احساس انسانی به خدا مغاير با تعريف خ

 .انسانی يا متافيزيکی جلوه دادن آن، نادرست است
 . يا بواسطه شوق قابل تبيين نيستِدرمجموع، اگرخدا بنظر ارسطو، فعل محض است، چگونگی فعل خدا ازطريق ) ر

   ند، آنگاه يک علت فاعلی فيزيکی برای حرکت است، که اين برخلاف نظر ارسطو و تعريف خداستخدا يا محرک اول اگر اِعمال نيرو ک )11
و خودش هم دچار تغيّر و حرکت می شود و اگر اِعمال نيرو نکند، بی معنی و فاقد مفهوم محرک است و نه می تواند ساکن را به حرکت درآورد 

 .سازد متحرک را تغيير دهد يا آن را متوقف ِو نه سرعت
 .چنين امری، ديگرمحرک نيست. اصولاً محرکِ  بدون نيرو بی معنی ست

 ! محرک نامتحرک، بيش از يکی استارسطو تصريح می کند که) 12
 ناشی از آنها را  ِچنين کثرتی، عدم هماهنگی ميان حرکات مستقل . ازاينرو، نحوه تعامل و رابطه آنها با محرک نامتحرک اول معين نيست

ارسطو خود نيز به مشکلات اين کثرت واقف بود، اما برای . متفاوتی را به جهان می دهد» صورت« ورد و به زبان ارسطو، هرکدامپيش می آ
 ! آن را مطرح کرد) سمان اول را خدا مستقيماً حرکت می دهدآ( کاَفلاحرکت  توجيه

 چگونه صورت می گيرد؟ اين بارهم ارسطو ناچار است ازمفهوم محرکهای نامتحرک تابع محرک اول باشند، اين تبعيت ازچه طريقی واگر ديگر
 .ميل و شوق برای اين تبعيت استفاده کند که پيش ازاين، آن را رد کرديم

 .حال به علت غايی می پردازيم) 13
 . آن است» صورت کامل« بنظرارسطو، هرچيزی غايتی دارد که

 .درتلاش و تکاپو برای تحقق آن استاين صورت کامل همان علت غايی آن چيز است که آن چيز 
  درساختن يک خانه، علت غايی خانه، نقشه يا تصورخانه در ذهن معمار.برای مثال، غايت يک دانه، کمال رشد آن يعنی يک گياه کامل است

  .آن است
سوی غايت و صورت کامل آن  حرکت هرچيزی بخدا علت غايی.  حرکت می دهدبنظر ارسطو، خودِ  علت غايی است که بوسيله کشش و جاذبه

   .می بخشد» صورت« خدا جهان را. است که با کشش و شوق و ميل بسوی آن حرکت ميدهد
 :عليت غايی را می توان چنين فرمول بندی کرد) الف: پاسخ
 .تاس ) xيعنی (   درتلاش و تکاپو برای تحقق آنy  است که yهمان علت غايی  x    باشد، آنگاه y  صورت کامل xاگر 

يعنی نقشه ( نقشه خانه در ذهن معمارهمان علت غايی خانه است که خانه درتلاش و تکاپو برای تحقق آن: حال درمورد مثال خانه می توان گفت
 !است) خانه در ذهن معمار

 .ملاحظه می شود که اين سخن، مهمل است
 .ه  و نه ذهن معمارخانه است، نه خان و تکاپو برای تحقق نقشه يا تصوردرواقع، معمار درتلاش

   xاما اگر به جای . خانه در ذهن معمارده و نهايی است، نه نقشه يا تصورممکن است گفته شود که صورت کامل خانه، خانه ساخته ش
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 .  خانه را قرار دهيم، بازهم سخنی مهمل بدست می دهدyخانه ساخته شده و به جای 
 .املاً مهمل استازاينرو، درمورد موجودات غير زنده، علت غايی ک

 .روشن می کنيم پ  بخش غائيت درونی است، که اين موضوع را در  تاکيد ارسطو نيز برالبته غائيت هميشه خارجی نيست و
 .عبارتی تعريف نشده، نسبی و گاهی ذهنی است» صورت کامل هرچيز« ) ب

  سنگ نتراشيده، خانه يا مجسمه ای است که از  دانست؟ يا صورت کامل،آيا می توان سنگ تراشيده را صورت کامل سنگ نتراشيده
 سنگ تراشيده، ساخته می شود؟

 .خانه همان علت غايی سنگ است که سنگ درتلاش و تکاپو برای تحقق آن است؛ سخنی مهمل است: باز اگر بگوييم که
 خدا علت غايی حرکت سنگ بسوی خانه و اگر خدا را به عنوان علت غايی حرکت هرچيز بسوی صورت کامل آن، وارد فرمول کنيم و بگوييم

 .است؛ مهمل تر است
برای مثال، علت غايی، دانه را به سرحد تکاملش . با توجه به مفهوم علت غايی، چنين علتی درمورد هر چيز، درانتهای تکامل آن واقع است) پ

 .بنظر ارسطو، خود علت غايی است که بوسيله کشش و جاذبه حرکت می دهد: می کشاند
حتی نمی تواند علت به معنای تصور .  خود را اِعمال کندِاين علت غايی، يعنی صورت کامل گياه هنوز وجود ندارد؛ بنابراين نمی تواند عليتاما 

 .استباشد، زيرا دانه فاقد ذهن و تصورذهنی، مانند تصور خانه در ذهن معمار 
 :  فرضی با ارسطو می شويمdialogueوارد يک ديالوگ 

 دانه را به تکاپو واميدارد؟ چه چيزی -
 . گياه که صورت کامل و علت غايی دانه است-
  به چه طريق؟-
 . با کشش و ميل-
  اما گياه کامل هنوز وجود ندارد، پس اين ميل ازکجاست؟-
 . با ايجاد تمايل درونی-
  گياهی که وجود ندارد، تمايل درونی ايجاد می کند؟-
 .دانه تمايل درونی دارد.  نه-
 س گياه چه نقشی دارد؟ پ-
 . صورت دانه، صورت گياه در مرحله ابتدايی است-
  يعنی، صورت دانه عامل تکاپو است؟-
 !!نه/   بله -
 

، پس )غائيت درونی(ارسطو بگويد که صورت دانه، صورت گياه درمرحله ابتدايی است که تمايلی درونی بسوی تکامل خود داردبنابراين، اگر
 !نه صورت کامل گياهبتدايی عامل تکاپو است، صورت گياه درمرحله ا

 اين تناقض، او همچنين می بايست روشن سازد که اين صورت ابتدايی گياه، چه همانندی ها و چه تمايزاتی با صورت کامل گياه دارد؟گذشته از
 يزی نيست، پس چرا دانه متفاوت از اگر تمايزی وجود دارد، پس صورت ابتدايی نمی تواند به صورت کامل وغايی بدل شود و اگر هيچ تما

 گياه کامل است؟
دانه، گياه است و  علت غايی اما اين يک دور است که در آن. ازسوی ديگر، صورت ابتدايی ازگياه به دانه منتقل شده است و باز از دانه به گياه

 !دانه است؛ يعنی گياه و دانه علت غايی يکديگرندعلت غايی گياه، 
دانه باشد، پس يک صورت کامل بسوی يک صورت ابتدايی حرکت می کند و اين برخلاف توليد  اگرعلت غايی گياه، ويه،در اين رابطه دوس

 .مفهوم کمال و تکامل منظورشده درعلت غايی است
 . ترتيب، قائل شدن به عليت يا علت غايی، منجر به دوری می شود که مفهوم علت غايی را مخدوش و مردود می کندبه اين

 : است ولی ارسطو با فرار به جلو، گياه را علت رشد دانه قلمداد می کند)يا معلول( آمدن گياه اگرعليت غايی را کناربگذاريم، دانه علت بوجود) ج
 !تبديل می کند) يعنی علت غايی( را به خودش) دانه( ، معلول)گياه( جای علت و معلول را عوض می کند و درنتيجه علت غايی

 ناشی ازاين فرار به جلو، ناچار است ازمفاهيمی متافيزيکی مانند صورت کامل، کشش، ميل، شوق و تمايل درونی ِکردن خلاء ارسطو برای پر 
 .استفاده کند

؛ همه چيز از پيش معين است و همه چيز ) بربلندی برآمدن(  بالا، استعلاءنگاه از: اصولاً در متافيزيک، به همه چيز از بالا نگريسته می شود
 .  بيش نيستو خيالی وهم  و سرانجام، نتايج چنين نگاهی،  تلزم امری بالاتر و برتر است؛ مس
اگر خدا علت غايی هر امری باشد، پس خدا صورت کامل هر چيزی در جهان است و جهان با کششی بسوی خدا حرکت می کند؛ بنابراين، ) د

 !کت ازلی نيز پايان خواهد يافتجهان نهايتاً به خدا يا به جزئی ازخدا بدل خواهد شد و حر
 . اوست Metaphysicsملاحظه می کنيد که اين نتيجه منطقی فلسفه ارسطو و متافيزيک 

 .در فلسفه ارسطو، گاهی علت فاعلی که منشأ حرکت است با علت غايی که بسوی غايت حرکت می دهد، يکسان است) ر
   هم علت فاعلی است چون منشأ حرکت است و هم علت غايی چون غايت درونیpsuche) پسوخه( موجود زنده، نفسبرای مثال، بنظر وی، در
 .)برای مثال، فرد انسان واجد صورت نوعی انسان است و به نوع انسان تعلق دارد.(  صورت نوعی آن استِموجود زنده، تحقق فردی 

 .ض استکه اين تناق!  نفس استِ يکسان و هر دو خود،پس در مورد نفس، منشأ وغايت حرکت
 در خود آن است و بسوی آن حرکت می دهد، پس نقش خدا به عنوان علت غايی و ) يعنی علت غايی آن( چيز زندهاگر صورت کامل هر) ز

 دهنده جهان چيست؟» صورت« 
 صورت کامل هر چيزی درخودِ  جهان است که آن چيز را می کشاند، پس ديگر کشش خدا به عنوان علت غايی برای چيست؟ اگر
  ِگر گفته شود که خدا به عنوان علت غايی، منشأ حرکت است و با کشاندن، حرکت ازلی و سرمدی را موجب می شود، پس نقش علت غايی ا

 خود چيزها چيست؟
 !ست يا درجهان؟جام آنکه، صورت کامل هرچيز درخداو سران
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  و منشأ سرمدی حرکت است و هم علت غايی، يعنیيعنی مبداء) البته نه از نوع فيزيکی( ارسطو می گويد، خدا هم علت فاعلی) س
 .خدا به عنوان علت غايی، فاعل است: دهنده جهان است» صورت« 

 .اما اين گفته، تناقض است؛ زيرا خدا هم منشأ حرکت و هم غايت حرکت می شود
 ورتی پيش از تحقق آن، هر چيز به عنوان علت غايی آن و فرض وجود چنين ص» صورت کامل« بر طبق فلسفه کانت، سخن از) ش

 )72/11بند ( . تصورات عقل است، که منجر به توهم متافيزيکی می شود constitutive کاربرد قوام بخش
 .، خاصه وجود استتغيّردگرگونی و . محرک يا عاملی، حرکت ممکن استنشان داديم که بدون هر. حرکت ازلی است) 14

  ترجمه نعمت االله گلستانيان و  Physics , David  Halliday & Robert  Resnikتاب برای بيان قوانين حرکت در اين بند، از ک [
  ].محمود بهار استفاده شده است

 ):فرا وجود(  شبه وجود دربرابر مافوق وجود-05/20
 ورت بی زمان و صزلی بودن هردو نيز با. قابل پذيرش است دو س بی علت بودن هرپ. اولی امری شبه وجودی و دومی مافوق وجودی است

 . قابل قبول است،بی نياز ازعلت
 . و توصيف نيست؛ درحالی که شبه وجود قابل درک و توصيف استاما مافوق وجود قابل درک

برتری  قدر ، هربرمبنای قوانين احتمالات رياضی. ازمافوق وجود استبيشتر حتمال ازليت شبه وجود بسيارهمچنين نکته اساسی آن است که ا
  )211/11( . آن کمترخواهد بود احتمال واقعيت داشتن،باشد بيشتر -از نظر ماهيت - ديگرمرا امری بر
 .است مافوق وجود ِوی تر و محتمل تر از مافوق هستی  شبه وجود قِ، شبه هستی بنابراين

؛ البته اين احتمال است ‘ساده ترين’ بدليل آن که هيچ ( را يک درنظربگيريم! ودن هيچ اگراحتمال ازلی ب، به عنوان يک مقايسه رياضی-06/20
 .خواهد بود نزديک به يک بسيارن، يعنیکمی کمترازآ) هيچ استده ترين حالت پس ازکه سا( آنگاه احتمال ازليت شبه وجود ،).بی معنی ست

 همواره يعنی(  ازلی است آنگاه چون شبه وجود،اگرشبه وجود را صورت اوليه جهان در نظربگيريم. جهان برخاسته ازشبه وجود است -07/20
 .پس می توان گفت که جهان ازلی است) که نباشد هرگزنبوده علت بوده وبی زمان و بی 

 . نه علت آن،از جهان است» پيش« شبه وجود . بلکه جهان از آن در نتيجه ی يک تحول برآمده است. ان نيستهت جل شبه وجود ع-071/20
حتی با فرض پذيرش عليت، آن صرفاً رابطه ای در جهان ) ب.      عليت قابل اثبات نيست)  الف :وجوددلايل نفی رابطه علّی ميان شبه وجود و 
 .هرعلت و معلولی، وجودی و زمانمند است، اما شبه وجود، وجودی و زمانمند نيست: است و از قلمرو وجود فراتر نمی رود

  )11/7 از4 و شماره 0036/14رجوع به ( .شبه وجود نامتعين است) ج
 . متزلزل است،تمامی براهين مطرح دراين رابطه.  قابل اثبات نيست، خارق العاده و نامحسوس، وجود خدا به عنوان يک وجود برتر-08/20

 . معرفی می کنند، است»وجود اين جهانی« ات وجودی و ماهيت آن غيرازبرتر که خصوصي ِ  وعينیاديان نيز خدا را به عنوان يک وجود واقعی
 .است) پندار پوچ(  که هر دو مورد يک توهمفوق وجودی؛ يا وجودی است يا ما»امربرتر«  خدا به عنوان يک -081/20

  021/20 و 02/20 رد کرديم وامر برتر مافوق وجودی دربند 9/11همانند عالی ترين وجود است که آن را دربند ) وجود برتر (امربرتروجودی
 .ندارد  reality واقعيت God / Gott / Dieu  بنابراين، خدا. فوق وجودخدا نه وجود است و نه ما .رد شده است

 .زمان قرار دارد درنه درزمان و نه نا. نه ناهست، نه هست و )عدم(خدا نه وجود است و نه لاوجود:  گفته اند که-09/20
 .نمی دانند) 7/11بند ( necessary  existent   خدا را واجب الوجود،theists باوران خدافيلسوفان برخلاف سايراين 

 اين گونه .  زيرا او هست کننده ی همه هستی هاست که به فرمان او ظاهرشده اند،او دور است  اين هستی ها از،خدا ورای وجود است
ن و خدا درمرتبه ی هست کردن است، پس خودش وجود نيست؛ زيرا پيش از وجود، فرما: آغازمی شود» هست کرده« با   theology الهيات
 .نه صفتی نه اسمی دارد و. تشبيه به دوراست  خدا ازهرچنينهم . به وجود است- خدا-امر

 .است) ناميدن( خدا غيرقابل شناخت، غيرقابل وصف وغيرقابل تسميه
 :پاسخ 

 .     شودرد وجود آن مطرح می واجتناب ازاستدلال هايی است که بر نه ناوجود، برای گريز گفتن اين که خدا نه وجود است و) 1
 خصوصياتی   روشن گردد که وجود نامتعارف چگونه وجودی است وازچه کاملاًاگرمنظورآن است که خدا وجود نامتعارف است، می بايست )2

 متافيزيکی و موهوم و برخاسته ازکاربرد مفاهيم عقلی و تجربی درحيطه ايی ا واضح است که چنين وجودی يک توهم برخوردارست، ام
 .مکان است بيرون اززمان و تجربه ورای غيرشهودی، و

دلايل ديگری در  چنين امری قابل فهم نيست و قبلاً نيز ، ورای وجود يا مافوق وجود است،)فرا وجود( اگرمنظورآن است که خدا فراترازوجود) 3
      )021/20، 02/20، 33/11بندهای .( رد آن ارائه داده ايم

 .تصوری نمی توان ارائه داد، پس صرفاً يک توهم است ، توضيح، تبيين ودرمورد ورای وجود هيچ ادراک، توصيف
 و ) سست و بی بنيان( اساساً کاربرد کلمات درجايگاه غيرواقعی آنها، منجر به برآمدن معانی، مفاهيم، تصورات وانديشه های بی ارزش، واهی

 .م و انديشه ای مهمل ببارمی آوردکلمات ورای، فرا و مافوق درکنار واژه ی وجود، مفهو. بی معنی می شود
 . خدا را حتی ازمقام يک امر خيالی نيز فروتر می کند، نفی مطلق وجود در مورد خدا)4
 . ست مورد خداتبيينی در ، طفره رفتن ازهرتوضيح واين ادعا که خدا غيرقابل شناخت است:  يک توهم است،غيرقابل شناختامر) 5

 . نيستخدايی درکار شناخت است، درنتيجهغيرقابل خدا 
  فرمان درحيطه وجود و و مورد او بکاربرد زيرا امروان درنمی ت فرمان را نيز و توصيف است، پس امر اگرخدا غيرقابل شناخت و

  تشبيه و فرمان به خدا يک  زيرا نسبت دادن فعل يا امر،همچنين هيچ فعلی را نمی توان به امری غيرقابل شناخت نسبت داد .در قلمروانسانی است
 .امورقابل شناخت تشبيه به موجودات واقعی و :شود محسوب می

 !معنی آن اين است که خدا زمانمند نيست ودرعين حال زمانمند است: اين بيان که خدا نه درزمان ونه نا درزمان است، يک تناقض آشکاراست) 6
  هميشه بوده است، آنگاه اين بيان به معنی ،ی نيازاز زماناگراين بيان چنين تعبيرشود که عدم خدا هرگز نبوده و او بازسوی ديگر، 

 )ازلی نا در زمان، ازليت غيرزمانی، ازلی نازمانمند.( ازلی بودن بی زمان خداست
 از) درحد صفر( اما ازآنجايی که طبق ادعای آنان، خدا ورای وجود و مافوق وجود است، پس احتمال وقوع چنين ازليتی درمورد خدا بسيارکمتر

 .احتمال وقوع آن درمورد امری ساده تر ازآن يعنی وجود يا شبه وجود است
 .)د می بايست صدق نماي معيار5هر: (   آنچه غيروجودی ستreality ِ پنج معيار برای وجود واقعی هرموجود و برای واقعيت-1/20
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 )توضيح پذيری/ تبيين پذيری( ن و توضيح بودنقابل تبيي) 2)               ادراک پذيری/ فهم پذيری( قابل فهم و درک بودن) 1
 )توصيف پذيری( قابل توصيف بودن) 4)                                      تصورپذيری( قابل تصوربودن) 4
 )تجربه پذيری( برای آن  empirical آزمون تجربی تجربه عينی يا ارائه) 5

  ِ هر واقعيتی، عينی نيست؛ مانند واقعيت. عيتی واجد تمامی معيارهای بند فوق استهر واق.   در برابر وهم استrealityواقعيت  -11/20
 .عين در برابر ذهن است و از آن استقلال دارد؛ اما هرعينی محسوس نيست، مانند جاذبه ی ميان اجرام. ذهن هر شخص

 .مهمل وهمانند فرا وجود يا مافوق وجود، يک توهم است» فرا واقعيت« واژه 
 ) در انتهای اثرسخن نويسنده شبه وجود رجوع کنيد به  ِبرای بحث بيشتر در مورد واقعيت.( عيتی، وجودی نيست؛ مانند شبه وجودهر واق

 و اين گفته را حتی دليلی بروجود. و تصوراست  عقل، فکر فهم و ادراک انسان و خارج از محدوده یازگفته می شود که خدا بالاتر -2/20
 .آن پی نمی تواند برد  essence) گوهر، ذات( نهکُبه موجودی که انديشه : اند ردهک آن قلمداد واقعيت
 .   نداردrealityو بطور دقيق تر، واقعيت  اً وجود ندارداساسمر آن ا،قابل توضيح  و تصورنباشد درک و  فهم و امری قابل هرگاه:پاسخ 

 .ادراک نيستدا واقعيت ندارد، چون قابل فهم وخ
 .، قابل درک و فهم و قابل تصور نيست، درنتيجه واقعيت ندارد)مافوق وجود يا ورای وجود( ی و چه غيرآنخدا، چه وجود

 : گزاره های زير را بررسی می کنيم-21/20
 .           قابل فهم است- نيز-خدا واقعيت دارد و) 1
 .خدا واقعيت دارد، هرچند که قابل فهم نيست) 2
 .    ه قابل فهم نيست خدا واقعيت ندارد، درنتيج)3
 .خدا قابل فهم نيست، درنتيجه واقعيت ندارد) 4

 .  نيز بر اين نکته اذعان دارندtheists  خدا قابل فهم نيست و حتی خداباوران essenceت و ذات  مردود است، زيرا ماهي1ّگزاره 
حدود  ( Tertullien) ترتولين(  جمله مشهور ترتوليانوس!بات کنند همان است که خداباوران برآن تأکيد می کنند، اما نمی توانند آن را اث2گزاره 

 . Credo  ut  absurdumاست ) يا مبهم( معقولناورم، چون ايمان می آ) :  م 220 تا 155
 .unicorn مردود است؛ زيرا موجودات خيالی، واقعيت ندارند ولی قابل فهم اند، مانند اسب تک شاخ  3گزاره 
  .انکار می کنم، چون قابل فهم نيست : ق است درست و صاد4گزاره 

 . را ندارد1/20بلکه هيچ کدام از معيارهای بند  خدا نه فقط قابل فهم نيست،
چنين توصيفاتی . توصيف می کنند، اما نمی توانند اين توصيفات را توضيح و تبيين نمايند و چگونگی آنها را روشن سازندگاهی اگرچه خدا را 

 .  اندtranscendental  و استعلايی pure  reasonل محض صرفاً ايده آل عق
 درمقابل، بنظر خداباوران، واقعيت شامل.  می باشند1/20واقعيت فقط شامل اموری ست که نه تنها قابل فهم اند، بلکه واجد تمامی معيارهای بند 

 چنين ورند، که اگر داشتند علاوه براين که نقض غرض بود اما خداباوران هيچ سند و مدرکی بر مدعای خود ندا: می شودفهم نيزامورغيرقابل 
 . قابل فهم می شد، همچنين اين مدرک دال بر تجربه پذيری آن واقعيت بودواقعيتی

 . قابل درک و فهم و تجربه پذير شده است،بايد افزود که، با کشف واقعيتی که هنوز کشف نشده، درواقع، آن واقعيت
  :ممکن است استدلال شود که

 .ماهيت ساير موجودات يا وجود درجهان است) يا ورای( خدا وجود دارد، اما ماهيت آن مافوق) الف
 . وجود با چنين ماهيتی، قابل تبيين و قابل فهم نيستکه باز،
  يا ماهيتش عين وجود آن است يا ) ماهيت ندارد( که ماهيت درمورد آن صادق نيستست برتری ا يا وجودخدا وجود) و يا  ب

 . قابل فهم و تبيين نيست، برتر يا وجودوجوداين  خدا بعنوان اما بازهم .اهيتش همان وجود اوستم
 

موجودات است، که اين برخلاف ودی مانند سايراما دراين صورت، يا خدا وج.  فاقد ذات و ماهيت است، وجودحتی ممکن است گفته شود که
ک:  . وجود برترمواجه می شودِه دوباره با مشکل عدم فهم و تبيين  ماهيت است ذات وو يا خدا، وجود برتر ولی فاقد. تعريف خداست

 .خدا نيست د̉وجوازسوی ديگر، حتی اگر وجود درجهان، فاقد ماهيت باشد، اين 
 . وجود جهان، ادراک يا تجربه می شودِ خدا قابل ادراک يا تجربه پذيرنيست؛ خدا ازطريقِ خود: ممکن است گفته شود-22/20
 .ازليت جهان، خدا را نفی می کند) 1: پاسخ

 .قرار داد؛ که همگی به همراه خدا مردودند...  می توان دراين گفته، به جای خدا، يک اهريمن يا روح خبيث يا ) 2        
 ق نيست؛، قابل اطلااين گفته دال بر آفرينش جهان توسط خدا و يک رابطه علی است، اما رابطه علی به فرا سوی جهان) 3        

 .23/3           و نيز برای آفرينش ازهيچ، رجوع کنيد به  
 و   transcendent توانايی و ظرفيت فهم و درک امورمتعالی:  عقل بشرمحدود است، همچنين گفته می شود-3/20

 . را ندارد)به مفهوم متافيزيکی( آسمانی
 . عقل بشر قادر به عبورازاين تنگناهاستدرعقل و تفکر بن بست نداريم، بلکه تنگنا داريم و) 1: پاسخ

            . بنابراين، عقل بشرمحدود نيست            
 .د و آنچه قابل درک نيست، واقعيت نداردک و فهم آنچه قابل درک است را دارعقل بشرتوانايی در) 2        

   .بنابراين، امور متعالی و آسمانی واقعيت ندارند            
 » درکارنيست«  واژه [. اساساً چنين امری درکارنيستو تصور نيست، درنتيجهخدا بالاترين امری ست که قابل درک و فهم و قابل تبيين ) 3        

 ].وجودی خدا را شامل می شود همه تعاريف وجودی و فرا            
 واژه بيان را قرار دهم، اما حقيقتاً اين واژه را ...  جای می خواستم به( می کنند...  خدا را عموماً با انبوهی از وجوه سلبی -31/20

 :ِ، مانند! ) شايسته بيان نيافتم
 . قابل وصف نيست. وجود نيست. عَرَض نيست. جوهر نيست. جسم نيست. شخص نيست. فکر نيست. فعاليت نيست. در زمان و مکان نيست

  ...ماهيت ندارد. تغيّر ندارد. حرکت ندارد.  )23/3رجوع به الف از( فعل ندارد. حيات نيست. قابل تقسيم نيست
 :استفاده می کنند که در اکثر موارد وجه سلبی دارد... يا از پيشوندهای وراء ، فوق ، فرا ، نا ، غير ، فراسوی ، 
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 ...اسوی امکان و محال فر. فراسوی جهان. غيرقابل درک .نامتناهی. فراتر از همه. فرا وجود. فوق تصور. ورای عقل و فهم. ورای آگاهی
 .، وهم و پندارپوچ استهای عقل محض همه اينها، ايده آل

 ، نامفهوم هرآنچه را که نشان داده می شود، قابل اطلاق به خدا نيست يا خدا را دچار تناقض می کند، فوراً با واژه سازی های غيرقابل درک و
 .از او سلب می کنند

 !جهان يا در توضيح گفتار خود، باز از همان چيزها يا اموری که از او سلب نموده اند، استفاده می کنندازسوی ديگر، برای بيان رابطه خدا و
 .است wholly other بکلی ديگرارق العاده، نامحسوس، فاقد علت و  وجودی برتر، خ،به تعريف  خدا بنا-4/20

 .عريف، وجود واقعی و خارجی آن مسجل نمی شودبا اين ت  وجود واقعی آن بدست نمی آيد و- ضرورتاً-اما ازاين تعريف
 .درفضا و زمان نيست، فاقد دگرگونی و تاثيرمتقابل است:  مختصات وجود برتر-41/20

 آيا با اين حساب، وجود برترممکن است؟. خاصه ايی ايجابی درآن قابل درک و شناسايی نيست. تمام خاصه ها ومختصات وجود برتر سلبی است
 .نه مانند موجودات عينی؛ لذا مبهم و نامشخص است نه مانند موجودات غيرواقعی و ذهنی درک می شود و: ر فهم ناپذير استچگونگی وجود برت

 چگونه است؟» وجود ازنوع ديگر« برای امورمتافيزيکی وجودی قائل می شوند، آنگاه اين   اگر-5/20
 .يک امرموهومی است وجود ازنوع ديگر، قابل درک نيست و

 .که قابل فهم و ادراک نيست و واجد ايرادات ديگری هم هست که به آنها اشاره کرده ايم) مافوق وجود(  يا فرا وجودی اند:رمتافيزيکیپس امو
 .وجود نيست که مهمل است، زيرا وجود بينابينی ديگر: يعنی وجودی بينابينی ميان وجود وعدم  وجود زيرويا 

 . تناقض داردمی شوند که با مختصات وجود بينابينی و توانايی های برتری قائل همچنين برای امورمتافيزيکی، ويژگی ها
 .روشن است که توهماتی مانند امور متافيزيکی قابل توضيح و تبيين نيست

 .در مورد وجود خود جهان و موجوديت آن صادق نيست. عليت فقط در مورد رويدادهای جهان صادق است -6/20
 . يا علت وجود چيست؟ زيرا دراين صورت، پای عليت را به بيرون ازجهان يا وجود می کشانيمنمی توان پرسيد علت جهان

  .برازلی بودن جهان استاين دليلی ديگر جهان علتی ندارد وعليت درفراسوی جهان صدق نمی کند و درماورای جهان و وجود نفی می شود، پس 
 برای  ومعطوف به قصد)043/20بند ( ثانياً عليت غايی. دی، علت ديگری درميان نيستاگرعليت را درجهان بپذيريم، اولاً جزعلل وجو -61/20

 .عليت به فراسوی جهان قابل اطلاق نيستثالثاً، . توهم استخود جهان يا رويدادهای آن، يک 
 .وردارست وجودی است وازخاصه های وجود برخ،وجود برتری بيرون ازجهان نمی تواند علت جهان باشد، زيرا علت هرامری

 . باشدهاوجود وغيرپديدار نمی تواند علت وجود و پديدارمافوق وجود، وجود برتر، شبه بطورکلی، . اما وجود برتر فاقد خاصه های وجود است
 .علت نيست  زيرا هيچ وجودی بيرون از موجوديت جهان و فاقد،يک امر وجودی نيز نمی تواند علت وجود جهان باشد

 شود خدا ماورای عليت يا فراسوی علت و معلول است؛ دراينصورت ديگر نمی توانند رابطه ای ميان خدا و جهان  ممکن است گفته-62/20
 .برقرارسازند يا آن را تبيين کنند

 .تکرار می شود و دوری که بطورمداوم سير: باشد، آنگاه آغاز و پايان در مورد آن بی معنی است» دور« وجود يک  اگر-7/20
  است که عدم وجود، ممکن نيست و  آنبه معنی ازلی بودن دراينجا) 11 ازبند10رجوع به شماره .(  دراين حالت بی معنی استازليت زمانمند

 . نبوده است هرگز
 : درچنين صورتی جهان علتی دارد،فراسوی جهان نيزصدق کند، عليت در اگربرفرض-8/20

 : يک امراول است به عبارت ديگر ،بود وعليت درمورد آن صادق نيست د اين علت ناگزير خود فاقد علت خواه،علت جهان هرچه باشد
 .جهان ناممکن می شود خواهيم شد و  infinite  regress درغيراين صورت، دچارتسلسل

 . اما جهان ازآن برآمده استامری است که خدا نيست،) 2  يا    خداست  ) 1بنابراين، امراول يا   
 :حال به تحليل می پردازيم

وجود، خاصه های خاص خود را داراست و بنابرتعريفی که ازخدا می شود، وجود خدا فاقد اين خاصه هاست، ازاينرو وجود درمورد خدا ) لفا
 .صدق نمی کند

 د ووان آن را تبيين کرد يا خاصه هايی برای آن ذکرکرادراک نيست و نمی تقابل فهم و ،اگرخدا مافوق وجود يا وجودی بکلی ديگرفرض شود) ب
 )درحد صفر.( احتمال وقوع يا واقعيت داشتن آن نيز بشدت کاهش می يابد) يعنی مافوق وجود يا وجودی بکلی ديگر( با اين دو فرض

 ديگری فقط می تواند ِوجود هر.  غيرپديداری بی ربط و بی معناستِهمچنين وجود، يگانه و منحصربه جهان پديداری است و صحبت از وجود) ج
 . اين جهان باشدجزئی از وجود

پديدارهايی مانند .  هيچ يک امراول نيستند،بنابراين. همگی مهمل اندکی مشابه هيچ کدام درکارنيستند وامورمتافيزي  روح وبه اين ترتيب، خدا،
 .اول باشند، نمی توانند امرهستندد پديدار̉و ذهن نيز به اين سبب که خو  will اراده
  آنگاه چنين علتی نه وجودی است و ،علتی قائل شويم) هانماورای جا فرض صدق عليت درب( درصورتی که برای جهان :نتيجه

 ؛.)نمی تواند هيچ کدام باشد و( نه مافوق وجودی
  شبه وجود،صدق عليت درفرا سوی جهان فرضبا صرفاً يعنی :  که قابل فهم و ادراک استاين علت فقط می تواند شبه وجودی باشد

 .علت جهان است
 آن است ِ ذاتی ،وقتی پرسيده می شود، خدا ازکجا آمده  يا علت خدا چيست؟ گفته می شود که خدا وجود محضی است بی علت که وجود -9/20

 .وازامرديگری برنيامده است وگرنه دچارتسلسل می شويم
 آن ِ  ذاتی، وجودی است بی علت که وجودجهان: دربرابر چنين پاسخ متزلزلی، حال چرا اين استدلال را به خود جهان برنگردانيم و نگوييم که

 !امر ديگری برنيامده است وگرنه دچار تسلسل می شويم از است و
 :درباره ی آن نيرومند تراست حداقل به سه دليل اين استدلال درمورد جهان صدق می کند و

 ی داد وآن را در مورد وجود را به کل آن تسرّجهان فاقد علت نيست؛ اما نمی توان اين موضوع، هيچ رويدادی درهرچند با پذيرش عليت) 1
 .می تواند فاقد علت باشد و چنين سخنی ناممکن نيست) يا وجود تماميت آن( به عبارت ديگر، وجود کل جهان.  کل جهان صادق دانست

 .قبلاً ثابت کرده ايم که جهان ازلی است) 2
 ،اما خدا نامحسوس. ملموس است ، محسوس و جهان تنها امردردسترس.د است حاضر و نق،برگ برنده ی ديگر برای جهان آن است که عينی) 3

 !  ذاتی آن نباشد؟،نيز وجود  علت و ازلی نباشد ود بیخو ، نقدِ حال چرا اين جهان؛غيرحاضر و نسيه است
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  .ديگرحاصل شده يا ازهيچ برآمده است اين سؤال که شبه وجود ازکجا آمده يا ازچه چيز برآمده؟ به اين معناست که ابتداء نبوده وازامری -21
 .از نيست به هست آمده باشد بواسطه ی آن امر، وجودی نيست تاشبه وجود اساساً   زيرا، اما ازامرديگرنمی تواند حاصل شده باشد)1

 .دايره ی وجود است و در ورای آن جايی نداردو نيست در هست 
 . هيچ مطلق يک توهم است،هيچ برنمی آيد ، زيرا علاوه برآن که ازهيچ،هيچ هم ناشی نشدهاز
 . صادق نيست،تجربه عليت است وعليت درفراسوی وجود واين سؤال مبتنی بر) 2
 .د خود برآمده از شبه وجود است̉هيچ وجودی مقدم بر شبه وجود نمی تواند باشد، زيرا وجو) 3
  .وجود محدود است و بی نهايت نيستشبه . شبه وجود ازلی بی زمان است و ازجايی يا امری ناشی نشده است) 4
نمی توان و نبايد  هست را واژه های وجود و.  واژه های وجود، هست، هستنده، تنها به محدوده ای متعلق اند که اصولاً درآن می گنجند-1/21

 .درمورد شبه وجود می بايست واژه های شبه هست و شبه هستی بکار برده شود. درمورد شبه وجود بکاربرد
 . شبه وجود ازشبه هستندگی آن است که برخاستن آن را ازهيچ ويا ازچيزی يا امری ديگرمنتفی می کندِ شبه هستی -2/21
 .دو می کند از آن  آن را بسيار قوی تر- بی زمان-ازليت واقعيت و  امکانبرابر خدا يا جهان، ساده تر بودن قلمرو شبه وجود در -3/21
 شبه وجود واقعيتی ست قابل درک، توضيح پذير، قابل فهم و . است که غيروجودی است) يا عينيتی(  شبه وجود اصيل ترين عينی-4/21

 )31/16  تا13بند .( قابل توصيف و تصور
 زيرا اصولاً امری وجودی نيست تا با کاربرد مفاهيم محض فاهمه درقلمرو بيرون از . متافيزيکی نيست شبه وجود يک امر يا تصور-5/21

 . بخواهيم برای آن وجودی قائل شويم،ن آنزمان و مکا
 برای امور »قائل شدن به وجود« مکان منجر به توهماتی بصورت  درقلمرو ورای زمان و) 8 جدول بند(مقولات و مفاهيم محض فاهمهکاربرد 

با اين ) 14،11/16، 61/13(ات و خاصه های شبه وجودخصوصي. اما مفاهيم محض فاهمه درقلمرو شبه وجود صادق نيست. متافيزيکی می شود
 ) 0038/14تا  003/14( .مطلق است) يا تصادف يا تعيّن ناپذيری( فضای امکانشبه وجود يک : مفاهيم منافات دارد

 .مکان نيز در شبه وجود ريزش دارد و امری روان است. شبه وجود اساساً وجود نيست
 . توهمی مرتبط با وادی وجود است،اصولاً متافيزيک. نمی کند ايرادات کانت بر متافيزيک درمورد شبه وجود صدق ،بنابراين

 .برآورده سازد هيچ امرمتافيزيکی نمی تواند چنين خاصه هايی را.  متافيزيکی نيست،)1/1بند(  وجود با خاصه هايی که داراست-22
 نيست و    representationيشیبی معناست، زيرا چنين وجودی واجد هيچ نمود، اثر و نما  immaterial  غيرمادیِوجود -1/22

 ثانياً  امرغيرمادی درحيطه شبه وجود هم قرار نمی گيرد، زيرا اولاً وجودی درنظر گرفته می شود و. فاقد خاصه های وجود است
 .حيطه شبه وجود نمی گنجدهنگی برخوردارست که اين موارد درچنين فرض می شود که امرغيرمادی ازانسجام، تشکل و هما

  .مرغيرمادی درکارنيست و کلاً بی معناستا: نتيجه
 با آسيب درهربخش ازمغز، بسته به آن نقاط، بخشی از ذهن، حافظه، تکلم و زبان، حرکت اعضاء واراده برحرکت آنها، حس اعضاء، -11/22

 ديگر، دچاراختلال وبسياری از امورنرمال   وAutonomic  regulation  حواس پنجگانه و حتی سيستم های کنترلی غيرارادی انسان
 .آسيب می شود

 .پس ماده مقدم برذهن و کارکردهای آن است
 روح درکجای جسم واقع است؟:  spirit  يک دليل برای نفی روح-12/22
؛ قسمتی Peripheral  nerves  محيطیاعصاب  يا Central  nervous  system   اعصاب مرکزیمغز يابخشی ازيا آسيب درهرنقص ) الف

 عوارض خاص خود را  آثار ويک مختلف بدن، هر  tissues بافتهای همچنين آسيب در. حرکت يا رفتار را مختل می کند و حسم ازازجسم اع
 .پديد می آورد
 ̉حالده و ايجاد ش» !نقص در روح« س درچنين انسان آسيب ديده ای، يکروح درکار باشد، پ زيرا اگر.  ديگرسخن از روح بيجاست،پس دراينجا

 !فليجروح اِ: ردی حامل يک روح ناقص گشته استچنين ف
و نيز Spinal  cord  تحريک الکتريکی نقاط معينی ازمغز منجربه حرکت در دستها يا پاها می شود؛ تحريک مشابهی بر روی نخاع  ) ب

 .اعصاب محيطی، منجر به حرکت درعضلات معينی از بدن می شود
 . استsoul  و نفس spirit، متافيزيکی نيست و متفاوت از روح   به عنوان کارکرد مغزpsyche روان -121/22

 آن ذهن است، که معمولاً ِمغز و به تبَع   normal   ناشی از اِشکال درعملکرد نرمالmental  disorder بيماری يا اختلال روانی -1211/22
 . شود  و اجتماعی ايجاد میenvironmental  stress استرس های محيطی  فشارها يابعلت

سوء تعبير واقعيت، بی نظمی :  از واقعيت و محيط دچار اختلال می شود مغز و به تبع آن ذهن،ِدراين بيماريها، ادراک، تحليل، تفسير و برداشت
 ...، واکنش های نامتناسب، احساس های نابهنجار، delusionو آشفتگی تفکر، هذيان 

 .  و سايرعلائم خاص را نشان می دهدbehaviouralور می شود و آشفتگی های رفتاری درنتيجه، با بروزادراک نادرست، فرد از واقعيت د
 علاوه برآن، دراين بيماريها مشکلاتی در روند پردازش اطلاعات درمغز، اختلال درفعاليت الکتريکی مغز، 

، اختلال درعملکرد سلولی و ) neurons سلول های عصبی(  در بيوشيمی مغز و نورون ها)pathologic  آسيب شناختی ( تغييرات پاتولوژيک
 ... ، neuromessengers  يا پيام رسان های عصبی transmitter  substancesمولکولی نورون ها، اختلال در ناقل های شيميايی عصبی 

 .در مغز و اعصاب مشاهده می شود  anatomic) کالبد شناختی( و حتی تغييرات ساختاری و آناتوميک
  عفونی؛ سوء مصرف داروها؛ زمينه های ارثی؛و حتی   hormonal و هورمونی  organicبيماريهای عضوی همچنين، گاهی 

 .منجر به اختلالات روانی می شود  ...  ؛stimulantsمواد محرک  ؛ opioidsفيونی مواد اَ
 .است» سيستم اعصاب مرکزی عملکرد مغز و « کنترل علائم اختلال روانی ازطريق دارو، دال بر تاثير اين مواد در بهبود

 .  مغزاستِبنابراين، روان، متافيزيکی نيست و بخشی از کارکرد
 . سرچشمه ی همه اينها از خداست را داراست و  ... ، طلب جاودانگی، اميد، عدالت خواهی، گفته شده که انسان حس زيبايی خواهی-13/22

  ،انسان برای رسيدن به خداست؛ زيرا خدا ميلی در انگيزه و-به خواست خدا -ء درانسان است و نشانه های استعلا،همچنين اين موارد
 .تنها دربردارنده ی نامتناهی و مطلق آنها وغايت آنهاست

 »روح انسان« نيزگفته شده که اين موارد درهيچ موجود ديگری وجود ندارد و چون انسان مخلوق برجسته ی خداست، پس خدا آنها را در و
 .روح انسان از روح خداستقرار داده و يا 
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 .انسان به تسلّی هيچ گاه برآورده نخواهد شدو نيز اين که بدون خدا، نياز
 .نهايت از تمامی اين بيانات نتيجه گيری می کنند که خدا وجود دارددرو 

 :پاسخ چنين است
 متافيزيکی است و قائل شدن به  يک فرض ... ، جاودانگی، علم، قدرت يک سرچشمه ی نامتناهی وابدی برای زيبايی، عدالت، قائل شدن به) 1

م محض فاهمه مفاهي  constitutive کاربرد قوام بخشک توهم متافيزيکی است که ناشی از واقعی برای چنين سرچشمه ای صرفاً يِوجود
 )72/11بند .( وهمانطور که پيش از اين تشريح کرده ايم، چنين کاربردی نادرست استوابزارهای عقلی است 

 ) م . ق347 تا 427حدود (  Plato  افلاطون ideasمثل ُرا می توان درفلسفه  موهوماتی  چنين مچنين يکی از قديمی ترين ريشه های فلسفیه
 .جستجو کرد که يک فلسفه ايدئاليستی و متافيزيکی است

 .رنمی آيدهيچ کدام از بيانات فوق، دال بر اثبات وجود خدا نيست و وجود خدا بالضروره ازآنها ب) 2
 projection کنیفِ فراد ̉اصولاً انسان ازنظر روان شناختی تمايل دارد هرآنچه را که ندارد ويا برايش دست نيافتنی است، به امری ورای خو) 3

 .نمايد وآن را به عنوان يک اسطوره و آرمان برتر برای خود قرار دهد
   .ی ايجاد می شود که چنين امری، وجود واقعی هم دارد با شدت گرفتن اين فرافکنی، اين توهم برای برخو بتدريج

، وحشت و ترس پنهان بعضی ازانسانها ازطبيعت و نيروهای ناشناخته آن  بخشی برآمده از چنين توهماتی، genealogyازنظر تبارشناختی ) 4
 ا بسوی جستجوی  و نيز ترس پنهان از مرگ و نيستی است که برخی رزندگی،  آيندهاتفاقاتتشويش و نگرانی از

  .يک تسلی خاطرمطلق سوق می دهد
 .ناتوان دانستن و خوارشمردن انسان در برابر توهمی با قدرت مطلق: انسانها ست ته از ضعف برخی ازبرخاسآن  از ديگرهمچنين بخشی
 . امحسوسی بنام خدا بدل کردند، در واقع، بت های زمينی و محسوس را به آسمان بردند و آنها را به امر واحد و نtheists خدا باوران

وجود غيرپديداری نيزمهمل ( رفتن وجود پديداری استچنين خروجی معادل با ازدست . جهان پديداری ممکن نيستو رهايی ازخروج  -14/22
 . امراول دست نمی يابيمِاين وضع به پاسخی درباره وجود يا عدم وجوددر و) است
) فريب(   خدا يک دروغ.خدا حقيقت ندارد. د فريبی محض است̉باوربه خدا، خو .هم بزرگ استيک تو  God / Gott / Dieu خدا -15/22

 .کنکدلخوشُ خدا به عنوان يک : بزرگ است
، تنها اگرهر توضيحی در مورد منشأ وجود و جهان قانع کننده نباشد. تناقض در خدا، بسيار بيشتر از تناقض در تبيين وجود و جهان است -2/22

اصالت جهان در برابر امورماورای آن : وجود جهان است يعنی اصالت در» .فقط جهان است و ديگرهيچ «است کهمی توان گفت اين چيزی که 
 .بدليل نقد بودن آن

 . خدا نسيه است و شاهدی برآن نيست؛ درحالی که دردسترس و شاهدی برخود است، نقد،وجود جهان -21/22
 علت جهان باشد و آن امر ) يعنی خدا( ک و تصورادر ا قرار است امری نامحسوس و غيرقابل-کنند می آن طور که برخی ادعا و اصرار -اگر

  خود بی علت نباشد؟ ،بی علت هم باشد، چرا جهان محسوس و قابل ادراک
 !آن يکی نسيهاست و) ، حاضر و ملموسعينی( اين انديشه آن است که جهان نقددليل برتری

  واين سلسله را خود نباشد؛ امری پيش از امری بی علت باشد و مشروط بهِ وجود شاهدی دراين جهان نيست که،با قبول عليت) الف -22/22
 .می توان بطور بی پايان دنبال کرد، و هيچ نهايتی نيز برای آن وجود ندارد

 .نهايتی برسانيم انتها وپس مجاز نيستيم اين سلسله ی نامحدود را با قائل شدن به امرنامشروط و بی علتی همچون خدا، به 
 . منتفی است،خودش باشد ِ  ذاتی آنِ وجود بی علت خدا که وجود،بنابراين

 همچنين اگرهرامری را درجهان، حادث و واجد علت بدانيم، اما اين موضوع دليلی برآن نيست که تماميت جهان را هم حادث و واجد علت )ب
 . پس جهان بی علت است و اين مسئله از اين جنبه نيز نامحتمل و ناممکن نيستکليت و تماميت جهان يک امرحادث نيست،. بدانيم
ست، زيرا علاوه بر دليل از رويدادهای علت ومعلولی است، اما تماميت وجود بی علت ا» مملو« با فرض صدق عليت، سراسر وجود آکنده و) ج

  . ن باشد اين مملو بودن صرفاً می تواند خصلت وجود يا ذاتی آ،»ب«  درمذکور
 )12بند ( . روابط علت و معلولی کنار نهاده می شود و وجود وجهان نيز فاقد علت می شودبا رد وعدم پذيرش عليت،) د
 . هيچ برنمی آيد،هيچ چيزی يا امری از هيچ نداريم وازو نيز در اين جهان شاهدی بر پديد آمدن) ه

 .نمی آيدپس جهان از هيچ مطلق بر. يک توهم است  قبلاً نشان داديم که عدم مطلق ناممکن و،از سوی ديگر
  ِ ؛ نه اين که جهان را تالی)125/10، 1243/10(  هر دو را توجيه نمايد و نيستی هستیبايدمی ، اصولاً آنچه که جهان ازآن برمی آيد) ی

 )12/10، 11/10، 1/10رجوع به بندهای .( رمی آيدعهده ی چنين امری بد ازفقط يکی ازآنها قرار دهد و شبه وجو
 . جهان است، نه علت آنِ پيشينِ امتداد بی زمان،شبه وجود

 : ممکن است اين انديشه به ذهن برخی از خداباوران خطورنمايد-221/22
 اما ،تخدا از شبه وجود آگاه اس علت اند ودا و هم شبه وجود فاقد هم خ.عينيت داردشبه وجود نيز.  اما شبه وجود را هم می پذيريم،خدا هست) 1

 .هيچ نقشی دراين ميان ندارد جهان است و شبه وجود مستقل ازخدا و آفريده؛خدا جهان را
  و خدا وجودی برتر: پيش ازآن نداردِ خدا نيازی به شبه وجودِ وجود،همچنين برخلاف اين نظر که وجود برخاسته از شبه وجود است

 .ه نيست وابست، آن به شبه وجود ماقبلِ است که وجودازنوعی ديگر
 .خدا مافوق وجود است، پس به شبه وجود مستقل ازآن، وابستگی ندارد و خدا آفريننده ی جهان است: يا مشابه با انديشه ی فوق

طلان چنين ادعاهايی اما پيش از اين بُ. انديشه ی فوق مبتنی برآن است که خدا وجود برتر و ازنوع ديگر است ويا آن که مافوق وجود است: پاسخ
 احتمال ونيز مافوق وجود هيچ کدام قابل درک و توضيح نيست وازنوع ديگر ويا امر  برتر و وجود،خلاصهبطور: ر مورد خدا نشان داده ايمدرا 

 .است صفر  ِحدّدرحتی وجود جهان،   در برابر شبه وجود و آنهاواقعيت امکان
 . ازهرجهت رد می شود،همچنين قبلاً ثابت کرديم که قائل شدن به خدا

ازاينرو درانديشه ی فوق، هرچند خدا دربرابر شبه وجود ظاهراً يک گام به پس می رود و شبه وجود به رسميت شناخته می شود، اما دو گام به 
 .پيش برداشته می شود تا بتواند از نيرومندی واقعيت شبه وجود بگريزد و ازآن سبقت گيرد، اما اين انديشه هم با شکست مواجه می شود

 :باورانديشه ای ديگر در ذهن برخی خدانو ا) 2
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ويا آن که آن برآمده است  از پيش از آن برمی آيد، پس وجود خدا يا ازهمان شبه وجودی است که وجود جهانِمی پذيريم که وجود ازشبه وجود
 .وجود خدا از شبه وجودی نامتجانس با شبه وجودی که منشأ جهان می باشد، برآمده است

 . شبه وجود است آن‘امتداد’ خدا خداست يا د که يکی ازآن دو، منشأداشته باش»  متفاوتدو گونه« ن است شبه وجودحتی ممکبنابراين، 
 اين انديشه خود اذعان ميدارد که وجود جهان هيچ نيازی به خدا ندارد، زيرا وجود جهان ازشبه وجود است؛ ازاينرو قائل شدن به خدا :پاسخ

 .د داشتديگرفايده و حاصلی دربرنخواه
  زيرا خدا را برآمده از،می گذارند، نقض می کنند وآن را کنارباوران تعريفی را که خود ازخدا ارائه می دهند خدا،همچنين با اين انديشه
 .می گيرندنظر ای پايين ترازآن درشبه وجود و در رده

 . برای خداست  ادعا شدهِ صرفاً پذيرش وجود خدا حتی به قيمت از دست دادن ارزش و تعريف،هدف اين انديشه
 ط به خدا را مربو ِوجود می بايست آن شبه ،گونه شبه وجود را فرض می کند دو اين مشکل مواجه می شود که اگر با ،اين فکرعلاوه برآن

 .جود يگانه است در واقع، شبه و. پاسخی هم به اين مشکل وجود ندارد، اما ازآنجايی که وجود خدا قابل تبيين نيستتوضيح و تبيين نمايد؛
 !خدا از شبه وجود برمی آيد و سپس خدا آفريننده ی جهان است: و نيزانديشه ای ديگر به اين طريق) 3

 .می دهد در رده ای پايين تراز شبه وجود قرار زيرا خدا را واجد خاستگاه و،خلاف تعريف ادعا شده برای خداست اولاً اين تصور بر: پاسخ
  ساده ی بسيارآن که امری يا موجودی بی نياز ازعلت و خاستگاه، برتر و قادر مطلق است، نمی تواند ازامر ِثانياً خدا برطبق تعريف
 .همچون شبه وجود برآيد

 .کاملاً غيرمنطقی است ، غيرقابل توضيح و تبيين و توصيف قابل ادراک وِ توضيح ازشبه وجودهمچنين برآمدن خدای غيرقابل ادراک و
 اين انديشه ها از آن رو طرح شدند که . محسوب می شوندفرض هايی توهم آلود و روياهايی باطل برای نجات خدا   3و 2، 1 اساساً: نتيجه
 .باوران درتاريکی باشند، اما هرگز به هدف نمی خورند دهيم می توانند برخی تيرهای خدانشان

 .خدا، شبه وجود نيست.  شبه وجود، خدا نيست-2211/22
يا وجود به نحو و صورتی ديگر، انديشه ايی مهمل و )  wholly other )2/3بند ( يا بکلی ديگر( وجودی ازنوع ديگر. ست وجود يگانه ا-3/22

 .، خدا نيستد̉وجو. تجهان خانه ی وجود اس . است- متافيزيکی-يک توهم
 ؛) شبه وجود ازلیِ و هم به عنوان امتداد)9311/19 و2/2(اثبات هم به صورت مستقل( پيش از اين استدلال کرديم که جهان ازلی است -4/22

   .به اين ترتيب، واجب الوجود منتفی است. جهان ممکن الوجود نيست: بنابراين وجود جهان يک امکان نيست
   :  در مورد جهان با دو گزينه مواجه ايم-41/22
 .ازلی بودن وجود را بپذيريم، آنگاه جهان فقط واجد صورت وجودی خواهد بود) الف

 آنگاه جهان واجد . است، بپذيريمآن ازلی بی زمان و وجود برآمده ازازلی بودن وجود را نپذيريم، بلکه شبه وجود را که ) ب  
  . صورت شبه وجودی و وجودی خواهد بوددو       

  شبه وجود وجود                                                                      : روشن کننده است طرح مقابلغماض،برای گزينه  ب، با اندکی اِ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________                                                                                                                          

 زمان ازلی بی                         زمانمندی                                                                                                                             
      زمان صفر                                                                                                                                           

 جهان شبه وجودی                                                                                                                            جهان وجودی                   
   
ی گيرد؛ اما بی نهايت يا نامتناهی مطلق در رياضيات هم وجود نحاء مختلف مورد مطالعه قرارم در رياضيات، بی نهايت و نامتناهی به اَ-5/22

 . ندارد وغيرممکن است
  )transfiniteامتناهی تريا َ (  اعداد حقيقی، هردو نامتناهی  مجموعه ی اعداد طبيعی و مجموعه یCardinal  numberبرای مثال، عدد اصلی 

   است و Natural  numbers بزرگتر از عدد اصلی مجموعه اعداد طبيعی  Real  numbersاست، اما عدد اصلی مجموعه اعداد حقيقی 
 . بزرگتر از عدد اصلی مجموعه اعداد حقيقی نيز وجود دارند و اين سلسله بطور نامحدود ادامه می يابدِ اعداد اصلی

 .  وجود نداردtransfiniteدرنتيجه، بزرگترين عدد اصلی نامتناهی 
 .اين عدم امکان، هرجنبه ازخدا را شامل می شود. است، مردود و غيرممکن است» مطلق«  يک امر يا موجود لايتناهیبنابراين، اين ادعا که خدا

 . ممکن نيست و يک توهم است» واقعيت« حتی اگرخدا لايتناهی مطلق نباشد و فقط لايتناهی باشد، بازهم ممکن نيست؛ زيرا اصولاً بی نهايت در
 : زيرسؤال است اراده و عمل خدا کاملاً-23
 پس چرا قربانيان حوادث طبيعی و ظلم و ستم را رها می کند و چنين ، قدرت مطلق و خيرخواه است،است که صاحب عدالتاگرخدايی درکار) 1

 گيرد؟ چرا خدا با يک زلزله، جان هزاران انسان را در زمانی کوتاه می اجتناب می ورزد؟ن اا بر سرآنها می آورد وازکمک به آنبلايايی ر
، اگر برای تبرئه خدا، به عنوان مثال زلزله را با علت و معلول های طبيعی توجيه نمايند، چرا عموماً حوادث خوب را ناشی از خدا قلمداد می کنند

  فرانهاده خدا در طبيعت نسبت می دهند؟ ِحوادث بد را به نظام علت و معلولی اما 
چگونه اين تصميم خدا درگرفتن جان   ای ديگر را ازبين می برد؟ چرا وعدهی را نجات می دهد ور واحد، عده اچرا خدا دريک حادثه مرگبا) 2

 عده ای در يک حادثه، از ديد او درست است و چنين تصميم ناگواری بر چه مبناست؟
 به ديگری نه؟ديگرموارد مشابه، دلخواهانه عمل می کند؟ چرا خدا درکل به يکی کمک می کند و  چرا خدا درموارد فوق و) 3

 .عمل دلبخواهانه خدا به هيچ عنوان قابل توجيه نيست
  اتفاق- که خواست خدا بوده- اظهارمی دارند که اگراين حادثه بدباوران هنگامی که حادثه ای بد و ناگوار برای آنان رخ می دهد،خدابرخی از) 4

 !خدا برای دفع آن امر بدتر بوده است عمل و اراده ، بدشان رخ ميداد واين  رويدادی بدتر برای،نمی افتاد
 حادثه بد را پيش می آورد؟ دا برای جلوگيری از رويدادی بدتر، اصلاً چرا خ: د فريبی است̉ خوِ اما اين عين

 . مغاير با خيرمطلق يا خيرخواهی خداست،همين حادثه بد
 همچنين اين رويدادها توسط او به وقوع است او قرار دارند و نيز در قلمرو اراده و خو چرا رويدادهای شرّ،اگرهمه چيزبه اراده خداست) 5

 می پيوندند؟
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نيکی هاست؟ چرا خدا  و خيرخوشی و لذت و رويدادهای شر درجهان بيش از درد و رنج  و اگرخواست واراده خدا خيرمطلق است، پس چرا
 .ازاينرو، نه خدا خيرمطلق است و نه عمل او جلوی رويدادهای شر را نمی گيرد؟

 : به اين دلايل قانع کننده نيست،بندگان خويش است موردو ناگوار برای انسانها، آزمايش وامتحان خدا دراظهاراين که حوادث تلخ ) 6
 .فريبانه است د̉خو اين اظهاريک توجيه) الف
 . می باشد-تی با وجود چنين حوادثی ح- اين گفتار صرفاً برای ايجاد اميد وانگيزه کاذب جهت ادامه اعتقاد به خدا ازسوی خدا باوران)  ب

 و  پس چرا بندرت دخالت ميکند،الزامات طبيعی دخالت نمايد و حتی دست به معجزه بزندست درهرحادثه ای برخلاف قوانين واگرخدا قادرا) 7
 ميزان شر بيش از نيک است؟
 .سؤال است، عدالت خدا نيزبشدت زيربا توجه به تمامی اين موارد

انسان به هيچ عنوان قابل توجيه و اختيارخواست و فرمان اوست، ديگراراده وبه   همه امور تحت اراده خدا و،باورانای خدااگربرطبق ادع) 8
 .پذيرش نيست

درواقع، آنان به خطا مجموعه تلاش های خود، . باوران پيروزی و موفقيت خود را درهرزمينه ای به اراده و دخالت خدا نسبت می دهندخدا
 . و اشتباهات رقبا را به خدا نسبت می دهندتصادفات محض

 :باوران به جای يک خدا، قائل به چند خدا می شدند، آيا آسانتر نمی توانستند چنين مواردی را توجيه نمايند؟ ، به اين طريق که اگر خدا-1/23
 ! اجتناب ناپذير است نيز روی می دهد و اين ترتيب، شر اعمال يکديگر را خنثی می کند و به،عمل چند خدا و ديد، حساب، تصميم،اراده

 خواستی ازسوی اوست؟ گردد که محکوم به پذيرش هرعمل و ارباب قدرتمند و انسان به عنوان بنده حقير و زبونی قلمداد خدا بايد چرا -2/23
  ارزش دادن بی نهايت به ،واقع را از او سلب نمی کند؟ درا خوار و برده نمی سازد و ارجمندیر  او،خداآيا تسليم محض انسان در برابر

 . جهان موجود را بی ارزش می کند،باورانرين از سوی خداعالم واهی بَ
 غايت و مقصود بی معنا ،غايت باشداما اگر هر موجودی دارای مقصود و ؛ گفته شده که خدا هر موجودی را برای مقصودی آفريده است-3/23

 . و مقصود چه مفهومی دارد و وجه تمايز از ميان می رود زيرا ديگر نمی فهميم که فقدان غايت،می شود
 يا ) 2/3بند (   wholly other بکلی ديگرِ يا وجود يا وجود برترمتعارف ناوجود از نوع ديگر يا وجود:  وجود يگانه است-24
بالاترين (  وجود وجودهاين وجود،عالی ترين وجود، برتر ،ens  realissmum مانند حقيقی ترين وجود (  نحو و صورتی ديگر هرد به̉وجو
همگی انديشه ايی ... ) ، ens  parmenideum  ، وجود تغييرناپذير necessary  existent) 7/11بند ( واجب الوجود، ens  entium ) وجود

 . متافيزيکی استيک توهم مهمل و 
 . وجود استِ يگانه صورت،وجود به همان صورت که در جهان هست

 .است» عينیمقولات بنيادی و« و) 1/1بند( ، که واجد خاصه هاا از يک صورت برخوردارست وجود تنه-01/24
 . يگانه صورت وجود است،وجود» صورت اين جهانی« 

 ، او بنظر، کانتa  priori  ِ مقولات پيشينی. است) 8جدول بند (مقولات پيشينی کانتیفاوت ازعينی متولات بنيادی و اين مق-011/24
 .عينيت ندارنداهمه و ذهن اند ومفاهيم محض ف

هرمقوله در چارچوب . است و متصورامکان پذير» حالت« ی وجود دارد که در مورد هريک چند مقولاتی بنيادی و عين، در جهان ما-02/24
 .می گيردتباط و ترکيب با ديگرمقولات قرار ار، کنش، درتعامل،يکی از اين حالات

 . جهان و خصوصيات آن است،نتيجه اين امر. انطباق داشته باشدله ای ديگر، قابليت ترکيب وز مقوهر مقوله می بايست با حالتی ا
  ،chance   تصادف، نيرو، حرکت، mass  جرم ضد ماده ،- مادّه،  انرژی، زمان،)فضا (مکان:  مقولات بنيادی عبارتند از-021/24

 ، relativity  ، نسبيتwave-particle  ذره- موج، امواج، ذرات،آنتروپی ،quality   کيفيت،quantity  ت کميّ ،uncertainty عدم قطعيت
 . تعادل،symmetry-asymmetry   عدم تقارن- تقارن، stability-instability   ناپايداری- پايداری، ناپيوستگی-پيوستگی

 
)  صفر، مسطحcurvature انحنای(  flat  space  فضای تختِ حالت3 ، برای مثال، در مورد فضا به عنوان يک مقوله بنيادی و عينی-022/24

 است که قواعد هندسی متصور)  hyperbolic انحنای منفی، هذلولوی( ، فضای مقعر)elliptical انحنای مثبت، بيضوی( فضای محدب، 
 .هر يک مجزا می باشد

با حالت هرمقوله، نهايتاً به وضعيت پايداری می رسند گذراز وضعيت های ناپايدار در رابطه  برخورد با يکديگر و  مقولات بنيادی در-023/24
 . که تعيين کننده ی حالت خاص هرمقوله است

کنش متقابل، نتيجه اين تعامل و . درچنين وضعيتی، هرمقوله بنيادی قواعد خود را بطور متقابل برمقولاتی که با آنها تعامل دارد، تحميل می کند
    . ترکيبی است که حاصل می شود

 تمامی تعاملات و  منطقی،-ازنظررياضی. سه حالت متصور را درنظرمی گيريم B وA برای هر يک از دو مقوله ، به عنوان مثال-0231/24
                                                                   :ترکيبات ممکن ازاين قرار است

                                                                                                    ٣B١A ,٢B١A َ,١B١A               ٣A ,٢A ,١A   
                                                                                                    ٣B٢, A٢B٢, A١B٢A      
                                          ٣B٣A ,٢B٣A ,١B٣      A          ٣, B٢, B١B               

 
 :امکان وجود داردت بنيادی چه وضعيتی حاکم است، دو امر، درمورد مقولاِاين که در واقعيت -024/24
 .يت ممکن نيستواقع سايرترکيبها در. استمقوله، امکان پذيرتنها يک ترکيب از مقولات بنيادی با حالتی خاص برای هر ) الف
 ،اين ترکيبات معينوت برای هر مقوله امکان پذير است؛ اما غيرازمعين ازمقولات بنيادی با يک يا چند حالت متفا چند ترکيب متفاوت و )  ب

 .ساير موارد در واقعيت ممکن نيست
واحدی برای رابطه ميان مقولات بنيادی و  قاعده و قانون ازاينرو،: صادق باشد ب  رسد نظرمي ب، بر اساس برخی شواهد موجود-0241/24

 .عينی وجود ندارد
 antimatter  ضد ماده-ماده منظور(  پاد مادی-وجود برمبنای خاصه های آن، مادی. آنچه مسلم است وجود و خاصه های آن يگانه است -03/24
 .همچنين، وجود دراين جهان و با اين جهان است. است) فيزيکدر
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   تمرکز يافته است؟اجزّمُ يا وجود درجهان های) يعنی جهان هم يگانه است( ا وجود تماماً در جهان ما متمرکز استاما معلوم نيست که آي
 :بنابراين، برمبنای امکان های فوق، احتمالات زير مطرح است

 .جهان يگانه است و فقط يک ترکيب ازمقولات درآن وجود دارد) 1
 . وجود دارد- هريک درقلمرو خود-مقولاتفاوت ومعين ازه است و درآن چند ترکيب مت جهان يگان)2
 .مجزا از هم وجود دارد، که درهمه آنها فقط يک ترکيب يکسان ازمقولات وجود دارد جهان های متعدد و) 3
 .مقولات وجود داردعين وهمانند ازمجزا از هم وجود دارد، که درهمه آنها چند ترکيب متفاوت، م های متعدد وجهان ) 4

 درجهان های متعدد و - با صورتی يگانه-ازسوی ديگر، پراکندگی وجود.  رد می شوند3و1 صادق باشد، آنگاه امکان های 024/24از»  ب«اگر
 .مجزا را نمی توان بطورقطعی رد کرد

 . ی آن هستند، درکارنيستباوران مدع، که خدا)يا ورای وجود( وق وجودیبا وجودی ازنوع ديگر ويا ماف»  آن جهان« يا »  عالم بالا « -04/24
  می شود، perception کانت، هرامر يا شيئی که مشاهده يا ادراک  epistomology طبق نظريه معرفت شناسی -25

  است که درمکان واقع نيست وغيرقابل شناخت، دست نيافتنی و متفاوت از  thing  in  itself) شیء فی نفسه(  يک شیء درخود
 .مکان استدر » د درآمده̉ به شهوِ شیء«  ِشیء فی نفسه، علت.  است »درآمده  intuition د̉به شهو« يا»  ادراک شدهِ شیء« 

مفاهيم ( اطلاق مقولات پيشينی ذهنشیء فی نفسه به ما می رسد، پس ازاز) يعنی درزمان ومکان(  و به صورت شهودیآنچه از راه حواس
  قالب اين  آن در ذيل وِقرار گرفتن برآن و) 8 جدول مقولات در بند ، understanding محض، مفاهيم محض فاهمه  a  priori پيشينی

 . به شهود درمی آيد،ادراک می شود و به عنوان يک شیء قابل شناخت و،categoriesمقولات 
های حسی را بصورت که دريافت )  مقدم برتجربه و مستقل ازآنيعنی(  بنظر کانت، اصولاً مقولات شرط هايی ضروری و پيشينی اند-1/25

 بعبارت ديگر، مقولات شرط بوجود آمدن . دريافت های حسی درمی آورند وآنها را با ديگردريافت های حسی پيوند می دهند
  .  استsense  impression) نطباع حسیيا اِ( دريافت حسی

 .اين شرط ها برحس تقدم دارند ودرواقع، مقولات شرط لازم و ضروری شناخت و تجربه اند
مکان به ما داده می شود و  يعنی آنچه در زمان و(  empirical  intuition  تجربیِشهود ،نخست:  چيزاست2 شناخت مستلزم ،کانت بنظر-2/25

 . اطلاق مقولات برآنچه به شهود درآمده،و دوم) اند مکان خود صورت های پيشينی شهود زمان و
 برآنچه  آنها مفاهيم محض ذهن و شرط هرتجربه اند و آنها را جز: حسی نيز درنمی آيندمقولات نتيجه ی تجربه نيستند و به صورت دريافت 

 برامورغيرقابل شهود و ورای تجربه اطلاق شوند، نتيجه اش  به شهود درمی آيد، نمی توان اطلاق کرد و اگر
 .  و متافيزيکی خواهد بودtranscendental  illusionsتوهمات استعلايی 
 يعنی برای  شهود نيز می بايست تجربی باشد. شناخت حاصل می شود و نه ازمقولات به تنهايی چنين کاری ساخته استنه ازشهود محض 

 . مقولات می بايست براشياء و اموری اطلاق شوند که تجربه ای درمورد آنها ممکن باشد،بدست آوردن معرفتی درمورد اشياء و امور
يعنی (  های خاص پيشينیابتداء درحواس تأثير می گذارد و حاصل اين تأثير پس ازمتابعت از شرط» دشیء درخو« بنابراين، بنظر کانت  -3/25

  .شودادراکی و يک شیء محسوس برما ظاهرميو صورت بندی درقالب مقولات محض، نهايتاً بصورت ابژه ی )  understandingمقولات فاهمه
 

      کانت  :                           شیء ادراکی)    =        شیء فی نفسه  حواس يا دستگاه حسی    ( @ مقولات پيشينی فاهمه                          
  )د درآمده وادراک شده̉ به شهوِ شیء (                                                                                                                             

                                                             يا                                                                                                                      
    درذيل و با متابعت                                                                             

 )    شیء فی نفسه حواس يا دستگاه حسی        (                           )د درآمده ̉ به شهوِ  شیء(                                          
    ازمقولات پيشينی                                                                                                 

 
 ) يعنی دريافت های حسی( ده هااست که دا) ذهنيا شرطی ازپيش موجود درفاهمه و(  function   مقولات پيشينی يک تابعبه عبارت ديگر،

                                                                                                  :فرمول کلی هرتابع چنين است. می بايست ازآن متابعت نمايند
                                                                                                                       F   

                                                                                      y    x:  F  )    ياy    x  (  کهxيک داده است  . 
 :ازاينرو، می توان چنين درنظر گرفت

  F)  :      شیء فی نفسه حواس يا دستگاه حسی     (    ) شیء به شهود در آمده(                                                        
 ) مقولات پيشينی (                                                                                                                                                               

    
 خود،ا علت اصلی اين داده يعنی شیء درام.  تجربی به ما می رسدِتنها داده موجود دراينجا، آنچه است که از راه حواس و بصورت شهود

 .کاملاً غيرقابل شناخت و ورای تجربه است
 :استانت ازاين قرار حال ايرادات وارد بر نظريه ک-4/25
 . حتی آن را بطور صريح بيان نمی کند  اثرگذاری شیء فی نفسه بر حواس را روشن نمی کند وکانت چگونگی و نحوه ی) 1

 اطلاق مقولات  مورد می تواند مورد حس و سپس،حواسچگونه شیء فی نفسه بدون تأثيربرانکارنمايد، آنگاه وی چنين تأثيری را کاملاً رد واگر 
  درآيد؟واقع شود و نهايتاً بصورت يک شیء محسوس به شهود

 . است»شیء به شهود درآمده«  ِاگرچنين تأثيری را انکارنمايد، آنگاه نمی تواند ادعا کند که شیء درخود، علت
 : ت اساسی آن است که نين تأثيری را رد نمی کند، سؤالاواگرچ
 شیء فی نفسه چگونه بردستگاه حسی اثرمی کند؟) الف

 آن است که شیء فی نفسه حداقل واجد  برخی از خاصه های شیء ادراکی باشد، اما کانت هرتأثيری ازشیء فی نفسه بردستگاه حسی، مستلزم
 .هرگونه اشتراک خاصه ها ميان آن دو را نفی می کند و شیء فی نفسه را کاملاً فاقد خاصه های شیء ادراکی می داند

 و تأثير متقابلی دارد يا نه؟همچنين آيا احساس و دستگاه حسی نيز بر تأثير دريافتی ازشیء فی نفسه، کنش ) ب
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آيا اثرشیء فی نفسه برحواس بدون تأثير متقابل ازسوی حواس برچنين اثر دريافتی، مورد اطلاق مقولات واقع می شوند يا نتيجه ی تعامل ) ج
 بندی می شوند؟ مقولات صورتِفسه  و حواس، در ذيلميان اثرات شیء فی ن

 هم عينيّت را ازآن سلب می کند وهم کاربرد آن را ،و به اين ترتيب! می کند  قلمدادa  priori  پيشينیه کانت وجود را نيز يک مفهوم و مقول) 2
بنابراين، کانت نمی تواند وجود را به شیء فی نفسه اطلاق کند و وجود آن .  فی نفسهِ صرفاً در عالم پديدارها مجاز می داند و نه در مورد اشياء

 . را موجود فرض می کند آن با اينحالمنتفی است، اما
 شیء فی نفسه  دراينصورتنيز در نظر کانت يک مقوله پيشينی است ولذا درعالم اشياء فی نفسه قابل کاربرد نيست؛ پس عليتازسوی ديگر، 

 !چگونه می تواند علت آن چيزهايی باشد که ما درمکان شهود می کنيم؟
 غيرقابل شناخت وغيرقابل فهم و ، تضاد و تناقض می شود وازآنجايی که شیء فی نفسهبنابراين، شیء فی نفسه دربرابر سايرنظرات کانت دچار

 .می بايست رد و کنار نهاده شود  ندارد و realityپس واقعيت توصيف است، 
ستند، اما می داند، که ازآن اين طوراستنباط می شود که زمان و مکان اموری ذهنی ه» صورت های پيشينی شهود« کانت زمان و مکان را) 3

 .زمان و مکان عينی اند، نه پيشينی و ذهنی
د درآمده، ادراک و ̉ حاصل می شود و تنها دراين احکام است که آنچه به شهوobjective  judgementsبنظرکانت، شناخت از احکام عينی ) 4

 .فهميده می شود
، ) مفاهيم محض فاهمه(  بدون مقولات پيشينی.ی امکان پذيراند حاصل می شوند و توسط مقولات پيشينcategories احکام عينی ازطريق مقولات
 .فاهمه نيز قوه ی صدور احکام با استفاده ازمفاهيم و مقولات است. احکام عينی قابل صدور نيستند

 صل نشده اند و هستند يعنی ازطريق انتزاع از تجربه حا  a  priori )مقدم بر تجربه( اما به نظر وی اين مقولات و مفاهيم محض، پيشينی
 .به صورت دريافت حسی درنمی آيند و قابل شهود هم نيستند

 » .شهود بدون مفاهيم کوراست« :کانت می گويد). مقولات(  هم مفاهيم تجربی بکارمی رود وهم مفاهيم محض پيشينیشهود،همچنين بنظرکانت در
  .صورت می گيرد) تجربی ويا پيشينی( اک توسط مفاهيم فاهمهشهود کردن، درک کردن وفهميدن آنچه شهود شده نيزهست و اين فهم وادر

 واستخراج می کند و چون احکام عينی شرايط ضروری شناخت اند، پس مقولات  inferenceکانت ازاحکام عينی، مقولات پيشينی را استنباط 
 :  شناخت تجربی اندِ مندرج درآنها نيز شرايط لازم و ضروری

 .ر تجربه اند و درآنها هيچ امر تجربی راه نداردمقولات پيشينی، پيش شرط ه
 وجه قائل می شود و 4حکمی برای هرکانت . صورت هر حکم عينی نشان دهنده ی مقولات يا مفاهيم محضی است که در آنها بکار رفته اند

 .وجه، سه نوع حکم مختلف درنظر می گيرد برای هر
  .modality ، جهت relation ، نسبت quality ، کيفيّت quantity تکميّ:  وجه برخوردارست4می ازبه اين ترتيب، هرحک

 )8جدول اين تقسيم بندی در بند .(  نوع حکم قابل صدور است3و درهرکدام ازاين وجوه، 
ويا   particular   ويا جزئیuniversalازنظر کمّی، آنها را به سه نوع يعنی کلّی م را از حيث کميت بررسی می کند و برای مثال، وی احکا

 .تقسيم می کند  singular شخصی
بنابراين، چنين : به عنوان مثال، اگرحکم درباره ی انسانها باشد، يا درباره همه انسانهاست يا بعضی از انسانها ويا درمورد يک انسان خاص

 .حکمی يا کلی است يا جزئی يا شخصی
 برای مثال، با بررسی احکام ازنظر کميت،. می رسدسپس ازبررسی درصورت و ماهيت احکام به مقولات يا مفاهيم محض 

 .  را مطرح می کند که به ترتيب متناظر با احکام کلی، جزئی و شخصی استtotality  و تماميّت plurality ، کثرت unityمقولات وحدت 
 نظر کانت نه امری بديهی است و حدتی که ب دارند، يک وحدت ايجاد کرده ايم، و اگرحکمی صادرشود که همه پرنده ها بال،برای نمونه

 بلکه اين وحدت ناشی ازعمل فاهمه است که مستقل ازتجربه و با استفاده ازيک . حسی و يا مفاهيم تجربی قابل ادراک است ینه ازطريق تجربه
  .صورت می گيرد و بدون اين مقوله، امکان صدور چنين حکمی وجود نداشت» مقوله ی وحدت« مفهوم محض يعنی

 :يرادات وارد بر کانت دراين مورد، ازاين قرار استاما ا
  /)مشارکت( ، عليت، تبادلsubstantia  et  accidensجوهروعَرَض /  واقعيت، سلب، حصر/  وحدت، کثرت، تماميت ( مقولات پيشينی) الف

يا ( نت، نمی توانند پيشينی يعنی مقدم بربه عنوان مفاهيم محض فاهمه و ذهن درنظر کا)  امکان خاص - عدم،  ضرورت- امتناع ، وجود-امکان
 .تجربه و مفاهيم تجربی باشند) مستقل از

 .برمبنای مقوله ی وجود قابل صدوراند) يعنی احکامی که درآنها امری بالفعل وقوع يافته است( برای نمونه، به عقيده کانت، احکام وقوعی
 . اموری شويم که وجود دارندبه عبارت ديگر، توسط اين مقوله است که می توانيم قائل به
  ، هيچ تجربه ای،به اين ترتيبکاملاً گسيخته ازجهان و تجربه بدل می شود و اما اگرچنين باشد، وجود صرفاً به يک مفهوم محض ذهنی و

 !عينی نخواهد داشت، وجود خارجی وهيچ شيئی يا امری
  ديگرچه نيازی داشت که به خود زحمت دهد و،هن درنظر می گيرد اگرکانت وجود را يک مفهوم محض و پيشينی فاهمه و ذديگر،ازسوی 

 بروز  و ظهور - و بواسطه آن-وجود  زيرا سايرمقولات نيزکه اساساً در،اثبات نمايد  و deductionپيشينی بودن سايرمقولات را استنتاج 
 .شوند همگی پيشينی و محض و ذهنی تلقی می ،پيشينی دانستن وجود بخود با  خود،می يابند

 . نه پيشينی و ذهنی،اما وجود عينی است
  امکان خاص را قرار - ضرورت ،  امتناع- امکان، مقولات عدم، علاوه بر وجود،حکمبه عنوان وجهی از» نسبت« همچنين کانت در ذيل 

 همگی عينی و وابسته به مشاهده و ،)3/19  و1241/10بندهای ( ه به وجود است اين نشان داديم که مفهومی وابستمی دهد که بجزعدم که پيش از
 .تجربه عينی اند

 . اند» posteriori  a )عد تجربه مابَ( پسينی« اگربحث وجود را کنارنهيم، بازهم سايرمقولات همگی مفاهيمی برخاسته ازتجربه و لذا ) ب
 .رند و مفاهيمی تجربی هستندتجربه حسی داريشه درو   inductive  استقرايی،مقولات وحدت، کثرت، تماميت، ريشه ای رياضی

وجود و واقعيت . وجود و مشاهدات عينی و تجربی برمی آيند  از، امکان خاص- ضرورت، عدم، امتناع-امکان،  حصر، سلب،مقولات واقعيت
 .نيزهمبستگی عينی دارند

  )1/7( تجربی induction ِ استقراءبر مبتنی  ِرابطه مند سازی و  رويدادهامشاهده عينی تکرار عليت از. مقوله جوهر کاملاً واهی است
 . و مقوله تبادل يا مشارکت نيز ازمشاهده برمی آيد؛، هرچند که بی پايه استحاصل می شود
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 تجربه  اين که چنين مفاهيمی را مقدم بر چه رسد به، بپردازدود تجربی نمی تواند به مفهوم سازیاساساً ذهن و فاهمه بدون تجربه عينی و شه
 . تجربه پيش شرط هر مفهوم و مفهوم سازی است، نه آن که يکسری ازمفاهيم محض پيش شرط هرتجربه ای باشند.ه باشدخود داشتدر

 .مفاهيم محض ازمشاهدات تجربی برمی آيند، نه اين که ازپيش موجود و مستقل ازتجربه درذهن باشند
  ،زيرا ازمفاهيم تجربی.  بازهم درست نيست،زمفاهيم تجربی استلازمه ی استفاده اه قاعده ای کلی است که پيش فرض وگفتن اين که مقول

 . نه برعکس،مفاهيم تجربی پيش فرض مقولات هستند.  نه برعکس،مقولات کانتی بدست می آيند
 ،رد ندا»پيش شرط«  هيچ ربطی به مقولات به عنوان يکحکم عينی. ، نادرست استگفتن اين که بدون مقولات نمی توان حکم عينی صادرکرد

 .می شوند مقولات استنباط ، ازحکم عينی کههر چند
 ،  استقرايی،deductive استنتاجی  رابطه مند سازی عينی،  و ارزيابی،processing  پردازش « حکم عينی و مفاهيم محض ازعملکرد های

،   ، عادت مندیassociationحليل، تداعی  تجزيه و ت ترکيب،مفهوم سازی، شبيه سازی، مقايسه، تفکيک،  ،abstractionکليت بخشی، انتزاع 
 در برخورد با تجربيات و mind  ذهن »...  هندسی، -گمان، حافظه، عدد سازی، کارکرد رياضی حدس و  ،imaginationمعنادهی، تخيّل 

  و neuronsرون ها ، نوbrain  ساختار فيزيولوژيک و تخصص يافتگی زيستی مغز برخاسته ازدات بيرونی برمی خيزد، که اين نيز مشاه
 .مدارهای آن، دستگاه حسی و ارتباطات پيچيده عصبی است

  تاريخی؛-تحولات و فرآيندهای تکاملی چندين ميليون ساله؛ يادگيری تکاملی« ِ، محصولتخصص يافتگی  اين قابليت وازسوی ديگر،
 ؛)مايش بر روی اشياء را به خوبی فراهم می کندکه امکان کار، تجربه و آز( ارتباط با ساختار پيکری انسان و بويژه فرم دستها

  ِ مفهوم و زبان: اجتماعی بودن پيش شرط مفهوم سازی و زبانمندی است( زبانمند شدن انسان بدليل اجتماعی بودن بسيار طولانی و تاريخی
 . است» و آزمون؛ مشاهده natural  selection؛ انعطاف پذيری عصبی طی انتخاب طبيعی )شخصی غيرممکن و بی معناست

اين مقولات . ازاين مسيرحاصل شده اند و مفاهيمی ازپيش موجود نبوده، نيستند و نمی توانند باشند مفاهيم مندرج درمقولات نيز به همين طريق و
 .مفاهيم هستند، نه در رأس آنها ديگرِو مفاهيم محض نيز درعرض
 .تجربه قلمداد کرد و مستقل ازآزمون و  a  priori ی چنين کلی را پيشينیو تعجب برانگيزاست که مفاهيم اين يک ساده انديشی آشکار

  .عمل ذهن به ايجاد رابطه مندی، بخشی ازکارکرد تخصص يافته مغزاست، نه برخاسته ازمفاهيم پيشينی
احکام عينی شده و لذا  ِ ان صدورفرآيند تکاملی مغز و سيستم عصبی ازمرحله حيوانی به انسانی، منجر به دست يافتن و توانايی انسان به امک

 . پيشينی نيستند،مقولات
)  سايرعملکردهای مغزکه در بالا برشمرديم و(  خودشِ و مفهوم سازی های ذهن  posteriori  a  کانت نيز برای ارائه آنها ازمفاهيم پسينیِخود

 .استفاده کرده است
 اما می دانيم ،بعيت می کند، پس ذهن ومقولات آن بايد مقدم برقوانين طبيعت باشنداگرطبق نظرکانت، طبيعت ازمقولات پيشينی فاهمه و ذهن ت) ج

 .در طبيعت است که طبيعت مقدم برذهن است و ذهن حاصل تکامل مغز
 ن مفاهيم ذهنی منشأ بيرونی دارند، نه اين که بيرون ازذه.  آن ذهن، ساخته و پرداخته ی جهان خارج و قوانين طبيعت استع تبَمغز و به

 .منشأ ذهنی داشته باشد
 . کانت می گويد دليل اين که چرا طبيعت از قوانين پيشينی تبعيت می کند، اين است که طبيعت را صرفاً به توسط مقولات می توان دريافت

 .نيزاين گونه استخراج شده اندبا تجربه درآن دريافت و بدست آورد وحقيقتاً  اما درواقع، اين مقولات کانتی هستند که می بايست آنها را ازطبيعت و
اگرنظرکانت درست بود آنگاه طبيعت و قوانين آن بقدری ساده بودند که می توانستيم آنها را ازمقولات کانتی استخراج کنيم اما خود کانت هم ناچار 

 .می شود براين ناتوانی اذعان نمايد
 ساخت، اما  بايد آنها را به طريق تجربی معينزمقولات استخراج کرد و میکانت معتقد است هرچند نمی توان قوانين تجربی و خاص طبيعت را ا

 .سازگاری و انطباق آنها با مقولات امری ضروری است
   درمکانيک کوانتوم  uncertainty  principle) نايقينی( اما قوانين طبيعت چندان با مقولات سازگار نيستند؛ برای مثال اصل عدم قطعيت

 ت زميّو نيز نسبيت حاکم برطبيعت، هيچ سازگاريی با محدوديت و جَ  elementary  particlesرذرات بنيادی و حاکميت تصادف ب
 .مقولات کانت ندارد

جهان خارج را با اطلاق مقولات برشهود می توان دريافت و اگر کارمقولات تنها تجويز قوانين پيشينی صادق در مورد طبيعت  اگرطبيعت و
 عدم قطعيت حاکم برذرات بنيادی ندارد؟ازگاری و انطباقی با اصل تصادف وعليت هيچ ساست، پس چرا مقوله 

 .عليت در رابطه با ذرات بنيادی فرومی ريزد
با اين حال ترکيب آنها ضرورت و قطعيت  و) مقولات امکان و وجود(  حکمی با دومقوله متفاوت را يکجا جمع می کند،چرا اصل عدم قطعيت

 ) 8رجوع به جدول بند : شود  مقوله سوم از ترکيب مقوله دوم با مقوله اول حاصل می،هردسته ازمقولات گويد که در میزيرا کانت( نيست؟ 
 مندرج درچنين حکمی ندارد؟) يا مشارکت (ِ با حکم انفصالی و مقوله ی تبادل هيچ انطباقی ، ذره-چرا دوگانگی موجود در موج

  مقولات را در طبيعت نشان می دهد؟ِ پس چرا تجربه خلاف،ضروری هرتجربه انداگرمقولات محض فاهمه پيش شرط و شرايط 
 به اين ،الزامات مقولات بشرتوانسته برخلاف پيش شرط ها وچگونه وچرا طبيعت دررابطه با ذرات بنيادی ازمقولات کانتی تبعيت نمی کند؟ 

 !قوانين و شناخت برسد؟
 اين اصل .   يک واقعيت فيزيکی است که سرشت عينی دارد)Werner  Heisenberg  ) 1976- 1901اصل عدم قطعيت ورنرهايزنبرگ 

  ،واحد ِنشان می دهد که کميت های فيزيک کوانتوم به جفت هايی تقسيم می شوند که کميت های مزدوج نام دارند و نمی توان درآن 
  .دوی آنها را معين کرد هر

آن را درهمان لحظه ) يعنی حاصلضرب جرم ذره و سرعت آن(  momentumنتوم برای مثال، مکان يک ذره درلحظه ای خاص و موم
مومنتوم آن ی توانيم اندازه گيری کنيم و اگر واحد نمِ مومنتوم آن را در آن ،طبق اصل عدم قطعيت، اگرمکان ذره را دقيقاً بدانيم. درنظرمی گيريم

 .ت ديگر نمی توانيم بدانيم که آن ذره دقيقاً کجاس،را بدانيم
اين مسئله به معنی نقص دردستگاهها و ابزارهای اندازه گيری نيست، بلکه يک کيفيت اساسی جهان است که مبتنی بر پيشگويی ناپذيری و 

 .تصادفی بودن است
 در، اتم خاصی   radioactiveهمچنين آزمايشات نشان می دهد که هيچ عامل تعيين کننده ای وجود ندارد که چرا درعناصر راديواکتيو

 لحظه خاصی فروپاشيده می شود و در لحظه ی ديگری نمی شود؛ يا عاملی وجود ندارد که چرا اتمی الکترونش را دريک جهت خاص 
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 . گسيل می کند و درجهت ديگری نمی کند
 .  حاکم استindeterminismدر تجارب فيزيک اتمی صدق نمی کند و درواقع، عدم موجبيّت به عبارت ديگر، مقوله عليت 

 قلمداد» هرتجربه ای«  صورپيشينی شهود يعنی زمان و مکان و مقوله عليت را مطلق می داند، به اين نحوکه آنها را شرايط پيشينی کانت) د
  نشان می دهد که quantum  mechanics و مکانيک کوانتوم )Einstein  )1955- 1879   آينشتاينrelativityمی کند، اما نسبيت 

  .چنين نيست
 .ع، قلمرو کاربرد اين واژه ها و معنی آنها بسيارمحدود است وحتی معنی آنها در فيزيک جديد تغيير می کنددرواق

 .ت شده استزميّاين مورد دچار جَ، پيش بينی نمايد و لذا درکانت نمی توانسته چنين تجربه هايی را که با تجربه های روزمره فاصله بسيار دارند
  اما فاهمه و فهميدن اموری قاعده پذير و قانونمند نيستند و ،نوع فهم تلقی می کند رض های ضروری هرکانت مقولات فاهمه را پيش ف

 .  نادرست است،قانونمندی کانتی برمبنای مقولات پيشينی برای آنها
 وطبيعت پيش می رود، هرچه بيشتر تحقيق و پژوهش تجربی درمورد جهان. فهم و نيزساختارتفکربشر درجريان تحول تاريخی دگرگون می شود

می کند  نسبت به آنها در طول زمان تغييرمقولات و مفاهيم محض کانتی مورد بازتعريف، بازنگری و تحليل بنيادی تر قرارمی گيرند و ديد انسان
 .اين امرنشان می دهد که اين مقولات به هيچ وجه پيشينی و مقدم برتجربه نيستند. و روشن تر می شود

 !  و نه حتی نيمه پيشينیa  priori ، نه پيشينی posteriori  a مورد نظرکانت، کاملاً پسينی اند ازاينرو، مقولات
 : با آنکه پيشينی بودن مقولات فاهمه را رد می کنيم، اما کانت در موارد زير کاملاً برحق است-5/25
غيرواقع (ربرد و کاربرد اين مقولات درقلمرو غيرشهودیمقولات کانتی را فقط درمورد آنچه به شهود و تجربه درمی آيد، می توان بکا) 1

 .  می شودmetaphysicalو ورای تجربه منجر به توهمات استعلايی و متافيزيکی ) درزمان و مکان
 .مقولات بدون شهود، توخالی اند. مقولات را جز برآنجه به شهود درمی آيد، اطلاق نمی توان کرد

 . ورای تجربه دلالت دارند و درعين حال ازمفاهيم تجربی ومقولات کانتی درآنها استفاده می شود گزاره های متافيزيکی به اموری )2
 . اما نمی توان ازمفاهيم تجربی و مقولات درقلمرو فراترازتجربه استفاده کرد و چنين کاربردی غيرمجاز و غيرمنطقی است

 .بنابراين، گزاره ها و احکام متافيزيکی بی ارزش اند
 بنظرآنان چنين . ، گزاره های متافيزيکی را گزاره هايی بی معنی تلقی می کنند  logical  positivistsوزيتيويست های منطقی پ-51/25

 .ازينرو، نه صادق اند و نه کاذب  و pseudo-assertion گزاره اند -گزاره هايی اساساً گزاره نيستند بلکه شبه
 .ای متافيزيکی بی معنی نباشند، اما قطعاً بی ارزش اند چون بر امورغيرواقعی دلالت دارند هرچند که ممکن است برخی ازگزاره ه-511/25

  آنها را ذهنی - تحت عنوان مقولات محض پيشينی-امکان به فاهمه، واقعيت وعينی همانند وجودانت با نسبت دادن امور واقعی و ک-6/25
 .اشتباه شده است با انکارواقعيت آنها دچار،ازاينرو.  ذهنی فرض نموده است،شهودپيشينی  تلقی کرده و حتی زمان و مکان را به عنوان صور

 .ادراکی و درواقع بصورت پسينی در ذهن شکل می گيرند -ساير مقولات پيشينی کانت هم در نتيجه ی تجربه های عينی و حسی
نومن در برابر (   يا شیء فی نفسهnoumenon بنام نومن  و دست نيافتنی را به امری غيرقابل شناختواقعيت اصلی ارزش ووی ازسوی ديگر، 
 .است  reality واقعيت  دورشدن از،اين اقدام :می دهد)  phenomenonفنومن يا پديدار 

ن  که هردو تابع هما-برسيستم حسی و نهايتاً برمغز) آثارمستقيم وغيرمستقيم برخاسته ازآنها(  تأثير موجودات و واقعيت های بيرون ازما-26
 . نتيجه اش ادراک، تحليل و فهم ما ازواقعيت های بيرونی است-قواعد حاکم برموجودات و واقعيتها هستند

  ، برآنچه از واقعيت های بيرونی خارج می شود،)که خود بخشی ازسيستم عصبی است( فعالات مغز و پيش ازآن سيستم حسیفعل و ان
 .يير می دهد تأثيرات اوليه آن واقعيتها را تغ واثرمی گذارد

 سنتزتأثيرات دست نخورده و برآمده ازموجودات و واقعيت های بيرونی با فعل و انفعالات :  استsynthesis يک سنتز)  يعنی شیء ادراکی(نتيجه
 . عصبی و مغز برروی آنها-سيستم حسی

 : می توان فرمول کلی زير را مطرح ساخت،ازاينرو
 

 شیء ادراکی  ) =    ابژه خارجی وعينی   دستگاه حسی(     انفعالات مغز و   فعل⊕غز و به تبع آن      عملکرد تخصص يافته م              
  مقولات پسينیدراستفاده ازمفاهيم وذهن                 

 
 ! هويدا نمی باشد،جیابژه خار» دست نخورده« ِ عينی و خارجی نيست و صورتobject ابژه» نمای« ِ حداکثر ِبه اين ترتيب، شیء ادراکی واجد

   ] شیء ادراکی ≠عين خارجی  [: چندان نزديک به عين خارجی نيست) شیء ادراکی( د درآمده ̉ به شهوِبه عبارت ديگر، شیء 
 .رسد آنچه که بيش از هر چيز درمورد ابژه خارجی هويداست، حرکت استبنظرمي

  نمای باقيمانده را روشن و حداقل، آن را قابل درک و تصور و قابل تشريح اما تحليل شیء ادراکی ازراه آزمايش، تجربه و استنتاج عقلی،
 . فيزيکی باشد-می سازد، هرچند اين تصور و تشريح بصورت رياضی

 .، هريک در قلمرو خود، برجهان حاکم است) 021/24فهرست اين مقولات در بند ( معين ازمقولات بنيادی وعينی چند ترکيب متفاوت و -1/26
 ) 0241/24، 024/24، 02/24، 011/24 کنيد به بندهای رجوع( 

  که ذاتی آنهاست وجهان خصلت پيش بينی ناپذير دارند اموراين ترکيبات را می توان ازراه تجربه و آزمون کشف کرد، هرچند که برخی از
 . کيفيت جهان استِ اين موضوع جزو

 . دوديتی درفهم وادراک بشر وجود نداردتجربيات بشری گاهی با محدوديت حسی مواجه می شود، اما مح
 . قابل شناخت و توضيح و روشنگری است، فيزيکی-ابعاد و جنبه های نامعلوم عين خارجی نيز، حداقل از راه تبيين رياضی

 . است که براساس نشانه های موجود درآن، می بايد آن را فهميد يا معنا کرد» متنی« جهان همچون -2/26
 .نيزدرآن واقع شده ايم وبا آن و درآن کنش داريم» ما« ای نوشتاری آن است که تفاوت آن با متن ه

 ها و ، جهان پديدار )Nietzsche) 1844 -1900 ( به تعبيرنيچه(  و مرگ خدا metaphysics با برانداختن متافيزيک -3/26
 . افتد طبيعت نيز برمی ِ نظام آفرينش

 . می گردد-آن صورت که خواست اوست  به-ان، آفريننده و تغييردهنده ی پديدارهاانس: اينک انسان واضع نظامی جديد می شود
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 .انسان همان چيزی ست که می آفريند -31/26
  انسان اين متن را خودش ،اين بار:  بلکه انسان درتعيين اين متن مداخله می کنده متنی ازپيش تعيين شده در برابرانسان است،جهان ن -32/26

 . خود او را هم به عنوان بخشی ازاين متن شامل می شود،ين نگاشت که ا،می نگارد
 ، pseudo  science  غيرعلم يا شبه علملسوف علم، معتقداست که ملاک تميزعلم از، في)Karl  R.  Popper ) 1994- 1903  کارل پوپر -27
 . آزمون پذيرند،تنها احکام قابل رد: است falsifiability   پذيریبطالاِ

 . علمی استtheory اين، ابطال پذيری ملاک نظريهبنابر
 .  شوندtestable نظريه های غيرعلمی ممکن است تعديل و آزمون پذير،اوبنظرهمچنين 

 » . واغلب يک مرحله انتقادی است Dogmaticی زمجَ هميشه حاوی يک مرحله ، ساختن يک نظريه يا يک فرضيه«: وی می گويد
 .  بوجودآمده است، بزرگ از جزمهای قديمی تری که درمعرض انتقاد قرارگرفته اند اغلب نظريه های،به عقيده او

  يک امر منظم ، يک انتظار-ه باشد که در طول آن چيزیت مگراين که قبلاً يک مرحله جزمی وجود داش،مرحله انتقادی تحقق نمی يابد« 
 ». ممکن و فعال گردد، صورت بندد تا مرحله حذف اشتباهات-در رفتار

 . می توان فهميد که حدس جزمی درست بوده است يا نه، يعنی روش حذف خطا،تنها با روش انتقادی
 .اينجا، هر روز بارانی است. هر قويی سفيد است:  قضايای کلی غيرتصادفی، مانند-01/27

 )قوی سياه ؛  يک روز غيربارانی :  counter  exampleمثال ناقض .(  مغاير با آنها، نفی و ابطال می شوندِاين قضايا فقط با يک مورد
 .باران بيايد» ممکن است« اينجا، هر روز: قضايای کلی تصادفی، مانند

 .اين قضايا برخلاف نظر پوپر، قابل رد يا ابطال پذير نيستند، درعين حال که متافيزيکی نيستند و آزمون پذيرند
 .دن باران صرفاً به عنوان يک امکان استاگر يک روز، بارانی نباشد، باز اين قضيه درست است؛ زيرا آم

و حال آنکه احکام متافيزيکی !   اگرتنها احکام قابل رد، آزمون پذير باشند، آنگاه احکام متافيزيکی آزمون پذيرند چون قابل رد هستند-02/27
 .آزمون پذير نيستند و واقعيت ندارند

 ! قائل به قابل رد نبودن متافيزيک شده استستند،د نيستند، پس آزمون پذير نيآنها قابل راگر پوپر بگويد، 
،  regulativeالبته بصورت نظام بخش ( فيزيکیل و عناصر غيرعلمی و حتی متا واجد اصو، مشخص گرديده است که هرنظريه علمی-1/27

  پس ملاک تميز به چه کار می آيد؟،اگرچنين است. است) 72/11رجوع به 
ابطال ناپذير وغيرعلمی  نظريه ای علمی مواجه ايم که حاوی اصول و عناصر،ال پذير و برطبق نظر پوپر ما با نظريه ای ابط،دراين صورت

 !يعنی امرابطال پذير واجد امرابطال ناپذير است .است
 علمی  برمبنای ملاک پوپر، اين مخلوط را از امورغيرعلمی تميزمی دهيم واين کمترازادعای پوپراست که مدعی تميزامورکاملاًدرواقع،

  .ازغيرعلم است
  اگر نادرستی حدس جزمی موجود دريک نظريه با روش انتقادی معلوم گردد، آنگاه اين حدس برمبنای نظر پوپرعلمی بوده است،-2/27

 . نه جزمی و غيرعلمی
 .همل استو اگردرستی آن محرز گردد، آنگاه اين حدس يک اصل مطلق است که در همه حال درست است وابطال آن بی معنی و م

بعبارت ديگر، اگر حدس جزمی علمی باشد، جزمی بودن آن منتفی است و اگراصل مطلق باشد، پس عناصری جزمی درنظريه علمی موجود اند 
 .که ابطال آنها غيرممکن و حتی مهمل است

 . ديگر حدس جزمی نيست،راه انتقاد  حدس جزمی تعديل شده از-3/27
ه  علمی باشد، پس علم سراسر ازخطا و اشتباه تشکيل شده  و وظيفه دانشمندان آن است که از يک اشتباه ب اگرابطال پذيری ملاک نظريه-4/27

 .و درنتيجه هرآنچه آنان مطرح می کنند اشتباه وخطاست!  وارد شوند) نظريه علمی جديد( اشتباه بعدی
 .ختلف، نظريه علمی خود را تأييد کنند، نه ابطال برخلاف نظر پوپر، دانشمندان هميشه سعی می کنند با طرح آزمايشات م-41/27

 .گاه مشاهده ی يک آزمايش که دالّ  بر تأييد امريست، منجر به طرح يک نظريه علمی می شود: همچنين، احکام قابل تأييد هم آزمون پذيرند
 وش علمی يا را وارد ر» معياری مطلق« ، پس پوپر امرابطال ناپذير را نمی پذيرد، اگرامرابطال پذير-5/27
 به اين ترتيب که دانشمندان امور ابطال پذير را تشخيص  :می کند» The  Logic  of   Scientific  Discovery * منطق اکتشاف علمی« 

 .رح می کنند ابطال پذير می کنند و به اين طريق، يک نظريه علمی را ط- با تعديل-امور ابطال ناپذير را به کنار می نهند و يا آنها را می دهند و
اما اين موضوع ، بطورقطعی  :براين مبنا، هرنظريه علمی ابطال پذير فاقد هرگونه اصول، بنيادها، پيش فرض ها يا عناصر ابطال ناپذير است

  .نادرست است
 .دازسوی ديگر، اگرامرابطال پذير، امرابطال ناپذير را می پذيرد، درآن صورت خود را نقض می کند و دچار تعارض می شو

 ]کتابی به همين عنوان از پوپر*  [
 : ملاک ابطال پذيری پوپر ازسه حال خارج نيست-6/27

 اين به معنی آن است که معياری مطلق و ابطال ناپذير . اين صورت ابطال پذير نيسته در معياری مطلق است کاصل و يا ) الف
 .ستعلمی شده اوارد روش 

 ،رض است، نقض غت پذير است که در اين صورت معياری اثباتی و پوزيتيويستی است که در واقعاثبا»  استقراءتجربه و« يا از طريق) ب 
 .زيرا نظريه پوپر ضد پوزيتيويستی است

 آراء ديگر را  يا وظريه های بهتر يا ملاکهای قوی تر  که دراين صورت صرفاً نظريه ای است که می بايست ن،يا ابطال پذير است و) ج 
 .جايگزين آن کرد

اين مورد ادراک يا معرفتی پسينی و تجربی درکارنيست؟ ری ابطال ناپذير يا آزمون ناپذيراست؟ آيا در می فهميم که ام)چگونهو( زکجا ا-7/27
  آنگاه ديگرچگونه می توان امرابطال ناپذير را تشخيص داد؟ ،اگراين معرفت نيزابطال پذير باشد
 .ل ناپذير و نتيجتاً طبق نظر پوپر آزمون ناپذير استد ابطا̉ خو،ازاينرو، چنين ادراک يا معرفتی

 بايد بطور مستمر بدنبال آزمونها و شواهد ابطال کننده ی : ابطال پذيرند، قوانين علمی همواره غيرقطعی و برطبق فلسفه علم پوپر-8/27
 .قوانين غيرقطعی باشيم

 ! بلکه آنها را تشويق هم می کند،عی علمی را منع نمی کندبنابراين، چنين منطقی نه تنها آزمون هايی برای يافتن قوانين قط
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 برای اجتناب ازمطلق گرايی و همسو با روش انتقادی -همين گزاره را طبق اصل ابطال:  قوانين علمی همواره غيرقطعی وابطال پذيرند-81/27
 ! بايد مورد ابطال قرار داد-پوپر

 دی ابطال کننده برای عدم قطعيت وابطال ناپذير بود تا شاهدنبال قوانين علمی قطعی و بايد بآيد که چنين برمیازفلسفه پوپر بنابراين،
 .ابطال پذيری باشد

 .) ابطال است-اصل ابطال، خود! ( می دهدکند و خود را نيزمورد تخريب قرار اصل ابطال برعليه خود برگشت می ،درواقع
 .است پذيرابطال   د̉خو ، منطق پوپر يعنی اصل ابطال،به اين ترتيب

اما ازسوی ديگر، به عقيده وی کاملترين نظريه .  به نظر پوپر، اصل ابطال درهرزمينه ی کشف علمی، نظريه ای کاملتر را بدست می دهد-9/27
 .وجود ندارد، زيرا مغاير با ملاک ابطال پذيری اوست

 کامل ترشدن نظريه ها سخن می گويد، آيا اين به معنی آن ازطرف ديگر، او از. کامل ترشدن بدون وجود کامل ترين بی معنی است: بايد گفت
 اگرچه آدمی هنوز به تمامی آنها - که پديده های طبيعی بر مبنای آنها رخ می دهند-خود نهفته داردبيعت کاملترين قوانين مطلق را درنيست که ط

 شناختی ندارد؟
 .به اين معنی نيست که چنين قوانينی وجود ندارندائه دهد، قادرنيست تمام قوانين مطلق طبيعت را ار هنوز  اگرانسان-91/27

اگر نظريه های علمی برای توضيح پديده های طبيعت تغييرپذيرند، قوانين عملکرد طبيعت، . طبيعت برمبنای قوانين خاص خود عمل می کند
 . مطلق و ثابت اند؛ هرچند که درحال حاضر بسياری از آنها دور از دسترس آدمی باشند

 . نه قوانين ثابت و مطلق طبيعت،چه تغييرمی کند قوانين و نظريه های علمی بشری است آن-92/27
به های ناديده يا مستتر  با تعمق درآنها و يافتن نکات وجن، ضرورت اساسی آن است که تعاريف و چارچوبهای مفاهيم علمی موجود-921/27
 .مفاهيم علمی موجود و بسط اين مفاهيم علمی برمبنای آنهاريافتن مفاهيم همراه يا پنهان د:  گسترش يابد،درآنها

 . منطقی و علمی صورت گيرد،که اين جستجو می بايست درسه محور فلسفی
 .افق های جديد خواهد شدنجربه گسترش علوم و حتی کشفيات و ست که م راههايی  يکی از،اين ضرورت

 . منطقی برای اکتشاف علمی وجود ندارد فرمول معين يا،ويژه  method  روش، هيچ اصل اساسی-28
 کيفيات ، تأثيرات ويا ارتباط با شرايطی خاص، روابط، کاربردها،عمال معنای يک کلمه دلالت آن به پديده يا امری است که در شبکه ای از اَ-29

 . عينيت می يابد، اشکال و طرح ها،و خصوصيات
 پديده يا امری بدون شبکه و هرشبکه بدون آنها  ازطرف ديگر، هر. شبکه ذهنی است اما ، هرامری ممکن است واقعی يا ذهنی باشد-01/29

 .بی معنی است
 . قابل فهم نيستند، برخی ازشبکه ها بدون درک تجارب انسانی-02/29
 . امری که قابل مفهوم سازی زبانی نباشد، غيرقابل فهم و بی معنی خواهد بود-1/29
   ِ حوه ترکيب کردنن  در،آنهاگاه ادراکی انسان و چگونگی تعبيردرجهان نسبت به دست  matters  of   fact  رابطه امور واقع-2/29

 .کاربرد آنها و بدست دادن انديشه های ساده و پيچيده اثرگذار است و درآنها موجوديت می يابد مفاهيم انتزاعی و
  ، ازآنعمال انسانی دريک معنی گستردهاَ: ها را معين می کند ويژگی های کاربرد کلمات و معانی آن، قرار انسان دريک موقعيت-3/29

 .بصورت مفاهيم انتزاعی درمی آيند
 ،امور واقع، درچگونگی رابطه مندی معانی درجملات انتزاعی صرف و روابط پيکری انسان با اشياء و روابط روزمره انسانی درجامعه-4/29

 .انعکاس حقيقی دارد
 )جزئی شدگی به عنوان يک شیءواين (  با چگونگی جزئی شدگی يک کل،ا دررابطه با جنبه های گوناگون اشياء قرار کلمات در جمله ه-5/29
 . ارتباط می يابد،دستگاه ادراکی در
 . باشد tautology مگرآنکه چنين سخنی يک همانگويی ، دقت ناب درسخن فلسفی ممکن نيست-6/29

 : تفکر درباره-30
  به آنچنان مهارتی دست می يابيم که هنگام برخورد با موقعيت يا ، تکرار مطالبی که خوانده و ياد گرفته می شود تجربه عملی و،فهم عميق با

 .می بنديم يا آنها را به آگاهی خود فرامی خوانيم، فکرمی کنيم يا آنها را به کاردرمورد آنچه ياد گرفته ايم» بدون زبان « ،پديده های مربوط به آنها
بدون زبان بعدی  ِ اساس تفکر امر پايه واينک و فهم آن مطالب دست می يابيم و ابتداء ازطريق زبان و تجربه عينی به در، فوق درشرح-01/30

 .درمورد آنهاست
 .بدون زبان پرداخته ايم  درواقع به تفکر،وقتی دريک آن يا دربرخورد با موقعيتی اين حس را داريم که چيزی را می دانيم -02/30
 سايرهرکلمه در ارتباط و نسبت با . کاربردهايی داردهرکلمه مفهوم و . ، کلمه استتفکر واحد. ود زبان برای تفکراساسی است وج-1/30

 . نيزحائزاهميت است، زمينه ای که يک کلمه يا مفهوم درآن واقع می شود،ازسوی ديگر. يم استمفاه
 ، سپس ارتباط اين مفاهيم با ديگرمفاهيم مرتبط.کليدی درنظرگرفته می شود يک رده ازمفاهيم ، درارتباط با هرموضوعی برای تفکر-2/30

 .اين ارتباطات می بايست منطقی باشند. شناسايی و بسط داده می شود
ا بدون آنه: امری اساسی است، ، برای تفکر واقعيت ها و رويدادها، ادراک ذهنی از پديده ها- تجربه عينی و شهود، مشاهده، دريافت حسی-3/30

 .تفکرممکن نيست
 .هرفرضيه برپايه مفاهيمی بنيادی است.  فرضيه هايی طرح می شود، برای پاسخ به يک پرسش يا يافتن راه حلی برای يک مسئله-4/30
  ها  می توان به اين امکان،راه تجربه و يا دراختيار گرفتن ابزارهای مناسب است که ازرا دار» امکان هايی«  ،  طبيعت و جهان خارج-5/30

  نسبتها و روابط منطقی موجود ، قواعد، قوانين،ل آنها را مورد بررسی و تحليل قرار داد و ساختارپی برد و آنها يا صورت ايده آ
 .يا حاکم برآنها را معين کرد

 اما با يک ،موجود نباشدهرچند که ممکن است شکلی کاملاً دايره ای درطبيعت .  دايره امکانی ست که طبيعت فراروی ما نهاده است،برای مثال
 . می توان به آن دست يافت و آن را مورد تحليل قرار داد،پرگار به عنوان ابزار مناسب

که دايره نيز (  » conic  sections مقاطع مخروطی« ، ادراک برخورد يک صفحه با سطح مخروطیِهمچنين بدون مشاهده ی حالات مختلف
 .عميق نخواهد بود) جزو آنهاست
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 ابزارها اين .فراهم می گردد بررسی دقيق آنها  کشف امکان های جديد و،بکاررفته بر روی پديده ها ِبا پيشرفت ابزارهای تکنولوژيک -51/30
 .فضای تفکر را گسترش می دهند

 .پيش شرط تفکرانسان است تجربه عينی -6/30
 .ا شرط لازم نيستدرتفکر موثراست، ام) يا تجربيات و دانش قبلی(  تاريخ دانش و آگاهی-7/30
 .حصول حرکت و جنبش ماده در مغزاست م،ذهن و تفکر -8/30

 
 .مجزا و متمايز بودن) الف:     » يک« دو خاصه  -31

 .فقدان امر ديگری که با امر مجزای مربوطه در زمان و مکان معين اشتراک دارد)                                       ب
 خاصه های يکی از، تعيّنعدم .  توهم بی نهايت را پديد می آورد،ادامه يا تکرار يک عمل يا يک رويداد: بی نهايت يک توهم است -32

 .آن را پيدا نمود؛ همچنين فرم و ترتيب واحد و مطلقی نداردهايت نمی توان بدنبال چيزی گشت و بی ن‘ درون’به اين معنا که. اين توهم است
  رسيدن ويا حصول به امری، بی نهايت يا پايان ناپذير باشد، با استناد به همين موضوع می توان ازنظر رياضی وهندسی، اگر روش -1/32

 :درغيراين صورت، سه حالت قابل فرض است. وجود آن را انکارکرد
 پذيرفته شود که اين روش نامتناهی برای رسيدن به آن، وجود آن را ممکن می کند و به آن امر شکل می دهد يا ) 1

  )constructivism روش ساخت گرايی( .می سازدآن را 
 .درتعاريف اوليه يا اصول و فرض های اوليه ، وجود آن را ممکن می کندتغيير) 2
 . رياضی پذيرفته شود  axiom به عنوان يک اصل موضوع »وجود يا نفی آن امر« دو حالت فوق را نپذيريم، آنگاه می بايست اگر ) 3

 . آن حاکم استر فلسفی ب تخيلی که تفکر.  مبنای فلسفی داردتخيلی که: تخيل فلسفی -33
 ِو واقعيت، دکارت را دررابطه با وجود malign  spirit بد نهاد که يک روح ) Descartes)1650- 1596  اين تخيل در فلسفه دکارتمانند 

 . فريب می دهد،جهان خارج
 .اثبات وجود خود و جهان خارج می پردازد قابله با اين فريب ودکارت بر مبنای اين تخيل فلسفی به م

 تخيل ،بدين وسيله. فلسفه ايی که تخيلی است يا ريشه های آغازين آن چنين است، سپس بسط يافته و واقعی جلوه داده می شود:  فلسفه تخيلی-34
 .از واقعيت است ورتخيل رنگ فلسفی می يابد و به عنوان حقيقت جلوه می کند، درحالی که د. آغازين آن پنهان می شود

 نسبت به جهان ، ضع نا خود آگاه و خواب گونهبا خروج ازاين وبتدريج جهان را دريک وضعيت ناخودآگاه آفريدم و » من« : برای مثال
 .آگاهی پيدا نمودم

 . فلسفه تخيلی استيک) Hegel )1831- 1770  بنابراين، فلسفه روح مطلق هگل.  را درنظرگرفتGeist به جای من می توان يک روح مطلق
 .تخيل فلسفی گاه منجربه پديدآمدن فلسفه تخيلی می شود و مبنای فلسفی اوليه را از دست می دهد -1/34

 بدون آن که اين تبيين  تبيين فلسفی آن پرداخته می شود؛ حالتی را درنظر می گيريم که درآن وضعيتی تخيلی مفروض است و سپس به -35
 .ی داده شودبه کل جهان تسرّ د ونهَرراتپا را از اين وضعيت ف

 . توضيح، تفسير و چگونگی آن وضعيت باقی می ماندِچنين فلسفه ای فقط درچارچوب
 . درعين حال که فلسفه تخيلی هم نيست،اين حالت متفاوت از تخيل فلسفی است

ازسوی ديگر، ادراک همان .  استaآن بصورت همچنين نمود شيئی برای .   ادراک می کندxموجودی هوشمند خود را به صورت : برای مثال
 .  استtموجود از موجودات هوشمند ديگری از انواع يا ماهيت متفاوت، 

 .است bهمچنين نمود همان شیء برای موجودات دوم، بصورت .   استy  و ازخودشان zادراک اين موجودات نيز از موجود اول، 
حتی    توصيف می کند، باعث تعجب وt  وآنها را بصورت a ، آن شیء را بصورت xت وقتی موجود اول خود را برای موجودات دوم بصور

 چگونه می توان اين وضعيت را تبيين فلسفی نمود؟ .تمسخراز سوی آنان می شود
 . مانند منطق هگل که مبنای آن فلسفه هگل است.طقی که مبنای فلسفی داردمن: منطق فلسفی -36

 .ه ای می تواند منطق خاص خودش را داشته باشدهمچنين به اين معنی که هرفلسف
 . مضامين فلسفی که در قالب گزاره های منطقی بيان می شوند مفاهيم وياکند؛  فلسفه ای که ازاصول منطقی پيروی می: فلسفه منطقی -37
 .  نند جامعه شناسی مارکسيستیای که مبنای فلسفی دارد، ماشناسی جامعه . ديدگاه فلسفی شناخت جامعه از : جامعه شناسی فلسفی -38

 اين ترکيب را نبايد با جامعه شناسی فلسفه اشتباه کرد که به بررسی نقش و تأثير اوضاع و شرايط اجتماعی و تاريخی درشکل گيری 
 .يک فلسفه خاص می پردازد

  ِ اسی است که به بررسی بنياد های فلسفی اين ترکيب متفاوت از فلسفه جامعه شن[ ) :يا فلسفه جامعه شناختی( شناسيکفلسفه جامعه  -39
  ].جامعه شناسی و سايرمباحث مرتبط می پردازد

 static ، استاتيک)جامعه و پيدايش سازمان سياسی درآنمنشأ (  سازمان يابی و شکل گيری جامعه چگونگی،فلسفه ای که ازمنطق اجتماعی) الف
 ... ) انسان، هستی و( دين فلسفیطات و تحولات اجتماعی برای پاسخ به پرسش های بنيا ارتبا، تعاملات، ساختار، اجتماعیdynamic و ديناميک

 .  فکری و مفهومی می کند و نيز ازآنها بهره می برَد،ايده ای» الگوبرداری« 
 رسی مورد بر ) subjectفاعل شناسايی ( لسفی را از چشم انداز فرد انسانی انسان و ساير مسائل ف، وجود،معمولاً جهان) ب

بعبارت ديگر، دربرخورد با . قرار می دهند، در حالی که فلسفه جامعه شناسيک اين مسائل را ازچشم انداز کل جامعه مورد تحليل قرار می دهد
 . رويکرد جامعه محور و جامعه شناختی دارد،مسائل بنيادين فلسفی

 ، ذهن انسان واحد در برابر ذهنيت جامعه، 'سطوح اجتماعی عين درمقابل جامعه يا ' دربرابر' عين درمقابل ذهنی منفرد' : مانند
 ...، آگاهی منفرد دربرابر آگاهی جمعی، نقش جامعه درشکل گيری آگاهی و دانش

 .فلسفه ای که تجويزهايی را برای جامعه مطرح می کند) ج
 .marxism  فلسفه مارکسيسم نند بررسی سير تاريخ درما. فلسفی برآن حاکم است و مبنای فلسفی دارد تحليل تاريخی که تفکر: تاريخ فلسفی -40
  خودآگاهی روح مطلق را ِ  تاريخ،مانند فلسفه هگل که به تعبيری. فلسفه ای که از سير تاريخی و زمانمند برخوردارست: فلسفه تاريخی -41

 .بيان می کند
 اثر   La   Nausée مانند رمان تهوع. ادبياتی که فکرفلسفی درآن جاری است: ادبيات فلسفی -42
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 ).Jean-Paul  Sartre ) 1980- 1905ژان پل سارتر 
روشهای ادبی برای يات مانند استعاره و مَجاز وساير فلسفه ای که بيان آن سبک ادبی دارد و درآن ازشيوه های مرسوم درادب: فلسفه ادبی -43

 .»Also  sprach  Zarathustra  چنين گفت زرتشت«  درمانند سبک ادبی نيچه. بيان ايده ها و مفاهيم فلسفی استفاده شده است
 متفکر، آزاد،   و cogitative انديشنده غريزه مند، اجتماعی، ابزارساز، زبانمند، دی است با منشأ زمينی، راست قامت،انسان موجو -44

  توليد کننده ، جو، رقابتگر، عصيان گر، سلطه پذير، ذاتاً شرور، خودخواه، ستيزه-، سلطه گر اختيارقدرت طلب، سياسی، صاحب اراده و
 ، و معنايی )121/22بند (  psychic(al )تاريخمند، درمسير تکامل ذهنی و پيکری، متأثر ازتحولات تاريخی، سيری ناپذير ازنظر مادی و روانی

 جستجوگر، محاسبه گر، مکتشف، پرداز، خيال پرداز، اسطوره پرداز، خلاق،   آرمان گرا، نماد،)62 و48 رجوع به بند( جاودانگی طلب
  شاعر،  هنرمند،تمدن، هنجارساز، صاحب فرهنگ وانتخاب گر، ، )فرضيه ساز( تئوری پردازمخترع، آينده نگر، حسابگر، فلسفه پرداز، 

 .Übermensch رانسانبَ اَ معطوف به، ...  ،transhumanدرحال گذار به فرا انسان ،  ... موسيقی دان،
 

 .ذکر مواردی محدود تر که درهمه انسانها مشترک باشد، اصولی و مطلق نيست. عه ای ازموارد فوق شدت و ضعف دارددرهرانسانی مجمو
 
 .شرط مطلقی نمی گنجد هيچ قيد وموجودی است که درانسان . انسان قابل تعريف نيست -1/44
 .می توان سرشت ثابتی برای انسان قائل شدبا اينحال، ن.  انسان توسط روابط اجتماعی و تاريخی تعيين می شودِنهاد -2/44

 .استهويت انسان متغير
 .قوی، ضعيف: است» species  گونه« دو انسان بر -3/44

 :خاصه های انسان قوی -31/44
 اجتماعی يا نه برمبنای ترس و الزام به قوانين قراردادی بزرگ منشی و کرامت ذاتی؛  فهم و ادراک والا،عمل و رفتار بر مبنای شأن انسانی،) 1

 .نه برمبنای ترس از خدا و دوزخ يا بخاطر خدا و بهشت دين و مذهب و
 تفکرمعطوف به حقيقت و تفکر در فراسوی حدود تحميل شده ی اجتماعی، سياسی، تاريخی، دينی و مذهبی وعرضه دستاوردهای آن ) 2

 .به جامعه
 .ن، ممنوع، محال وغيرممکن و دست آخر کفرآميز تلقی می شوندتفکردرباره امور، شرايط و فرض هايی که سنت شکن، ساختارشک) 3
 .اعتقاد به آزادی قلم، بيان، انديشه، عقيده و آزادی های فردی، اجتماعی و سياسی) 4
 .totalitaire( totalitarian) ابعاد، عدم پذيرش سلطه توتاليترعدم بردگی درتمامی) 5
 .ی اجتماع-سياسیدرعرصه   و اعتراضعملشهامت ) 6
 .عصيان دربرابر هرگونه قيد و بند ضد بشری، اسارت، زنجيرهای درونی، فکری، اجتماعی، سياسی، دينی، مذهبی و دربرابر موانع پيشرفت) 7

 .مبارزه برای رهايی از زنجيرها
 .حرکت برای فراهم کردن شرايط و زمينه های پيشرفت و ترقی درراستای توانمندی گسترده انسان و جامعه) 8
  )Nietzsche) 1844 -1900( رجوع به فلسفه نيچه ( تلاش برای پی افکندن و رسيدن به وضعيت ابرانسان) 9

 .ه ابرانسان را به ارمغان می آوردضرورتی است ک» پوسته انسانی« درهم شکستن حدود انسانی، شکافتن و خروج از -32/44
 . رقابت درتمامی عرصه هاآزادی منجربه)  الف:    هسه مقوله اساسی برای هرجامع -4/44

  .Humanismقدرت معطوف به انسان محوری )                                                           ب
 .)زيستی( تفکر، انديشه ورزی وعمل معطوف به تسخير نيروهای مادی و حياتی)  ج                                                         

 .هرادراکی ازجهان خارج توهم باشد، پس تئوری های تبيين جهان و کشف قانونمندی های آن نيز توهمات ماست مکان و وجود، زمان و گرا -45
 .اما پيش بينی های درست و آزمون پذير که اين تئوری ها و نظريه ها بدست می دهند، واقعيتی برعليه هر توهم است

 .اک ما ازجهان خارج يک توهم نيستبنابراين، وجود، زمان و مکان و ادر
 . قدرت افسونگری جادو دراين است که اشياء را ازهيچ می آفريند. انسان از خلق ماده و اشياء ناتوان است -1/45

 .نين اشيائی هيچ گاه به عالم واقعيت راه ندارندهيچ آفريد، اما چاشياء را می توان در ذهن و تصور از
يست صورت خارجی و يک شیء درذهن می با  تصورِصرفِ اموری ذهنی بودند، آنگاه ،ان و نيروهای طبيعی زمان و مک،اگر وجود، اشياء
 .دادمحسوس به آن مي

اما می توان طريقی را برای جمع کردن، متمرکزساختن و فشرده کردن نيروها يا انرژی های بسيارکوچک . ازهيچ ، امری حاصل نمی شود -46
 .حاصل می شود» هيچ نسبی« نين کاری ممکن گردد، نيرو و يا انرژی قابل اهميتی ازاگرچ. و پراکنده جستجو کرد

 .چنين نيرو و انرژيی می تواند در شرايطی خاص، زمان و مکان محسوسی را ايجاد نمايد
  )aesthetic  زيبايی شناسانهبُعد .(ديد...  با هرتئوری، طرح، مدل،  آنارتباطی ِ  جهان و اشياء را می بايست بی تعلق-47
 . از دست رفته در جانداران مرده، مرگ به حيات بدل خواهد شدphysiology  ِ با احياء و بازگرداندن فيزيولوژی -48
 .امروز، حرفی برای گفتن ندارنداديان برای بشر.  خود را می يابدبشر به هرحال درهر وضعيتی راه. احکام دينی و مذهبی ضروری نيستند -49

 .دروغ تاريخ استخدا بزرگترين 
 ت هايی که در گذشته تاريخی بيان و تثبيت شده اند، اجباراً و الزاماً برای مقاطع بعدی حقيقت محسوب  نظرات، انديشه ها و سنّ،عقايد -1/49

 .الزامی نيستجبری و  ادعايی آنها ِنمی شوند و پذيرش حقانيت
انسان ها، گاه در لحظات گوناگون تاريخ به يک آوردگاه ين و مذهب و دربند آن با ابربه دمجادله و برخورد ميان انسان های عميقاً مقيد  -2/49

 .بدل می شود
 . مقيد به خواستها وچشم انداز زمان حاضر نيست، انديشه ها و جوامع گذشته،فهم تاريخ -50
 .گذشته را فهميدت و  فراتر رف،تاريخ خودزمانه و می توان از متن  -1/50
 .تاريخی، ابدی و مطلق را مطرح کرد  فراتر رفت و حقيقت فرا،تاريخ خودزمانه و ز متن می توان ا -2/50

 .اثرات تاريخ شرط امکان فهم نيستندوسنت .  نيست و تاريخ، مشروط و مقيد به گذشته)شناخت( معرفتفهم و -51
 . انديشه ی انسان، غيرتاريخی است -1/51
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 .و لزوماً تاريخ گرايانه نيست، می تواند غيرتاريخی باشد جبراً درباره انسانفهم و شناخت همچنين، 
 . فرآيندی عقلانی نيست،تاريخ -52
 : مقوله فراگيردرتاريخهفت -53
 .تسخير و کشورگشايی) 5     .   ديکتاتوری واستبداد) 4    .   اسارت انسان، سلطه برانسان) 3.       جنگ) 2   .    قدرت طلبی) 1
 .عظمت در، برساخته های مادی و معنايی انسان) 7                 .قزيرپا نهادن اخلا) 6

 .اين اثرات ريشه دارهستند. گاه تاريخ، اثرات خود را تحميل می کند -54
 :مکانيسم های تحميل اثرات تاريخ

 .پرداخت هزينه سنگين برای هر نافرمانی: اعمال زور، خشونت و قدرت) 1
 .وابط اجتماعی ر- و توسط -تثبيت اثرات در) 2
 .پديدارشدن نهادها و گروه هايی برای استمرار بخشيدن به اثرات) 3
 .جلوه گرساختن اين اثرات به عنوان حقيقت مطلق و فرا تاريخی) 4
 . جهت درونی سازی آنها، وابسته به اثراتِروند اجتماعی تکرار مداوم کنش ) 5
 ...  ايمان داشت،گرگونی و رهايیاما همچنان می توان به اراده انسانها برای د -1/54

 .می کند جهان را پرقدرت -55
 .ضد قدرتحرکت بر/  بی تفاوتی نسبت به قدرت /  قدرت حرکت بسوی : سه امکان برای هر انسان -1/55

 . ترس استاگرقدرت بر ضد آزادی باشد، خاستگاه اوليه ی حرکت يک فرد بسوی آن،.  معنای خاص خود را به زندگی می دهد،هرسه امکان
  .امری ناممکن و مخرب. عمال قدرتِنفی هر گونه ا:   فلسفیanarchism  آنارشيسم -2/55
 . و بی معنی است اخلاق جايی ندارد، دين ودرسياست -3/55

 . اما کشور شخص نيست تا کشورداری و سياست آن مبتنی بر اخلاق باشد،اخلاق در رابطه با شخص است
 .راهی منطقی بسوی عدالت جهانیتشکيل حکومت جهانی  -4/55

 . نظر يا تئوری است،هرفلسفهعمل بالاتر از -56
 .  نيستدريافتنیملی منتهی شده است، قابل تعيّن وتماميت آنچه به ع. استتعامل پيچيده ی نيروهای درگير ومحصول برخوردعمل، نتيجه و -1/56

 . غوغايی برپاست،پشت هرعملی -11/56
 .را گسترش می دهد حيطه عمل ،زبان -2/56

 .حقيقت مطلق است -57
 .حقيقت، مطلق، واحد وابدی است؛ حتی اگرهرگز قابل تحقق نباشد -1/57
 .هيچ کدام عين حقيقت نيستنظرات، قراردادها و توافق جامعه؛ ؛ دين و مذهب؛ اخلاق؛ رسوم، قواعد، هنجارها،  tradition تسنّ -2/57
 .ازآنهاست» تکه هايی« کاملاً متفاوت ازعقايد و نظرات گوناگون يا کنارهم نهادن  absolute  truth حقيقت مطلق -3/57

 .کنارهم نهادن تکه هايی ازعقايد و نظرات مختلف، حقيقت را تشکيل نمی دهد؛ هرچند که آنها حقانيت نسبی داشته باشند -31/57
 .و معنا ندارد) عينيت(ن آن حقيقت وجود خارجیسته به وجود انسان است و بدون انساحقيقت مربوط و يا واباز بخشی -4/57
 . می کندبا تغيير شرايط، حکم هم تغيير: دشون مبنای آنها صادر می شرايط و چشم اندازها هستند و براحکام اخلاقی معمولاً وابسته به -5/57

 .حکم اندان ازآن احکام جدا کرد و بخشی ازاين شرايط را نمی تو
 .ام و در هر شرايطی واحد و مطلق است؛ هرچند که هميشه قابل تحقق نباشد در مورد آن احک،اما حقيقت

می شوند که آن مقوله يک حقيقت مطلق است، نای حداقل يک مقوله ی محوری صادرمعمولاً برمب به چشم انداز وابستهِ احکام اخلاقی -51/57
 . مرگحفظ بقاء و اجتناب ازمانند اصل 

 . مطلق نيستندِدا و گسيخته از حقيقتازاينرو، احکام اخلاقی کاملاً ج
 . بالاتر از هر گونه اخلاقيات است،وجود انسان -52/57
 :دلايل آنها چنين است. برخی گفته اند که انسان قادر به دست يافتن به حقيقت مطلق نيست -6/57
 .محدوديت های عقلی و زبانی) 2.         محدوديت در حس و تجربه) 1
 :ده ها روشن نيست، که موانع آن عبارتند ازحقيقت جهان و پدي) 3

 .بی واسطه نبودن دريافت های حسی بدليل اثرات سيستم عصبی و مغز بر روی آنها) الف
 .وجود امور حس ناشدنی)   ب
 .وجود امور پيش بينی ناپذير)   ج
 .امور فاقد اثر)    د

 ،با ابزارها واموری که جهان دراختيارانسان گذاشته. ومشمول آن است زيرا انسان جزئی ازجهان های جهان است، پيچيدگی انسان تابع) 4
 . نمی توان تمام گره های جهان را گشود

با رابطه ها و  ،پيچيدگی های جهان، انسان و ابزارهای شناخت او را بازی می دهد وآنگاه متوجه می شويم که با امری چارچوب ناپذير و فرّار
 .پارامترهای پرشمار مواجه ايم

انسان و ابزارهای شناخت منجر به کنش و اثری متقابل برمبنای همان تأثير جهان بر: جهان فاقد اثری مستقيم برانسان و ابزارهای شناخت اوست
 .سلب می کند اصالت اوليه را ازاين تأثيرواعد حاکم برجهان می شود و حالت يا ق
 توسط گذشته، سنّت و تاريخ، فهم و شناخت انسان،. اجتناب ناپذير و ناگزير داردآنچه ازگذشته به انسان می رسد، درفهم او تاثيرعمده، ) 5

   .هر فهم و انديشه ای ازسوی انسان، تاريخی و درنتيجه، نسبی است. مشروط می شود و نيز به چشم انداز زمان حاضر بستگی دارد
 نظر به جهان  از محدوده جهان وخروج . کن نيست نسبت به جهان مم transcendentalرين برای انسان موضعی بيرونی و بَ) 6
 .ايستار مفروض، غيرممکن است از

 . برين نياز داردعالمَو  revelation ان به راهنمايی ازسوی خدا، وحیوازاين دلايل چنين نتيجه گيری می کنند که انس
 .در واقع، به نظر آنان خدا حقيقت مطلق است و نيز حقيقت مطلق نزد اوست



                                                                                                                                        : پاسخ
 . درموارد باقيمانده نيز به مرور زمان به حقيقت مطلق دست خواهد يافتاست وانسان دربسياری از امور به حقيقت مطلق دست يافته ) 1

 .است مطلق دوراز دسترس بشرِتمام حقيقت ،بديهی است که در يک مقطع زمانی خاص
 .ثابت کرديم که خدايی در کار نيست، بنابراين نه خدا يک حقيقت مطلق است و نه حقيقت مطلق نزد اوست) 2
 حدوديت را بيش از پيش  تکنولوژيک و محاسباتی انسان، اين م، محدوديت در حس و تجربه وجود دارد، اما پيشرفت ابزاری)3

 .از ميان برميدارد
 : هستندجود دارد واين تنگناها قابل عبورمحدوديت وجود ندارد، بلکه تنگنا ورعقل و تفکرد. عقلی نداردازنظرانسان هيچ محدوديتی ) 4

   .عقلی وجود دارداهی برای گذر از تنگناهای فکری وهميشه ر
 metalanguage آنچه را که با يک زبان نمی توان گفت، با زبانی ديگر يا با يک فرا زبان. داردهيچ مرز و محدوديتی برای زبان وجود ن) 5

 .استا زبان نيز مشمول يک زبان بالاتراين وضعيت نامحدود است و هرزبان يا فر .قابل بيان است
قابل درک وفهم وقابل گفتن نيست، يا توهم است و يا  آنچه .فقط امورغيرقابل درک، قابل گفتن نيستند وامری که قابل گفتن نيست، واقعيت ندارد

 .؛ که هر دو تهی از واقعيت اند)امرپوچ( هيچ انديشه ای در مورد آن شکل نمی گيرد
 .موارد باقيمانده نيز بتدريج روشن خواهد شد وهيچ مانع غيرقابل حلی دراين ميان وجود ندارد. بسياری ازحقايق جهان وپديده ها روشن است) 6

 ابزارهای شناخت و تکنولوژی برآنچه از وجود و واقعيت  عصبی، مغز و-حسیبی واسطه نبودن دريافت های حسی و اثرات سيستم ) الف
  فيزيکی از ميان برداشته می شود و حقيقت پديدارها ازاين طريق فرموله، -دريافت می شود، از طريق تحليل های عقلانی و تبيين های رياضی

  .ک و روشن می گرددقابل توضيح و ادرا
 و قابل بررسی و  متجلی،ابزارهای ساخت بشر اين آثار را در صورت وجودقابل ادراک اند و از راه تحليل آثار اين امور امورحس ناشدنی،) ب

 . متافيزيکی باشند که درواقع توهم اند،شناخت می سازند؛ مگرآنکه چنين اموری
 .ند، با مجهز شدن حس وادراک به ابزارهای پيشرفته، قابل پيش بينی می شونداموری که در حال حاضر پيش بينی ناپذير) ج

  . کيفيت ذاتی جهان استِ مگر آنکه اين امور برخاسته ازاصل عدم قطعيت باشند که پيش بينی ناپذيری مرتبط با اين اصل، جزو
 توصيف و  فهم و قابلاما شبه وجود واقعيتی است که قابل. به وجودامور فاقد اثر يا متافيزيکی و توهم اند ويا اموری وجودی نيستند، همچون ش) د

 )5/21رجوع به بند ( .توضيح است و متافيزيکی نيست
 تابع پيچيدگی های جهان است و جهان فاقد اثر مستقيم برانسان و ابزارهای شناخت است، اما اين درست است که انسان و ابزارهای شناخت او) 7

  هراً پنهان ويا مخدوش است،حليل عقلی و پيشرفت بشر درفيزيک جديد، رياضيات و سايرعلوم ازميان می رود وآنچه ظامسئله با استنتاج و ت
 .قابل توصيف و تشريح و حتی فرموله می گردد

رامترهای پرشمار پا. انسان می تواند تمامی گره های جهان و هستی را بگشايد، همچنان که بسياری ازاين گره ها را درطول تاريخ گشوده است
 .جهان نيز يک به يک آشکارمی شوند و محدوديتی دراين مورد وجود ندارد

 )52 الی 50رجوع به بند .( هر فهم و انديشه ای ازسوی انسان، تاريخی و نسبی نيست. فهم و شناخت انسان، مشروط به تاريخ نيست) 8
 :يخ، دچارتحول می شود، اما اين مسئله درمورد همه امور، صادق نيست فهم و شناخت انسان درپاره ای ازامور، درطول تاراگرچه) الف

 آزادی وعدالت، ِبه عنوان مثال، خواست:  هست که درتمام تاريخ و برای همه انسانها صادق است- بوده و-دربسياری ازامور، فهم و شناختی
 .فهمی ست که درتمام تاريخ بشرصدق می کند

بارها اتفاق افتاده که انديشه ها و نظرات جديدی . يرنيست، پس هيچ شرط و قاعده تاريخی نيز بر آن حاکم نيستفهم و شناخت انسان، قاعده پذ) ب
 .درحيطه های مختلف، مطرح شده که فاقد زمينه های تاريخی درگذشته بوده اند

  . تاثيراستِبراين، درفهم جديد، مفاهيم قديم فاقد بنا.هرتحولی که درفهم و شناخت ايجاد می شود، کاملاً عاری ازمفاهيم قديمی و گذشته است) پ
هرچند که کلمات : مفاهيم کاملاً معانی جديدی يافته انددريک عرصه معين، نظرات و مفاهيم جديد، نظرات و مفاهيم قديم را دربرندارد، بلکه 

 .بکار رفته باشند، اما معانی متفاوتند» فهم« واحدی در هر دو
 .1 است، نه شکل 2فهم و مفاهيم، مانند شکل به عبارت ديگر، تحول در

 .  کاملاً مجزّا و فاقد اشتراک اندB  و A ، زيرا A نتيجه می دهد  Bنمی توان گفت که ، ديگر2درشکل 
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      1شکل                    2شکل                                                                                                                    

                                                                                                                                
                                                                                                                       A  :نظرات و مفاهيم قديم                                    

                                                                                                                     B  :نظرات و مفاهيم جديد   
 

 . هميشه اسير شناخت قديم خواهيم بود و امکان تحول ناممکن استپساگرفهم و شناخت، مشروط به تاريخ باشد، ) ج
  .نيست)  Bنتيجه می دهد   Aيعنی ( تاثيرفهم و شناخت گذشته درايجاد فهم و شناخت جديد، بصورت استنتاجی)  د

به تناقض و ناکارآمدی می رسند، با نظرات و  ) antithesisآنتی تز ( »رخی پديده هاب« ، وقتی در رابطه با )thesisتز ( نظرات و مفاهيم قديم
 .جايگزين می شوند ) synthesisسنتز ( مفاهيم جديد
 .د تزی جديد است که هيچ اشتراکی با تزقبلی ندارد̉، سنتز، تزقبلی را دربرندارد، بلکه خوHegel به زبان هگل

 .)؛ که با هر دو مخالفيمت و تاريخ فرآيندی عقلانی است، مشروط به تاريخ اسعتقد است فهم و شناختالبته بايد توجه داشت که هگل م( 
، نظرات و مفاهيم قديمی »برخی پديده ها«  آنِلذا تاثيرتاريخ در فهم و شناخت، جبری، خودکار و مکانيکی نيست؛ بلکه اين انسان است که با يافتن

 . را به چالش می کشاند



  انسان شرط گذاری های سنّت و تاريخ را درهم می شکند و هم ازاينروست که می تواند فهم و شناخت جديد را ارائه کند؛ که اگر بنابراين،
 !فلوک و فاقد شناخت بدل می شديمازاين بود همواره اسير قيد و شرط های تاريخی بوديم و به موجودی مَغير
 .ستهتحول فهم و شناخت، امری منفصل است، نه پيو) ر

 .  بگذريمBابتداء ازناچاريم ، C به Aبرای رسيدن از  3اگرپيوسته و مشروط به تاريخ باشد، برای مثال، در شکل 
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   3      شکل                                  4        شکل                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             
A                                                                                             و  B و  C  : و جديدتر جديد و مفاهيم قديم،نظراتبه ترتيب                  

 )4شکل .(   نيستBمی به گذر ازلزو رسيد و جبر يا C به Aمی توان ازاما بدليل روند انفصالی تحول، 
 تهای تحول فهم است و چنين حقايقی در زمينه های مختلف، برمبنای روند انفصالی مذکور و بدون آنکه ارائه حقيقت مطلق و ابدی، من) ز

 .در متن تاريخ گرفتار شويم، قابل طرح است
 .ود، فراتر رفت و آنها را مطرح نمودلذا می توان ازمتن زمانه و تاريخ خ

 .ی توان ازمتن زمانه و تاريخ خود، فراتر رفت و گذشته را فهميداين روند می تواند حالت معکوس نيز بيابد، به اين معنی که م
موضعی برين نسبت به جهان ممکن نيست، اما اين دليلی برعدم توانايی انسان برای دست يافتن به حقيقت مطلق نيست و راه های عقلی و ) 9

  .يزيکی نيست برين يا موجودات متاف عالمَِوجود همچنين اين امردليلی بر. تجربی مشکل گشاست
 نيست و  خدايی درکار: مطلق است) دروغ (  خدا فريب. خدا حقيقت ندارد.يستحقيقت مطلق، خدا ن. حقيقت مطلق نيست خدا -61/57

 .واقعيت ندارد
درواقع  و( يکی ازدلايل مهم تأکيد و پذيرش خدای واحد ازسوی خداباوران اين است که می خواهند چنين وانمود کنند که آنچه خدا -611/57

آنها، درست  نزد در  حقيقتبه عنوان يگانه  می گويد، همان حقيقت مطلق است که همه ملزم به قبول آن هستند و فقط آنچه آنها می گويند) خودشان
 !آن را گفته است حق است، چرا که خدای واحدرو ب

 .رسيدن) داد کمی ازاين اهداف درستندکه تنها تع( به اهداف خاص آن» راه نادرست« از: روش اديان و مذاهب -612/57
 و پيامبری از نوع آسمانی، خود را در باطن برتر از ديگرانسانها، اعمال خود را درستتر و خود را   revelation مدعيان وحی -613/57

 .آنها ميل عظيمی به سلطه برسايرانسانها و کسب قدرت دارند. درهر زمينه ای درستکار قلمداد می کنند
  !رخلافی را درزندگی خود انکار يا توجيه می کنندآنان ه
  . انديشه اميد وانتظار واهی وجود دارد،درهيچ کدام ازاديان، انديشه پيشرفت وجود ندارد و به جای آن -614/57
 . می کندکندراُ آسمانی، ذهن انسانها عتقاد و باور به امورمتافيزيکی وا -615/57
 .دين و مذهب ضرورت ندارد -616/57

 :وضعيت های فراروی انسان -7/57
 .، فقط يکی صادق است p ¬ و نفی آن  pاز دو گزاره ) الف
  ) undecidableگزاره های تصميم ناپذير.( اما هيچ يک نه قابل اثبات است و نه قابل نفی:  هر دو صادق اند- گاهی-  ¬ p و  p )  ب

درهندسه های اقليدسی و  )م .  ق283 تا Euclid ) 306عيت اصل توازی اقليدس چنين وضعيتی دررياضيات و هندسه پيش می آيد، مانند وض
 پذيرفت و دستگاه های رياضی يا هندسی مجزايی را  axiomهر کدام از چنين گزاره هايی را می توان به عنوان يک اصل موضوع  .نااقليدسی

 .بنا کرد که هريک سازگار و فاقد تناقض اند
   .يا همگان روی آن توافق ندارند وآن را نمی پذيرند) 1يکی صادق است، اما     و نفی آن فقط p از )ج

 .قطعی و قانع کننده نيست» هنوز« يا دلايل و شواهد صدق يکی و کذب ديگری، )2                                                           
 .برخی ازبنيادی ترين مسائل فلسفی، بشری و اجتماعی همين وضعيت را دارند                                                               

 
کان حقيقت را برای خود درنتيجه فيلسوف بايد حتی الام. آنگاه فيلسوف برحق است ولی جامعه يا دولت آن را برنمی تابدپيش آيد، ) 1( مورد اگر

  .برای فيلسوف ضروری است» احتياط« ن موارد رعايتدراي: می بايست مواظب امنيت خويش باشد نگهدارد و
 پرسش يا صورت مسئله از اساس اشتباه است يا برخاسته از - معلوم می شود-بايد توجه داشت که اگرمواردی را کهپيش آيد، ) 2( مورد اگر

 درساير موارد يک حقيقت قطعی وجود اصول ويا چارچوبهای متناقض است يا ناشی ازآشفتگی ها وافسون زبان است، کنار بگذاريم، بی شک
 . دارد، هر چند که برای رسيدن به آن نياز به گذر زمان باشد

 پس چه بايد کرد؟
  حقيقت قطعی ،مسلم است که در نهايت: تفکر و پژوهش می بايست توقف ناپذيرادامه يابد. استمرارجستجو يک ضرورت اساسی است

 .کشف خواهد شد
 

دور از دسترس » فعلاً«  برای جامعه مخرب است ويا حقيقت قطعی پذيرد و توافق جمعی روی آن نيست ويا حقيقتیاگر جامعه حقيقتی را نمی
 : ، نه فيلسوف صرفاً برای جامعهحياتی و ضروری است، آنگاه» پاسخی برای جامعه« است، اما به هرحال دربرخی موارد ارائه 

 .بعضی ازموارد جانب احتياط ضروری است در) 1
، تحميل، زور و اجبار، تخطئه، )dogmatism  دگماتيسم( زم انديشی جَتعصب،.  ممکن باشدِ   می تواند يک رويه منطقیtoleranceتساهل ) 2

 .همگی برای جامعه زيانبار است
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 .آزادی انتخاب برای فرد درجامعه، اصولی است) 3
 .معقول، قابل تأمل استو» حد وسط« اتخاذ رويه ی ) 4
 .  می تواند رويه ای سودمند باشدutilitarianismيده گرايانه رويکرد فا) 5
 البته همه اينها ممکن است ( گاهی و دربرخی موارد ممکن است سکوت يا فراموشی يا احتياطاً پنهان سازی يا بی اعتنايی يا بی تفاوتی) 6

 .اجتناب ناپذير باشد)  باشندموقت
 :برخی حقايق نبايد جنبه عمومی بيابند. حمل ناپذير و يا مخرب باشدحقيقت ممکن است برای مردم و جامعه ت -71/57

 ])Leo  Strauss ) 1973- 1899 رجوع به فلسفه  لئو اشتراوس  [.انحصار حقيقت به حلقه های کوچک و بسته
 . و نه بيان آنحقيقتی که صدق آن ثابت شده است، اگر برای جامعه مخرب باشد، نه پياده کردن آن درجامعه صحيح است -711/57
 Dictatorship و ديکتاتوریTotalitarianismحقق رسانيد، زيرا منجر به توتاليتاريسم حقيقت مطلق را تماماً نمی توان درجامعه به ت -712/57

ی به کرسی نشاندن آزادی انتخاب و اراده ، خود يک حقيقت مطلق است ولذا نبايد برا. می شود و آزادی انتخاب و اراده را ازانسان سلب می کند 
 . آن را قربانی نمود- دررابطه با ساير امور-حقيقت مطلق ديگری

 از ملزومات اراده ورزی و جهت دهی ارادی انسان ،اتخاذ رفتارها و کيفيت های اخلاقی متفاوت و گاه متضاد توسط يک انسان -7121/57
 .برعقل است

ازاينرو، دموکراسی سازگاری وانطباق . انواع متفاوت زندگی را دربرمی گيرد، اصول اخلاقی متباين وDemocracy دموکراسی -7122/57
 .دموکراسی جمع اضداد است: چندانی با حقيقت مطلق ندارد

 : اگر تمام حقيقت دريک زمان کشف می شد، بسياری ازتلاش های جستجوگرانه، تضادها، کشمکش ها و تفاوتها ازميان می رفت -72/57
 .يا جدل ها/ ويرانگر نبود؟  پايان جدال ها و آور و گاه آيا چنين وضعی ملال 

 . مطلق است؛ هرچند خيرمطلق هميشه قابل تحقق نباشد،خير و شر. است، مسئله خير و شر مطلق واحد وبخشی ازحقيقت -8/57
 .هيچ کس را نبايد دستکم گرفت -.قادر به تشخيص نيک از بد نيستند ،اکثريت مردم -81/57
 . با هم حقيقت داشته باشند-ممکن نيست که  و-دو يا چند امرمتفاوت نمی توانند. تناقض درونی است   دچارrelativismايی نسبی گر -9/57

 )2/50رجوع به بند .( مطلق نيست ِ نقطه تجلی حقيقت،لزوماً انتهای تاريخ -58
 .دبيشتر، واقعيت را توضيح می دهد تا اين که دليل آن را روشن کن نظريه علمی -59
 .فلسفه مقيد به موقعيت تاريخی و شرايط زمانه نيست -60
 .جستجو و کشف حقيقت فقط برای حقيقت، به عنوان اولويت اول) الف:      کارفلسفه -61

 .حقيقی انساناهکارهايی برای تجلی وجود اصيل و، بنيادها و ر)شناخت( ارائه معرفت)                           ب
 

 .جاودانگی فکری، نيک مدارانه، سياسی، اجتماعی، علمی، هنری  ...  nihilismايی و پوچ گرايی بحران بی معن -62
                                                                                    

                                                                                       **** 
 

 ]. درانتهای اثردرج شود[  سخن نويسنده
 

 در نهاده ام، ازآن روست که بخش عمده ی آن را » پاره های فلسفی« اين که چرا نام آن را.  سال تفکر و پژوهش است10اين اثرحاصل بيش از
 درکرج، )گوهردشت(  زندان رجايی شهرزندان های اوين و قصر درتهران و  شمسی، در79-84مدت سه سال و سه ماه، بين سال های ( زندان

 .و بصورت پاره های پراکنده نوشته ام.) با استبداد و ديکتاتوری رژيم حاکم، زندانی سياسی بوده ام بدليل مخالفت
 ... برای خارج کردن آنها از زندان نيز دشواری های زيادی داشته ام

 .سپس به بسط آن پرداختم به ذهنم خطور کرد و شمسی 1378بهمن ماه  در» شبه وجود« يعنی فکراصلی اين اثر
 .ثابت کرديم که دو مورد آخر توهم اند. محورهای اصلی اين کتاب، وجود، شبه وجود، خدا وعدم مطلق است
 چرا؟. ازلی بودن وجود را نشان داديم، اما ميتوان درازليت وجود ترديد کرد

يعنی شبه وجود به عنوان امری که مقدم بر وجود و : ساده تر از وجود را تصورکردازليت وجود ازآن رو قابل ترديد است که می توان امری 
 .ازلی بی زمان است

 .آن است ِ  وجود برآمده ازشبه وجود و تالیدرواقع،.  شبه وجود باشد، زيرا اساساً امری وجودی نيست یازليت وجود نمی تواند دربردارنده
 .اين کاملاً درست است. ری دال بر واقعيت آن نيستدراينجا، ممکن است خرده گيرند که تصورام
 برهان فلسفی قابل تأملی برای آن ارائه شده و دربندهای ديگرنيز به توصيف و 11/10 و1/10در بند . اما شبه وجود صرفاً متکی بر تصور نيست

 .تبيين آن پرداخته ايم
شبه وجود  ، هرچند که اگر)9311/19، 2/2( يرومندی برخوردارستبراهين ن ازسوی ديگر، ازلی بودن وجود، صرفنظر از شبه وجود، از

 .)211/11(امکان ازليت آن بيشتراز وجود استباشد،  درکار
 . ازلی که وجود ازآن برآمده استِ ازلی يا شبه وجودِوجود: بنابراين، فلسفه دررابطه با تبيين وجود وجهان به يک دو راهی می رسد

 . واقعی بودن شبه وجود گشتِورد روشن گردد، می بايست بدنبال راهی برای اثبات يا رد دراين محقيقتاگر قرار است 
  .واقعيت آن اثبات گردد، آنگاه خاستگاه وجود است و اگر گاه ازلی بودن وجود تثبيت می شود؛اگر واقعيت داشتن شبه وجود رد شود، آن

 .  تجربه عينی برآن بسته است راه حواس و،اما شبه وجود امری وجودی نيست و به همين دليل
 پس چه بايد کرد؟

 »فضای امکان وعدم ضرورت مطلق« توصيف، تصور و ارائه برهان برای امری مقدم بر وجود، ممکن است وازسوی ديگر،ادراک، سويی، از
 . ممکن بنظرمی رسد،تبيين شبه وجود است و لذا بيان رياضی شبه وجود يک وجه از) 0038/14 تا 003/14( 
 : چند، شبه وجود را بی واسطه نمی توان با تجربه عينی آشکار ساخت، اما اين پايان داستان نيستهر



 ،بدست آيد و بررسی تجربی)   يا انرژیantimatter بصورت ذرات ماده  يا ضد ماده(  که فاقد چيزی ست، وجود‘ منبعی’اگر درعالم تجربه از
 چنين منبعی همان شبه وجود است، زيرا عدم محض نه يک رويداد است، نه يک امکان و نه هيچ امر وجودی را درآن آشکار نکند، بی ترديد

 .چيزی ازآن برمی آيد
 .ازاينرو، برای اثبات نهايی شبه وجود می بايست بدنبال يافته های تجربی باشيم

 ! که ماسک ماترياليسم برچهره دارد idealismی بخشی ازاين اثر که به شبه وجود می پردازد، ممکن است ايدئاليستی تلقی گردد يا ايدئاليسم
 همچنين بايد توجه داشت که شبه وجود . اما ايدئاليسم پشتوانه ی تجربی ندارد و حال آن که آزمونی تجربی برای محک شبه وجود ارائه کرديم

 .)5/21(نمی تواند متافيزيکی تلقی شود
 عناصر ِ فاقد، اين منبع:که وجود صرفاً از وجود برمی آيدسخنی مبتنی برآن است چنين .  ممکن نيست،ممکن است گفته شود که منبع مذکور

 .  وجود حاصل نمی شود،ازعدم وجودی است و
 .است» existential  materialismماترياليسم وجودی « مبنای اين استدلال 
 . برآمدن وجود ازآن ممکن است قابليت ،درکار باشد، آنگاه در شرايطی خاص  pseudo-existence اما اگر شبه وجود

 »)pseudo-material-ism)  ايسم-سودوماتريال(گرايی> شبه ماده <  ياpseudo-existential materialism ماترياليسم شبه وجودی« اصولاً
 .مبتنی برآن است که وجود صرفاً از وجود برنمی آيد، بلکه از شبه وجود هم اين امکان هست

         وازنظرعينی، مملو ازذرات شبه ماده،     )11/10، 1/10(  است که قابليت دوسويه به وجود وعدم دارد‘ رويدادی’،شبه وجود ازنظرگاه فلسفی
     . و شبه انرژی است شبه ضد ماده

 
                                            شبه وجود                                                                                                                                    

     شبه ماده                                                                                                                            
                                                                                                                                        |   

                                                                                                                                       |        
                                                                                                                                   |       

                                ________________|_______   وجود                                                                                                      
   ضد ماده                    |         ماده                                                                                                                   

                                                                                                                                      |    
                                               |                                                                                           

    شبه ضد ماده                                                                                                                                        |
 
 

 پس ازاثبات نيز در برابر ماترياليسم وجودی  .ازاينرو، نمی توان شبه وجود را يکسره انکار کرد، هرچند که اثبات تجربی آن ضروری است
 .قرار نمی گيرد بلکه مکملی برای آن است

) 4/25ای بند رجوع به انته( ک کوانتومیزمانی که درحال بازنويسی سوم پاره های فلسفی بودم، به نکته ای در مورد اصل عدم قطعيت درمکاني
 . کليدی برای تجربه پذيری شبه وجود باشدبرخوردم که ممکن است

  antiparticles  مانند الکترون ها می توانند به خودی خود همراه پاد ذراتشان elementary  particlesمطابق اين اصل، ذرات بنيادی 
 . شوند ظاهريا خلاء» تهی«  فضای در ) positronون يعنی الکترون های با بارمثبت يا پوزيتر( 

:  و ثانياً مستقيماً قابل مشاهده نيستند چون ضد هم انداين جفت ها انواع گوناگون دارند و اولاً آناً درهم ادغام می شوند و يکديگر را ازبين می برند
 .ند  ناميده می شوvirtual  particlesاين ذرات به همين دلايل، ذرات مجازی 

 الکترون درظاهر به خط مستقيم حرکت می کند، اما درواقع مسيرآن به سبب اثرجمعی : اما اثرآنها را برذرات بنيادی می توان رديابی کرد
 .خميده و پيچ درپيچ است -ه پيوسته ايجاد و نابود می شوند ک-ميدان های الکتريکی کوچکی که بوسيله ذراتی مجازی بوجود می آيند

   Lamb  shift مکان لمب ايجاد می کند که تغييرHydrogen  م ئيدروژنترازهای انرژی ات مکان قابل سنجشی را در، تغييرفرآينداين 
 .  موسوم استvacuum  fluctuation دی ذرات مجازی، به افت و خيز خلاءتوليد و نابو .ناميده می شود
  آورند؟حيات خود را ازکجا بدست می ، انرژی virtual ِاما اين ذرات

ی که برای ايجاد اين ذرات لازم است، ازاصل عدم قطعيت سرچشمه می گيرد که برطبق آن، اگردستگاهی سخ فيزيکدانان اين است که انرژيپا
  . خواهد بود نامتيقّنبرای مدت بسيار کوتاهی وجود داشته باشد، انرژی آن ناگزير به اندازه ای که به طول اين زمان بستگی دارد،

 . انرژی دريافت می شود‘ِ  وام’ تحت کنترل اصل عدم قطعيت، برای زمان بسيار کوتاهی، ‘ِ بانک’ن ديگر، ازبه بيا
 و انرژی لازم برای ايجاد آنها ازبخود بوجودآمده و بلافاصله نابود می شوند  ذراتی خودجفت  که تهی ست، دريک جمع بندی، درخلاء

اين مسئله واقعيت دارد، . پيچ می کننداثرمی گذارند واين مسيررا پيچ درمسيرحرکت الکترون ها اين ذرات بر.  قطعيت نشأت می گيرداصل عدم
 . قابل سنجش است،مکان لمبتغييرزيرا 

  وجود ندارد تا از ، پيشين هيچ ذره ی بنيادیی دهد و دراين فضارخ ماين اتفاق درفضای تهی : داما دراينجا، يک نکته اساسی وجود دار
  !آنها، انرژی لازم برای پديده افت و خيز تأمين گردديت حاکم براصل عدم قطع
 .ند ممکن است برآمده ازشبه وجود باش ايجاد و بلافاصله نابود می شوند، که در خلاءنظر نگارنده، جفت ذرات متضادیبه همين دليل، ب

 . استنامتيقنيک شبه انرژی ست که لازم برای ايجاد آنها، می گذارند و انرژی يرا بر مسير حرکت الکترون ها اثرچنين ذراتی واقعی هستند، ز
 . که ذرات مذکور، ازآن منتج می شوند ممکن است همان منبعی باشدبنابراين، شبه وجود

 باشد، مهمل و توهم است؛ مگرآنکه واجد ) 1/1(درماترياليسم وجودی، هرامری که ورای قواعد و خاصه های حاکم بر وجود
 .ی، ادراک پذيری، تصور پذيری، توضيح و توصيف پذيری و تجربه پذيری باشد فهم پذيریهامعيار

 . شامل شبه وجود نمی شود، زيرا شبه وجود واجد تمامی اين معيارهاست- يعنی توهم-اما بخش اول اين سخن
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شبه وجود، مرزهای وجود : دربرمی گيرد بسط می يابد و سودوماتريال و شبه وجود را نيز - و به عبارت دقيق تر، واقعيت-بنابراين، چنين سخنی
  .، يا وجودی است يا شبه وجودی) reality يتيا واقع(  real  ازاينرو، امر واقعی.دراين مرز واقع می شود را معين می کند و

    ) ماترياليسم وجودی: درون دايره       (                                                                                      
                                                                                                                                                              

 ماترياليسم شبه وجودی:  مرزهای دايره                                                                                                                                     
) ايسم-اتريالسودوم   (                                                                                                                                                        

                                           
 عنوان معجزات، باوران نيز سعی کرده اند با نسبت دادن اموری به خدا تحت تا حدی است که حتی خدا )1/20(»معيارها« اهميت اين وقدرت
 .افسانه ای بيش نيست، و حال آنکه چنين اموری!  را تجربه پذير جلوه دهندخدا

 
 » ! عدم مطلقهيولای«است و برای پی ريزی آن، غلبه برحال اگرماترياليسم وجودی تثبيت گردد، رکن اساسی آن ازلی بودن وجود ينبا ا

 باعث پديد آمدن   nihilum  عدم مطلقِپوچ  و پندار illusionتوهم . برآورده شده است» پاره های فلسفی« چنين کاری در يک ضرورت است و
                                §.خدا گرديده تا بدين وسيله وجود جهان توجيه گرددتوهم ديگری بنام 

 دکترفرزاد حميدی                                                                                                                           
                                  Tehran تهران/ IRAN       ايران                                                                                                             
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